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پايـان  در  ايرانيـان  و  ايـران  كار  و  كسـب 
بـراي  را  تابسـتان امسـال چـه چشـم‌اندازي 
واقعيـت  مي‌دهـد؟  نشـان  سـال  دوم  نيمـه 
تلـخ ايـن اسـت كـه اقتصاد ايـران در شـرايط 
از  اعتنايـي  قابـل  بـا شـمار  تابسـتان 1403 
بي‌سـرانجامي‌ها دسـت و پنجـه نـرم مي‌كنـد 
و روزگارش چنـان اسـت كـه آرامـش مادي و 
آسـايش ذهنـي و روحـي شـهروندان ايراني را 
از آنهـا گرفتـه اسـت. شـوربختانه بايـد گفـت 
در شـرايط نيمـه اول سـال 1403 چشـم‌انداز 
قطعيت‌هـا  عـدم  ايـن  بـراي  هـم  روشـني 
ديـده نمي‌شـود. در حالـي كـه 45 سـال از 
نظـام  و  گذشـته  اسلامي  انقلاب  پيـروزي 
جمهـوري اسلامي بـا همـه اركان پيش‌بيني 
شـده آن اسـتقرار كامـل پيـدا كرده اسـت اما 
هنـوز در ايـن بـاره كـه اقتصـاد ايـران بايـد با 
آموزه‌هـاي اقتصـاد رقابتـي و آزاد اداره شـود 
يـا با آموزه‌هـاي اقتصـاد برنامه‌ريـزي متمركز 
بـه جايـي نرسـيده اسـت. در حالـي كـه همه 
روسـاي جمهـور پس از جنـگ وعـده داده‌اند 
اقتصادايـران را از بندوبسـت‌هاي فزاينـده رها 
مي‌كننـد امـا هنوز نظـام پولي و بانكي كشـور 
در اختيـار نهـاد دولـت و نهادهـاي حكومتـي 
قيمت‌گـذاري  نظـام  هـم  هنـوز  و  اسـت 
دسـتوري بـر كشـور حاكـم اسـت. در حالـي 
كـه مطابـق بـا سياسـت‌هاي ابلاغـي اصل ۴۴ 
بايد خصوصي‌سـازي اصل باشـد امـا مي‌بينيم 
نهادهايـي در حـال برگشـت بـه دولتي‌سـازي 

. هستند
و  اسـت  نامشـخص  ايـران  ارزي  سياسـت 
چشـم‌اندازي بـراي سياسـت ارزي نداريـم و 
نمي‌دانيـم ارز تك‌نرخـي مي‌شـود يـا همـان 
نظـام چنـد نرخـي 45 سـال پيـش را ادامـه 

مي‌دهيـم.
در حالـي كـه بـه چند بانـك خصوصي 
اجـازه فعاليـت داده‌ايـم امـا ايـن راهبـرد 
اسـت.  شـده  مواجـه  قطعيـت  عـدم  بـا 
تعليـق نظـام اقتصـادي در تعييـن نـرخ 

بهـره و عـدم قطعيـت در ايـن بـاره جاي 
شـگفتي دارد. تعليـق بزرگ در مناسـبات 
اقتصـاد ايـران بـا اقتصاد جهاني اسـت كه 
اينهـا  و  كـرده  تشـديد  را  آن  تحريم‌هـا 
در  تنهـا  تعليق‌هـا  همـه  از  بخش‌هايـي 
حـوزه اقتصاد هسـتند. در حوزه سياسـت 
داخلـي و خارجـي، در امـور اجتماعـي و 
فرهنگـي نيـز تعليق‌هاي بزرگ و پرشـمار 
چـرخ  تـا  شـوند  حـل  بايـد  كـه  داريـم 
اقتصـاد بچرخـد و از رشـدهاي پاييـن و 

تهيدسـت شـدن كشـور دور شـويم.

كدام نظام 
بنيـادي در محافـل  از پرسـش‌هاي  يكـي 
علمـي و كارشناسـي ايـن اسـت كـه الگـوي 
حاكـم بر اقتصاد ايران چيسـت؟ چـه قواعدي 
روندهـاي اقتصـادي را مديريـت مي‌كننـد و 
معيـار كارآمدي اقتصادي و توسـعه‌اي كشـور 
الهـام گرفتـن از  كـدام اسـت؟ آيـا تنهـا بـا 
آموزه‌هـاي سياسـي گروه‌هـاي ذي‌نفع اسـت 
كـه مي‌تـوان دسـت بـه ريل‌گـذاري اقتصادي 
الگـوي  از  گرفتـن  بهـره  بـا  مي‌تـوان  يـا  زد 
توسـعه‌اي حاكـم بـر جهـان از دوگانگـي در 
سـاختار اقتصـادي رهايي يافت؟ پاسـخ به اين 
پرسـش‌ها ذهن را به سـمت فضـاي اقتصادي 
اخيـر  دهـه  چنـد  طـي  كشـور  بـر  حاكـم 
مي‌كشـاند؛ فضايـي كـه در آن تاميـن منافـع 
گروه‌هـاي قـدرت بـه عنـوان يـك اصـل مهم 
و اساسـي پذيرفتـه شـده و جايـگاه اقتصاد به 
عنوان يـك عامل تعيين‌كننـده در جهت‌دهي 
بـه مسـير توسـعه‌اي خدشـه‌دار شـده اسـت. 
برخلاف آنچـه در ذيـل برنامه‌هاي توسـعه‌اي 
به آن اشـاره شـده، تقابل گروه‌هـاي قدرت به 
منظور ارجح دانسـتن خواسـت و سـليقه خود 
در شـكل‌دهي سياسـت‌هاي اقتصادي، كشـور 
گرفتـار  تصميم‌سـازان  دوگانگي‌هـاي  در  را 

اسـت. كرده 
در  مي‌تـوان  را  شـد  گفتـه  آنچـه  برآينـد 
بـزرگ شـدن دولـت و نهادهاي وابسـته به آن 
مشـاهده كـرد. بزرگ‌ترين عارضـه اين اقتصاد 
دولتـي نيـز فراگيـر شـدن گروه‌هاي قـدرت و 
تغيير پارادايم اقتصادي كشـور بوده اسـت. در 
چنيـن شـرايطي هر يـك از گروه‌هـاي قدرت 
بـا بهـره گرفتـن از الگـوي ذهني خـود راهش 
مسـير  و  مي‌كنـد  گروه‌هـا جـدا  ديگـر  از  را 

تاميـن منافـع نهادهاي تحت نفوذ خـود را در 
تغييـر سياسـت‌هاي حاكـم مي‌بينـد.

چنيـن اقتصـادي با گذشـت بيـش از چهار 
دهـه در چرخـه اقتصـاد دولتـي و آزاد گرفتار 
شـده و هنـوز نمي‌دانـد كـه بايد از كـدام الگو 
تبعيـت كنـد. آيـا بايـد بـه مسـيري بـرود كه 
دولتي‌هـا طراحـي مي‌كننـد و فعاليـت خـود 
را بـه تاميـن منافـع آنـان محـدود كنـد يـا 
بايـد تسـليم اراده و خواسـت الگـوي حاكـم 
بـراي  شـود؟  توسـعه‌يافته  كشـورهاي  بـر 
روشـن‌تر شـدن ايـن مقولـه مي‌توان بـه همه 
از  ايـران  اقتصـاد  تعليق‌هـاي  و  دوگانگي‌هـا 

گذشـته دور تـا بـه امـروز اشـاره كـرد.

FATF
ايـران  اقتصـاد  امـروز  جديدتريـن دوگانـه 
بـه نامشـخص بـودن الگـوي فكـري حاكم در 
مسـاله FATF برمي‌گـردد. گروهـي خـود را 
حامـي اصلـي جريانـي مي‌داننـد كـه الزامات 
پيوسـتن بـه كارگـروه ويـژه مالـي را ممكـن 
مي‌كنـد و گروهـي نيـز در مسـيري حركـت 
مي‌كننـد كـه حاضـر نيسـت خـود را عضـوي 
از جامعـه جهانـي بدانـد. گـروه اول معتقـد 
اسـت كـه تنها بـا پيوسـتن به FATF اسـت 
كـه مي‌تـوان مبـادلات بانكي و مالـي با جهان 
را از سـر گرفـت و مسـير نقل‌و‌انتقـالات پـول 
را همـوار كرد.ايـن گـروه همچنيـن بـر ايـن 
عقيده‌انـد كـه لغـو تحريم‌هـا بـدون تصويـب 
لوايـح ايـن كارگروه مالي راه بـه جايي نخواهد 
 FATF بـرد. امـا مخالفان پيوسـتن ايران بـه
كـه منافـع خـود را در گـرو عـدم شـفافيت‌ها 
مي‌يابنـد، بـر تـداوم حضـور ايـران در ليسـت 
سـياه ايـن كارگـروه اصـرار مي‌ورزنـد و نظـر 
خـود را همسـو بـا گـروه نخسـت نمي‌داننـد.

 FATF هميـن مسـاله بـه تعليـق ايـران در
خصـوص  در  تصميم‌گيـري  و  شـده  منجـر 
لوايـح باقي‌مانـده پالرمـو و CFT كـه با رفت 
و برگشـت‌هاي بسـياري بين مجلس، شـوراي 
نگهبـان و مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام 
همـراه بـود، بـه بن‌بسـت رسـيد. مخالفت‌هـا 
و موافقت‌هـاي مكـرر بـا ايـن لوايـح و تاخيـر 
در بررسـي آنها دسـت آخر موجب شـد ايران 
نتوانـد در مهلـت قانونـي اعطا شـده از سـوي 
اين سـازمان موضـع نهايي خـود را اعلام كند 
و در نتيجـه بـه فهرسـت سـياه ايـن كارگروه 

محمدصادق جنان صفت

سردبیر

بي‌سرانجامي‌هاي اقتصاد ايران 

سرمقاله
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سرمقاله

اضافـه شـد. حـال كـه تقريبـا يـك سـال از 
ايـن مسـاله مي‌گـذرد بررسـي مجـدد ايـن 
حـوزه  در  دوگانگي‌هـا  و  شـده  آغـاز  لوايـح 
تصميم‌گيـري رخ نمايـان كرده اسـت.بديهي 
گروه‌هـاي  تلاش  و  اختلاف‌نظرهـا  اسـت 
رقيـب بـراي همـوار كـردن مسـيري كـه بـه 
تاميـن منافـع آنان منجر مي‌شـود، بـه تداوم 
 FATF مسـاله  خصـوص  در  ايـران  تعليـق 

منجـر خواهد شـد.

فرصت‌ها و تهديدهاي تحريم
بـا نـگاه بـه مسـيري كـه اقتصـاد ايـران 
از سـال ۹۷ تـا بـه امـروز پيمـوده مشـخص 
برنامه‌هـاي  انـدازه  چـه  تـا  كـه  مي‌شـود 
حداكثـر فشـار امريـكا توانسـته بـه متزلـزل 
شـدن سـاختار اقتصـادي كمـك كنـد. هـر 
تصميم‌گيري‌هـاي  نقـش  نمي‌تـوان  چنـد 
داخلـي در شـكل‌دهي بـه وضعيـت اقتصادي 
نقـش  از  نمي‌تـوان  امـا  گرفـت  ناديـده  را 
پررنـگ تحريم‌هـا نيـز مغفـول ماند.در سـايه 
فشـارهاي چنـد سـال اخير بـوده كـه اقتصاد 
ايـران راهـش را گـم كـرده و نمي‌دانـد بايـد 
سـوار بـر كـدام مـوج تصميم‌گيـري كشـور 
را بـه سـرمنزل مقصـودش برسـاند. آيـا بايـد 
و  باشـد  قـدرت  گروه‌هـاي  منافـع  حامـي 
و  خودكفايـي  بـراي  فرصتـي  را  تحريم‌هـا 
حركـت در مسـير رونـق و شـكوفايي بدانـد 
يـا بايـد حامـي جريانـي باشـد كـه مي‌گويـد 
در نبـود تحريم‌هـا و توافـق با جامعـه جهاني 
اسـت كه مي‌تـوان مسـير پيشـرفت را هموار 

؟ د كر
بـه نظـر مي‌رسـد اقتصـاد سياسـي ايـران 
بيـن تحريـم شـدن يـا نشـدن معلـق مانده و 
تـوان حركـت در مسـير واحد و مشـخصي را 
نـدارد. بديهـي اسـت دولتي كـه هم‌اكنون بر 
سـر كار اسـت لغـو تحريم‌هـا و دسـتيابي بـه 
توافقـي دوبـاره بـا امريـكا را راه‌حـل عبـور از 
مشـكلات مي‌دانـد. ايـن دولـت مي‌دانـد كـه 
اگـر تحريم‌هـا از بيـن بـرود، مي‌توانـد بـه هر 
ميـزان كـه بايد و شـايد نفت بفروشـد و ديگر 
نگـران تاميـن مالي بـراي هزينه‌هـاي گزافي 
كـه دارد نخواهـد بـود.در مقابـل اما هسـتند 
مي‌داننـد  فرصـت  را  تحريم‌هـا  كـه  آنهايـي 
و معتقدنـد كـه مي‌تـوان از ايـن مسـير بـه 
شـكوفايي اقتصـادي و خودكفايي رسـيد. اين 
گـروه امـا نمي‌گوينـد كـه اگـر اقتصـاد ايران 
بـه زنجيـره اقتصـاد جهانـي متصل نباشـد و 

نتوانـد نسـبت به تامين مـواد اوليـه موردنياز 
چگونـه  ورزد  مبـادرت  توليـدي  حوزه‌هـاي 
بايـد دسـت بـه توليد انبـوه بزند؟ آيـا بي‌بهره 
مي‌توانـد  جهـان  تكنولوژي‌هـاي  از  مانـدن 
و  جهـان  بـا  رقابـت  قابـل  كالاهـاي  توليـد 
افزايـش صـادرات را براي ايـران ممكن كند؟ 
ديدگاه‌هـاي حاكـم بـر ايـن مقولـه هـر چـه 
باشـد، بـه معلـق مانـدن تحريم‌هـا و جايـگاه 
ايـران در عرصه بين‌الملل منجر شـده اسـت. 
تـاوان ايـن دوگانگي‌هـا را هم بايـد اقتصادي 
بدهـد كـه هـر روز بايد خود را آمـاده مواجهه 
و  جديـد  سياسـت‌هاي  و  تصميم‌سـازان  بـا 
نابهنجـاري كنـد كـه گروه‌هـاي قدرت‌طلـب 

مي‌كننـد.

پيدا و پنهان اقتصاد
امـا با وجود آنكـه رويكرد دولت بـه رويكرد 
لغـو  موافـق  كـه  كارشناسـاني  و  اقتصاديـون 
تحريم‌هـا هسـتند نزديك‌تـر اسـت امـا دريـغ 
آنكـه در مقولـه توسـعه اقتصـادي، دولـت و 
ديگـر اركان جامعـه نيـز راي و نظر همسـويي 
ندارنـد و دوگانگـي در ايـن حـوزه نيـز همواره 
بـا مـا همراه بوده اسـت.آنچه مشـخص اسـت، 
ايـن اسـت كـه دولت ايـن موضـوع را ابـزاري 
منافـع  تاميـن  و  خـود  كـردن  فربـه  بـراي 
گروه‌هـاي وابسـته بـه خـود مي‌داند و بـه اين 
ترتيـب به دنبـال حمايـت گسـترده از فعالان 
بـود. نخواهـد  مولـد  و بخش‌هـاي  اقتصـادي 

تجربـه نيـز نشـان داده كه هـر گاه درآمدهاي 
نفتـي دولت زياد بوده، كشـور گرفتـار بيماري 
از حركـت  بخـش صنعتـي  و  هلنـدي شـده 
بازمانـده اسـت.روح دولتـي  در مسـير رونـق 
حاكـم بـر اقتصـاد ايـران قطعـا و يقينـا بـه 
عقب‌ماندگي‌هـاي  در  اصلـي  دلايـل  از  يكـي 
كـه  به‌طـوري  شـده  تبديـل  كشـور  امـروز 
همـه فرصت‌هـا و منافـع را تنهـا بـراي خود و 
گروه‌هـاي تحـت نفوذ خـود مي‌دانـد. هر چند 
هسـتند گروه‌هايـي كـه در سـاختار عريـض و 
سـنگ  و  مي‌كننـد  فعاليـت  دولتـي  طويـل 
اقتصـاد آزاد را بـه سـينه مي‌زننـد بـا اين حال 
آن راهـي را كـه اقتصادهـاي آزاد دنيـا رفتـه 
در پيـش نمي‌گيرنـد و روح اقتصـاد دولتـي را 

كرده‌انـد. حفـظ 
بـه  دادن  تـن  در  كـه  اسـت  هميـن 
بخش‌هـاي  سـپردن  و  خصوصي‌سـازي‌ها 
دولتـي بـه بخش‌هـاي غيردولتـي بـه شـك 
بايـد  دولـت  كـه  نمي‌دانيـم  و  مي‌افتيـم 

يـا  باشـد  شـركت‌ها  ايـن  اصلـي  گرداننـده 
بخـش خصوصـي. هر چنـد تجربه سـال‌هاي 
گذشـته نشـان داده شـركت‌هايي كـه تحـت 
همـه  مي‌كننـد  فعاليـت  دولـت  سـيطره 
زيـان‌ده بـوده و ارزش‌افـزوده‌اي بـراي اقتصاد 

ندارنـد. كشـور 
بخـش  بـه  آنهـا  هدايـت  وجـود  ايـن  بـا 
بـزرگ دولتـي مواجـه  بـا موانـع  خصوصـي 
مي‌شـود. بديهـي اسـت دولـت بـا ايـن اقدام 
را  اقتصـاد  بـر  خـود  نفـوذ  دايـره  مي‌توانـد 
برنامه‌هـاي  و  اهـداف  و  كنـد  گسـترده‌تر 
خـود را مقـدم بـر اهـداف گروه‌هـاي فعـال 
بخـش خصوصي بداند. تشـكيل شـركت‌هاي 
خصولتـي بـا عناويـن شـركت‌هاي خصوصي 
كـه مالكيـت عمـده آنهـا در دسـت دولـت 
اسـت، نشـان مي‌دهد كـه دولت علاقـه‌اي به 
كوچـك كـردن دايـره نفـوذ خـود بـر اقتصاد 

ندارد.
بنابرايـن »همـه تعليق‌هـاي ايران« اشـاره 
بايـد  تنهـا  آن  در  كـه  دارد  وضعيتـي  بـه 
نظاره‌گـر فعاليـت گروه‌هـاي قـدرت و اشـاعه 
افـكار و برنامه‌هـاي سياسـتي آنهـا در اقتصاد 
باشـيم. بديهـي اسـت در چنيـن بسـتري بـه 
حركـت  منابـع،  گسـترده  هدررفـت  دليـل 
مي‌شـود،  كنـد  توسـعه‌اي  مسـير  در  ايـران 
و  مي‌دوانـد  ريشـه  رانت‌خـواري  و  فسـاد 
ظرفيت‌هـاي اقتصـادي كشـور در اين مسـير 

مي‌ماننـد. بلااسـتفاده 
ــا  ــه آي ــيد ك ــد پرس ــرايط باي ــن ش در اي
ــت  ــه راه برون‌رف ــيده ك ــرا نرس ــان آن ف زم
از ايــن نظــام دوگانــه را ترســيم و نظــام 
خواســت‌هاي  اســاس  بــر  را  اقتصــادي 

ــم؟ ــف كني ــه بازتعري ــي جامع واقع

چه بايد كرد؟
اقتصادايـران بايد به سـرانجام برسـد وهمه 
ابهام‌هـا برطـرف شـود. نمي‌تـوان اقتصـادي 
داشـت كه هيـچ چيز آن ثبـات ودوام ندارد و 
همه‌چيـزدر نوسـان اسـت. ازكجا بايد شـروع 
اقتصاددانـان  كـه  اسـت  ايـن  كرد؟واقعيـت 
راه‌حل‌هـا را مي‌داننـد امـا سياسـت ورزان به 
راه‌حل‌هـاي اقتصاددانـان باورندارنـد. فعـالان 
اقتصـادي نيـز بارهـا گفته‌انـد اگردولـت بـه 
تجربـه و كارشناسـي آنهـا باورداشـته باشـد 
و نيـز باوركنـد كـه مي‌تـوان بـا اسـتفاده از 
توانايي‌هـاي بخـش خصوصـي گره‌ها گشـود 

ايـن كار ممكن اسـت.



4

شماره 161- شهریور 1403

یادداشت

آيا دولـــت، به عنوان 
مهـم‌ترين نقـش‌آفرين 
برخوردار از توان و ظرفيت 
خواهد  قادر  كارشناسي، 
بود كه تحليلي شبيه 
به آنچه در مقاله اول 
ارايه شد - يا هرتحليل 
جايگزيني كه بتواند مبتني بر استدلال كارشناسي و علمي، مهم‌ترين 
مشكلات كشور را متمايز كرده و ارتباط آنها را با يكديگر مشخص 
سازد- در سطح كل نظام حكمراني، به تحليل مورد وفاق و اجماع 
تبديل كند؟ اين مهم‌ترين پيش‌نياز و تنها شانس خروج كشور از اين 

مجموعه بزرگ از مشكل‌ها است.

1-  اهميت ايجاد وفاق
 شـعاري را كـه آقـاي دكتر پزشـكيان مطـرح كرده‌انـد مي‌توان 
اين دانسـت كه مي‌خواهند با دسـتيابي به وفاق در نظام حكمراني 
و نيـز جلـب پشـتيباني فراگيرتر جامعه و احقاق حقـوق خارجي از 
طريـق رفـع تحريم‌هـا و عبـور از مشـكل FATF، به حـل معضلات 
ريشـه‌اي كشـور بپردازنـد. رييس‌جمهـور محتـرم به‌درسـتي اعلام 
كرده‌انـد كـه اداره كشـور بايد مبتنـي بر وفاق و هماهنگي باشـد و 
دعـوا و اختلاف در اصـول حكمراني بي‌معني اسـت. امـا مي‌دانيم 
كـه تاكنـون، آشـكارترين پديـده در نظـام حكمرانـي مـا، به‌طـور 
كاملاً ملموسـي، همـان اختلاف و درگيـري و تضادهـاي جـدي 
بـوده اسـت. بنابرايـن، آنچه ايشـان مطـرح كرده‌انـد، تغييري مهم 
و بسـيار بـزرگ در شـيوه حكمرانـي به حسـاب مي‌آيد كـه تحقق 

آن، خـود نيازمنـد برنامه‌ريزي‌هـا و تمهيـد مقدمات اسـت.

2- چگونگي رسيدن به وفاق
از هـر زاويـه‌اي كـه بـه امـور مرتبـط بـا اداره كشـور نـگاه كنيم 
بـه ايـن نتيجه مي‌رسـيم كـه امـروز بيش از هـر زمـان ديگري در 
گذشـته، بـه عنـوان گام اول، نيازمنـد داشـتن يـك تحليـل جامعِ 
رسـمي از چرايـي بروز ابرچالش‌هايي هسـتيم كـه اولاً، همه‌چيز را 
زمين‌گيركـرده؛ ثانيـاً، حتـي در ابعـاد بسـيار كوچك‌تر هم، اساسـاً 
 شايسـته نبـوده كـه در كشـوري بـا ظرفيت‌هـا و امكانـات ايـران

بـه وجـود مي‌آمده اسـت. چه برسـد بـه آنكه به‌صـورت بحران‌هاي 
زمين‌گيركننده متعدد، ظاهر شـود.

رو  پيش  را  مناسبي  موقعيت  دولت،  شروع‌به‌كار  زماني  مقطع 
را تهيه كرده  بتوان چنين تحليل آسيب‌شناسانه‌اي  مي‌گذارد كه 
و به بحث گذاشت. اين تحليل بايد بتواند رابطه علت‌ومعلولي ميان 
را  كشور  اجتماعي-فرهنگي  و  سياسي  اقتصادي،  بزرگ  مشكلات 
اول  مقاله  دهد.  قرار  شناسايي  مورد  رودربايستي،  هرگونه  بدون 
چنين هدفي را دنبال مي‌كرد. البته بديهي است هر تحليل ديگر 
كامل  به‌طور  حتي  يا  داده  ارتقا  را  اول  مقاله  محتواي  بتواند  كه 

جايگزين مناسب‌تر آن شود، از نظر نگارنده مورد استقبال است.
دو  باشد،  موفقيت‌آميز  بتواند  آنكه  براي  كاري  چنين  انجام 

پيش‌شرط اساسي دارد. اول آنكه، بناي خود را به‌هيچ‌وجه بر اين 
نگذارد كه ثابت كند، دولت قبل، ضعيف و ناميزان كار كرده و باعث 
مشكل  با  خود  وظايف  مطلوب  انجام  در  جديد  دولت  است  شده 
مواجه شود. اگر دولت چهاردهم ارتفاع پرواز حرفه‌اي و اخلاقي خود 
را در سطح عبور از ابرچالش‌ها ارتقا داده باشد، لازمه‌اش آن است 
كه خود را اسير اهداف اين‌چنين حقير نكند و در بازي دعواي اسب 
زين‌كرده و اسب زمين‌خورده نيفتد. پيش‌شرط دوم هم آن است 
كه گزارش ذكرشده به‌گونه‌اي تهيه شود كه كمترين ميزان ممكن 
مناقشه در آن باشد. تحقق پيش‌شرط دوم درگرو آن است كه اولاً 
همه نهادهاي اصلي موثر در نظام حكمراني در تهيه آن مشاركت 
كنند؛ ثانياً، تهيه گزارش منحصراً مبتني بر واقعيت‌هاي آماري و 

داده‌اي باشد.
دولـت جديد كه تشـكيل مي‌شـود، به‌طـور طبيعي، مدتـي درگيرِ 
اسـتقرار و آشـنايي بـا شـرايط و از آن مهم‌تـر، مواجهـه منفعلانـه اما 
ضـروري بـا انواع ناترازي‌هـاي آزاردهنده انرژي و بودجـه و ارز و بانك 
و آب و سـاير موارد، شـبيه به كاري كه آتش‌نشـان‌ها انجام مي‌دهند، 
خواهـد بـود. هـر آتشـي را كه خامـوش مي‌كند نفسـي تـازه مي‌كند 
و منتظـر مي‌مانـد تـا خبر آتش‌سـوزي بعدي برسـد. عادت‌كـردن به 
حكمراني مبتني بر الگوي آتش‌نشـاني، دام چند شـاخه‌اي اسـت كه 
دولـت را بـه سـوي خود مي‌كشـد. هميـن كه بـا شـعبده‌بازي، منابع 
مالـي گنـدم‌كاران را فراهم مي‌كنـد، پرداخت هم‌ترازي بازنشسـتگان 
آن  از  پـس  و  آموزش‌وپـرورش  معوقـات  آن،  به‌دنبـال  و  مي‌رسـد 
مطالبـه وعده‌هـاي انتخاباتـي پرداخت حقوق متناسـب با تـورم و در 
پـي آن، آماده‌شـدن بـراي مـوج جديـد تحريم‌هـا در پـي روي كار 
آمـدن احتمالـي ترامـپ و جهش‌هـاي آزاردهنـده بعـدي نـرخ ارز و 
پيامدهـاي بعـدي آن و در ايـن ميانـه هـم آماده‌باش همه سـازمان‌ها 
و نهادهـاي ذي‌ربط بـراي درگيري‌هاي احتمالـي منطقه‌اي و خلاصه 
آنكـه تـا دولـت چشـم بـاز مي‌كنـد متوجـه مي‌شـود كـه سـال اول 
فعاليتـش بـه اتمام رسـيده و مجموعه‌اي از ركوردهـاي جديد در نرخ 
ارز و قيمـت سـكه و افزايـش قيمـت انواع مـواد خوراكي و مسـكن و 

خـودرو و غيـره را ثبت كرده اسـت.

3- محتواي وفاق
خارج‌شدن از اين بازي تكراري چگونه مي‌تواند محقق شود؟ تنها 
اينگونه  اين كشور،  در  معلوم شود چرا مشكلات  آنكه  در صورت 
در  رسمي  تحليل  يك  كه  است  رسيده  آن  وقت  مي‌شود؟  تكرار 
سطح كل نظام حكمراني، به‌منظور پاسخ‌دادن به سوالاتي از قبيل 
آنچه ذكر مي‌شود تهيه شده شده و مبناي اصلاحات راهبردي و 

رويكردي و سياستي قرار گيرد: 
* آيا زمان آن نرسيده است كه صادقانه به اين سوال پاسخ دهيم 
رقمي،  تك  تورم  و  درصدي   ۸ رشد  اهداف  تكرار  به‌رغم  چرا  كه 
تاكنون،  از سال ۱۳۸۴  پنج‌ساله  برنامه‌هاي  كليّ  در سياست‌هاي 

عملكرد واقعي با فاصله زياد نسبت به آن قرار مي‌گيرد؟
* چرا اقتصاد ما به‌سختي و آن هم فقط در بازه‌هاي زماني كوتاه، 

مي‌تواند به رشد اقتصادي بيش از ۳ درصد دست يابد؟

خروج مثلث بحران‌آفرين

دکتر مسعود نيلي

اقتصاددان
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* چرا كشوري با برخورداري از ذخائر گازي در حدّ رتبه دوم 
جهاني و ذخائر نفتي در حدّ رتبه چهارم جهاني، اينگونه در تأمين 

انرژي مورد نياز داخلي خود، مستأصل شده است؟
به  نزديك  بسيار  و  كند  بسيار  آهنگي  سرمايه‌گذاري  چرا   *
استهلاك دارد و چرا در نفت و گاز و صنعت كه مهم‌ترين موتورهاي 
رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند، سال‌هاست كه سرمايه‌گذاري از 

استهلاك كمتر است؟ 
* چرا نرخ ارز در كشور ما، نوساناتي بزرگ و مخرب دارد؟ 

* به چه دليل ما نمي‌توانيم الگويي متعارف و متوازن از روابط 
خارجي بسازيم به‌گونه‌اي كه بتواند براي مردم عزيزمان، منابع، بازار 

و تكنولوژي فراهم كند؟
* چرا روابط خارجي به منبعي براي تحميل هزينه‌هاي سنگين 

به زندگي مردم تبديل شده است؟
* چـرا دولـت به‌رغـم عـدم سـرمايه‌گذاري در زيربناهـا -كـه 
بسـيار هـم ضـروري اسـت- و به‌رغمِ ارائه سـطحي بسـيار نـازل از 
خدمـات عمومـي و بـاز هم به‌رغـم واردآوردن فشـارهاي سـنگين 
معيشـتي بـه كاركنـان خـود، بـا كسـري‌هاي بودجـه بـزرگ و 

مخـرب و تورم‌آفريـن مواجـه اسـت؟
* چرا الگوي زندگي‌اي كه سال‌ها از طريق مراكز رسمي تبليغي 
و آموزشي، ترويج كرده‌ايم، موفق نبوده و امروز نظام حكمراني را در 

مقابل بخش بزرگي از جوانان و زنان قرار داده است؟
مرارت‌بار  موارد  همچنان،  مي‌توان  متأسفانه  فهرست،  اين  به 
كنشگران  و  كارشناسان  كه  مدت‌هاست  و  افزود  هم  را  ديگري 
و  مي‌نويسند  مطلب  آنها  مورد  در  دانشگاهيان،  و  اجتماعي 
نوع  از  سوالاتي  به  كليشه‌اي  پاسخ  يك  مي‌كنند.  آسيب‌شناسي 
آنچه مطرح شد اين است كه نابساماني‌هاي بزرگ و عميق كشور، 
ناشي از ضعف عملكرد دولت‌هاي گذشته است. اين پاسخ كليشه‌اي 
دو اشكال اساسي دارد. اول آنكه پاسخي درس‌آموز نيست. چراكه 
نمي‌گويد ضعف عملكرد به چه معني است. يعني دقيقاً چه عواملي 
از تكرار آن جلوگيري  تا بتوان  باعث بروز اين شرايط شده است 
كرد. اشكال دوم هم آن است كه نهاد دولت را به عنوان يك نهاد 
تنها  كه  مي‌كند  معرفي  كشور  حكمراني  نظام  در  ذاتي  ناكارآمدِ 
نتيجه از آن را مي‌توان تداوم اين ناكارآمدي دانست. مهم آن است 
كه نظام حكمراني بتواند با يك آسيب‌شناسي علمي و نه دستوري 
مشكل  همه  اين  بروز  ريشه‌هاي  تعيين‌شده،  پيش  از  نتايج  با  و 
عميق را مورد شناسايي قرار دهد و پذيرا شود كه خود را نقد كند.

حل مشكلات عظيم كشور تنها با آسيب‌شناسي علمي كيفيتِ 
حل  سراغ  به  نمي‌توان  آن،  بدون  و  است  امكان‌پذير  حكمراني 
مشكلات رفت. انجام اين‌كار فقط با حُسن‌نيت و اتكاي به روش‌هاي 

بي‌طرفانه علمي و كارشناسي امكان‌پذير است.
دكتر  آقاي  جناب  دولت  از  واقع‌بينانه،  به‌طور  شخصاً،  بنده 
پزشكيان، انتظار رونق اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي مطلوب 
خود را ندارم. چون مي‌دانم با حداقل‌هاي مورد نياز آن، فاصله‌اي 
عظيم داريم. اما آنچه از ايشان مي‌خواهم اين است كه بتواند هماني 
را كه قول داده و مرتب هم تكرار مي‌كند، يعني وفاق و اجماع در 

نظام حكمراني را محقق سازد.
به‌نظر من، دولت آقاي دكتر پزشكيان بايد بتواند روابط مخرب 

بارها تكرارشده قبلي درون نظام حكمراني را به روابطي سازنده با 
محوريت فائق‌آمدن بر مشكلات راهبردي تبديل كند. هرچند ابعاد 
مشكلات بسيار بزرگ و هولناك است، اما دولت چهاردهم نيازمند 
گذراندن يك دوران زندگي انكوباتوري در نتيجه زايمان زودرس 
انتخاباتِ اضطراري است. اين دوران بايد صرف سه دسته گفت‌وگو 
نهايتاً  انتخابات  با جمعيت ۵۰ درصدي كه در  شود. ۱-گفت‌وگو 
شركت نكردند و حداقل اين است كه در حالت قهر به سر مي‌برند. 
۲-گفت‌وگو با ديگر بازيگران مهم و تعيين‌كننده نظام حكمراني با 
محوريت عبور از مشكلات بزرگ و بالاخره ۳-تلاش براي گفت‌وگو 
با آناني كه به رقيب ايشان رأي داده‌اند. انجام اصلاحات اقتصادي 
نيازمند دولتي است كه اولاً برخوردار از پشتيباني جامعه به‌مراتب 
قوي‌تر از آنچه در انتخابات ظاهر شد، باشد و ثانياً دولتي كه حمايت 
بي‌دريغ نظام حكمراني را داشته باشد. تحقق چنين شرايطي تنها 

شرط گذار كشور از اين آخرين شانس تاريخي خود است.

4-  نتيجه‌گيري
برخي دولت‌ها را مي‌توان دولت آتش‌نشان )و نه البته آتش‌فشان(، 
ناميد. كار آتش‌نشان برخورد انفعالي با حوادث است. دولت آقاي 
نيست.  آتش‌فشان  دولت  خود،  تشكيل  ذات  براساس  پزشكيان 
دولت آتش‌نشان هم نبايد باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار 
ايشان  دولت  براي  نيست. پس  موجود  ابرچالش‌هاي  و  با شرايط 
بتواند دولتِ  اين دولت  بود؟ شايد  ماموريتي مي‌توان متصور  چه 
باشد.  ابرچالش‌ها  از  خروج  براي  اجماع‌سازي  به‌منظور  گفت‌وگو 
وضع  رانتي  ۱-ذي‌نفعان  دولتي،  چنين  راه  سر  بر  مانع  گروه  دو 
موجود و ۲-خشك‌سراني هستند كه هيچ انعطافي را برنمي‌تابند. 
هرچه  شده‌اند.  پرقدرت  بسيار  و  گسترده  بسيار  رانتي  ذي‌نفعان 
آنها  نتيجه تلاش  بيشتر و در  آنها  بهره‌مندي  بزرگ‌تر،  ناترازي‌ها 
براي عدم انجام اصلاحات اقتصادي هم بيشتر و متأسفانه، موثرتر 
بودجه عمومي  با  مرتبط  مالي  ناترازي‌هاي  بود. ذي‌نفعان  خواهد 
شامل صندوق‌هاي بازنشستگي، كارمندان دولت و دريافت‌كنندگان 
يارانه‌هاي نقدي و بخشي از يارانه‌هاي كالاهاي اساسي را مي‌توان 
ناترازي‌هاي  ذي‌نفعان  كه  درحالي  دانست.  معيشتي  ذي‌نفعان 
مرتبط با نظام بانكي، ارز و نيز انرژي در حوزه كسب‌وكار و نه خانوار 
را مي‌توان عمدتاً در گروه بهره‌مندانِ رانتي محسوب كرد. ذي‌نفعان 
تنش‌هاي روابط خارجي، كساني هستند كه از جهش‌هاي نرخ ارز 
از يك طرف و تثبيت نرخ اداري ارز از طرف ديگر، منتفع مي‌شوند 
به‌اضافه كساني كه در فرايندهاي غيررسمي به‌اصطلاح تحريم‌ها را 
دور مي‌زنند. حوزه تنش‌هاي اجتماعي-فرهنگي هرچند با درجاتي 
فعلي،  مرحله  در  شايد  اما  دارد،  رانتي  ذي‌نفعاني  پيچيدگي،  از 
نسبت به رويكردهايي كه بيشتر با مبناي فرهنگي به مساله نگاه 
مي‌كنند، در حاشيه باشند. به دست‌آوردن يك تحليل قابل‌قبول 
گروه‌بندي‌شده از دو نوع ذي‌نفعان ذكرشده از يك طرف و كساني 
رويكردي خاص حمايت مي‌كنند،  از  فرهنگي  نگاه  مبناي  بر  كه 
شرط اوليه براي انتخاب رويكردهاي اصلاحي است كه شايد بتواند 
كشور را از مسير خطرناكي كه در آن قرار گرفته، برهاند. همه بايد 
اين آخرين شانس را براي نجات اميد دريابند. اين يك اتمام حجت 

تاريخي است.
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به  سال۲۰۲۴  اقتصاد  نوبل  جایزه 
و  جانسون  سایمون  رابینسون،  جیمز 
دارون عجم اوغلو رسید تا کمیته نوبل 
قدردان دانشمندانی باشد که سهم قابل 
توجهی در توضیح تفاوت کشورها از نظر 
کلی‌تر،  بیان  در  و  سرانه  تولید  سطح 
تفاوت سطح شکوفایی و تعالی اقتصادی 
کشورها داشته‌اند. گرچه عجم اوغلو به‌دلیل پس‌زمینه جهان سومی که دارد اندکی به‌صورت 
شخصی دور از نتیجه تحقیقات خود است، اما نمی‌توان نافی کار ارزشمند علمی او در کنار 
رابینسون و جانسون شد. به‌طور مشخص، این دانشمندان با مجهز بودن به نظریه‌های پایه در علم 
اقتصاد تلاش کرده‌اند با موشکافی در تاریخ و بررسی چگونگی توسعه جوامع گوناگون، دریابند 

چگونه نهادها نقش برجسته در تفاوت سطح رفاه کشورها بازی میک‌نند.
اما چرا کار رابینسون و همکاران او بااهمیت است؟ جواب در پاسخ به کی سوال به ظاهر 
ساده مرتبط با مباحث رشد اقتصادی نهفته است. از دهه۱۹۵۰ که با کار تاثیرگذار رابرت سولو، 
اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که رشد تکنولوژی و افزایش موجودی دانش در بلندمدت 
عامل اصلی افزایش یا رشد تولید سرانه و در نتیجه رفاه است، این پرسش مطرح بود که چرا 
کشورها تا این اندازه در انباشت دانش و پیشرفت تکنولوژی تفاوت دارند. خب اگر کی کشور 
از نظر پیشرفت تکنولوژی در سطح پایین‌تری است و اگر بخش بزرگی از تکنولوژی یا دانش 
ماهیت غیر قابل ازدحام و غیرقابل حصر کردن را دارد )به این معنی که برخلاف سرمایه 
فیزکیی یا نیروی کار، همه کشورها همزمان می‌توانند از دانش و تکنولوژی واحدی استفاده 
کنند و به تولید و رفاه بالاتر دست یابند(، چرا کشور دارای سطح پایین دانش و تکنولوژی 
با دستیابی به دانش و تکنولوژی دیگران، به سطح تولید سرانه و رفاه بالاتر دست نمیی‌ابد؟ 
حتی اگر تکنولوژی قابلیت حصر شدن را داشته باشد و کشورهای پیشرو مانع دستیابی مجانی 
کشورهای توسعه‌نیافته به تکنولوژی شوند، چرا کشورهای توسعه‌نیافته با پرداخت بابت دانش و 

تکنولوژی به آن دست نمیی‌ابند تا فاصله خود را با کشورهای پیشرو کاهش دهند؟
 اتفاقا برخی کشورها همین کار را کردند و به توسعه دست یافتند؛ اما تعداد زیادی از 
کشور همچنان در انجام چنین کاری ناتوان هستند و دلیل آن ابهام‌انگیز به نظر می‌رسد. 
نمونه بارز کشوری که با اقتباس و کپی کردن دانش و تکنولوژی و سپس درونی‌سازی 
پیشرفت تکنولوژی موفق در رشد و توسعه اقتصادی بوده است، کره‌جنوبی است که فقط 
در طول حدود ۶۰سال کاری را انجام داد که برخی کشورهای اروپایی در طول ۵۰۰سال 
انجام دادند. نمونه‌ای دیگر از اینکه کی کشور به راحتی می‌تواند دانش و تکنولوژی دیگران 
را اقتباس کند، دستی‌ابی دانشمندان ایرانی به برخی از آخرین دستاوردهای پیشرفت دانش 
و تکنولوژی در برخی عرصه‌ها با وجود بسیاری از محدودیت‌ها بوده است؛ هرچند چون 
نهادهای مقوم کارآفرینی با آن همراه نبوده، اسباب رشد اقتصادی نشده است. از نظر علم 
اقتصاد غیرقابل توضیح است که پیشرفت تکنولوژی و دانش در اغلب عرصه‌های مرتبط 
با تولید کالاها و خدمات نتواند از کشور پیشرو به کشور توسعه‌نیافته منتقل شود. اگر 
کشور پیشرو بابت انتقال دانش و تکنولوژی خود مبلغی دریافت کند درحالیک‌ه هزینه‌ای 
اضافی بابت این اقدام متحمل نمی‌شود و اگر کشور توسعه‌نیافته می‌تواند با اقتباس دانش 
و تکنولوژی کشور پیشرو آن اندازه به تولید خود بیفزاید که علاوه بر پرداخت بابت خرید 
دانش و تکنولوژی، هنوز مقداری قابل توجه نیز برای خود باقی بماند، عجیب است چرا 
چنین معامله سودآور دوطرفه‌ای انجام نمی‌شود. لذا، صرف بیان اینکه انباشت سرمایه یا رشد 
تکنولوژی یا حتی بهبود سرمایه انسانی می‌توانند سبب رشد اقتصادی شوند و تولید سرانه و 
رفاه را افزایش دهند، توضیح کاملی از عوامل موجد رشد و شکوفایی نیست و قادر به توضیح 
این اندازه تفاوت تولید سرانه و رفاه در میان کشورها نیست. به عبارت دیگر، برای توضیح 
و فهم کامل تفاوت سطح رفاه کشورها لازم است پی ببریم چرا همه کشورها با نرخ مشابه 
به دانش و تکنولوژی خود نمی‌افزایند و به انباشت سرمایه فیزکیی و انسانی نمی پردازند و 
تفاوت تولید سرانه و رفاه آنها مدت‌ها است باقی است و حتی تشدید شده است. حتی نازل 
بودن نرخ پس انداز هم توضیح کاملی نیست؛ چون بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دارای وفور 

پس‌انداز بوده‌اند اما به رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته‌اند.
رابینسون و همکاران تلاش کردند نشان دهند چه چیزی سبب فراگیر شدن مشارکت اقتصادی 

و لذا افزایش میل به انباشت سرمایه، میل به بهبود سرمایه انسانی و میل به ایجاد یا کپی کردن 
پیشرفت تکنولوژی می‌شود و کی کشور را در نردبان توسعه اقتصادی بالا میک‌شد. او و همکارانش 
جواب را در بررسی تحولات تاریخی توسعه اقتصادی جوامع یافتند و اینکه چه نهادهایی اسباب 
مهیا شدن انباشت سرمایه، بهبود سرمایه انسانی و ایجاد و اقتباس پیشرفت تکنولوژی می‌شود. 
موضوع اصلی آن است که کشوری در تعالی اقتصادی پیش می‌رود که در آن کشور، نهادهای 
حقوقی و مدنی مقوم مشارکت فراگیر آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی و خلق ثروت شکل بگیرد 
و کشورهایی دچار شکست می‌شوند که مانع مشارکت فراگیر آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی و 
خلق ثروت شوند. با همین توضیح است که مستعمره‌های پیشین کشورهای اروپایی با ساکن شدن 
مهاجران اروپایی و لذا انتقال نهادهای حقوقی و مدنی اروپاییان، توسعه یافتند و مستعمره‌های 
پیشین کشورهای اروپایی بدون ساکن شدن مهاجران اروپایی و لذا بدون انتقال نهادهای حقوقی 

و مدنی اروپاییان، شکست خوردند و توسعه نیافتند.
لذا، کار رابینسون و همکاران از آن نظر اهمیت داشت که سیمک‌شی علم اقتصاد برای روشن 
ساختن موضوعات اقتصادی روز و تبیین آنها و چاره‌اندیشی برای حل مسائل را به ژرفای تاریخ 
بشر گسترش دادند تا با روشن ساختن آن به درک بهتری از توسعه اقتصادی دست یابیم. این 
سیمک‌شی به ما نشان داد که اگر نهادهای کی کشور مشوق مشارکت فراگیر آحاد جامعه در خلق 
ثروت نباشند، امکان انباشت سرمایه، شکوفایی خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی و اقتباس تکنولوژی 
از جهان پیشرو را هم نخواهد داشت و در دستیابی به توسعه اقتصادی شکست می‌خورد. خود 
ایالات متحده کامل‌ترین الگوی آن چیزی است که مشارکت فراگیر در خلق ثروت عامل اصلی 
کیه‌تاز شدن آن در عرصه اقتصاد جهانی باشد و این کیه‌تازی مقطعی و گذرا نباشد. در همین 
کشور است که فردی با سابقه فرزندخواندگی در کشوری فقیر هنگامی که به محیط ایالات متحده 
می‌رسد، به سرعت ترقی میک‌ند و به مدیر عاملی کی غول تکنولوژی می‌رسد و فرزند کی خانواده 
کارآفرین که به‌دلیل تحولات سیاسی از کشور خود فراری می‌شوند، تبدیل به مدیر عامل کیی از 
بزرگ‌ترین شرکت‌های دارای فعالیت در مقیاس جهانی می‌شود و در همین کشور است که کی 
دو رگه از دو کشور مفلوک معاون رئیس‌جمهور می‌شود و سودای ریاست‌جمهوری دارد. نهادهای 
حامی مشارکت فراگیر همان چیزی است که امکان تداوم رشد و توسعه اقتصادی را می‌دهد و 
شاید با همین منطق باید انتظار داشته باشیم در آینده‌ای نه چندان دور چین به بن‌بست برسد؛ 

درحالیک‌ه ایالات متحده شکوفایی خود را تداوم بخشد.
تحقیقات رابینسون و همکاران درس مهمی برای سیاستگذاری رشد اقتصادی ما هم دارد و 
آن اینکه رشد پایدار اقتصادی با تدوین سیاست‌های بلندپروازانه و عمدتا سخت‌افزار محور تحقق 
نمیی‌ابد. لذا به جای آنکه فکر کنیم که چگونه وام و تسهلایت ارزان‌قیمت فراهم کنیم، چگونه ارز 
ارزان برای واردات ماشین‌آلات و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم کنیم و در ادامه هم برای واردات مواد 
اولیه و واسط بخشش ارز ارزان را تداوم بخشیم، چگونه امتیازات انحصاری فراهم کنیم تا صنعت 
داخلی زیانده را دهه‌ها مورد حمایت قرار دهیم، چگونه بزرگ‌ترین و اولین پروژه‌های خاورمیانه 
یا حتی جهان را اجرا کنیم و...، بهتر است فکر کنیم چگونه تعداد سازمان‌ها و تشلایکت گسترده 
دولتی مانع کسب‌وکار را برچینیم و چگونه قوانین و مقررات مشوق کسب‌وکار را فراهم کنیم و 
اجرا کنیم، چگونه به هر شهروند اطمینان دهیم مستقل از اینکه چه ویژگی‌های فردی دارد، راه 
خلق ثروت او فراهم است و حفاظت از ثروت و مالیکت او از مسلمات است و به او اطمینان دهیم 
که شرط لازم رشد اقتصادی یعنی ثبات نظام تصمیم‌گیری و مقرراتی را هم فراهم میک‌نیم و به 

او اطمینان دهیم که امتیازی ویژه، اسباب نابرابری فرصت خلق ثروت فراروی او قرار نداده است.
کار رابینسون و همکاران کی دستاورد مهم دیگر برای دانش بشری داشت و آن اینکه علم 
اقتصاد موجود هیچ تعصبی در بهبود و تکامل خود ندارد و هر آنچه به بهبود فهم ما از پدیده‌های 
اقتصادی کمک میک‌ند و از جمله مطالعات بین‌رشته ای، مورد استقبال قرار می‌گیرد و بابت 
پیشبردهای آن هم پاداش در نظر گرفته می‌شود. این برای تحصیلک‌رده‌های علم اقتصاد در 
کشور ما نیز بسیار با اهمیت است که متاسفانه علم اقتصاد را هم آغشته به جهت‌گیری سیاسی 
و ایدئولوژکی کرده‌اند. علم اقتصاد کنونی و متکی به تحلیل داده، هیچ پیوند مقدسی با هیچ 
ایدئولوژی چپ و راست و میانه و امثالهم ندارد، بلکه به دنبال فهم حقیقت است. ممکن است در 
فهم حقیقت دچار نقص باشد اما با بهبود علم داده، این نقص به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد. 
علم اقتصاد مانند سایر علوم کی برنامه تحقیق است که با گذشت زمان آنچه را گذشتگان به ما 
آموخته‌اند و نقص آن آشکار شده است با احترام به آن گذشتگان، کنار می‌گذارد و آنچه را به بهبود 

فهم ما کمک میک‌ند، خوش آمد می‌گوید.

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیات علمی 
دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران

نوبل برای سیم‌کشی علم اقتصاد به تاریخ
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طــرح اصلاح قانون اتــاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي 
جمهوري اســامي ايران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در آذر ماه 
سال 1399 با امضاي 55 نماينده مجلس اعلام وصول گرديد و پس 
از گذشت نزديك به 4 سال، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در 

مورد اين طرح آماده شده است.
انجمن مديران صنايع در ســال 1399 در گزارش شــماره 178 
مواد پيش‌نويس پيشــنهادي را در قالب جدول مقايســه‌اي بررسي 
 نمود. در طرح اوليه موضوعات بسيار پيچيده و مبهم بيان شده بودند 
به خصوص در مبحث نحوه انتخاب هيات نمايندگان. در ساير مواد و 
موضوعات نيز مطالبي مطرح شده بود كه مي‌توانست در جاي ديگري 
و در قالب آيين‌نامه‌ها و شيوه نامه‌ها مطرح شود. اصلاحات مطرح شده 

در كميسيون اقتصادي مجلس نسبت به طرح اوليه بسيار كمتر است. 
مهم‌ترين اصلاحات قانون در گزارش كميسيون به‌طور خلاصه به 

اين شرح است: 
 امكان تاســيس چندين اتاق در يك اســتان و سخت‌تر شدن 

تاسيس اتاق جديد 
  اضافه شدن مقررات براي تاسيس اتاق در مناطق آزاد و ويژه

  اضافه شــدن وظايف اتاق: موضوع رتبه‌بندي فعالان اقتصادي، 
تاسيس هر نوع تشكل اقتصادي، حضور در كليه نهادهاي شبه‌قضايي، 
 معرفي رايزنــان بازرگاني، تشــكيل مركز معاضــدت قضايي، ارايه 
پيش‌نويس قوانين اقتصادي، پيشنهاد اصلاح و تعيين سود بازرگاني، 
ايجاد ساختار مناسب براي دفاع از حقوق توليد‌كنندگان، ايجاد دفاتر 

 بررسي اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني
 صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

)مصوب كميسيون اقتصادي مجلس(
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گزارش کارشناسی

تجاري، معرفي و تغيير نمايندگان اتاق ايران در شوراهاي عالي.
  اصلاح شوراي عالي نظارت و هماهنگي: افزايش تعداد اعضاي شوراي 
نظــارت از 7 عضو به 10 عضو )6 عضو نمايندگان ســه قــوه و 4 عضو از 

نمايندگان بخش خصوصي( 
  تعــداد كل اعضاي هيات نماينــدگان اتاق ايران 340: شــامل 20 
نفر نمايندگان ســه قوه و 320 نفر از ميان اعضاي اتاق‌هاي شهرســتان و 
تشــكل‌هاي اقتصادي سراســري و اتاق‌هاي مشــترك )از 320 نفر سهم 
تشكل‌ها حداكثر 100 كرسي، اتاق‌هاي مشترك 20 كرسي و سهم اتاق‌هاي 
شهرستان 200 كرسي خواهد بود.( نمايندگان تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك 
در هيات نمايندگان به تفكيك توسط اعضاي اين نهادها و بر اساس آيين‌نامه 

انتخاب مي‌شوند و ســهم هر اتاق شهرستان حداكثر 10 كرسي در هيات 
نمايندگان اتاق ايران خواهد بود. و بر اساس آيين‌نامه انتخاب خواهند شد.

 شرط داشتن پرونده مالياتي براي عضويت در هيات نمايندگان اضافه 
شده است.

 صلاحيــت نامزدهاي هيات رييســه اتاق ايران با اســتعلام از وزارت 
اطلاعات تعيين مي‌شود.

 اضافه شدن شرايط عزل هيات رييسه
 انتخاب حسابرس براي اتاق‌ها

 انتخاب رييس اتاق بعد از 2 دوره )براي دوره‌هاي بعدي( به شرط اخذ 
دوسوم آراي هيات نمايندگان مجاز است.

جدول مواد قانون اتاق ايران به تفيكك ماده و اصلاحات آن )اصلاحات به صورت بولد شده مشخص شده است(
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 جهش در توليد نيازمند فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف كشور اعم 
از دولت، نهادهاي انقلابي، مجلس شوراي اسلامي، مجموعه‌هاي علمي 
و افراد ملت اســت. تاكيد بر مقوله توليد در نام‌گذاري شعار سال نيز 
نشان از نياز به تلاش بيشتر در اين حوزه دارد؛ به‌ويژه در شرايط تحريم 
و نوسانات ارزي كه توليدكنندگان را با چالش جدي مواجه كرده است. 
از مهم‌ترين مشــكلات اين بخش، تامين مواد اوليه با قيمت مناسب، 
انحصارگرايي، واردات بي‌رويه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوري 
روز، نوسازي توليد و… است. بنابراين، جهش توليد در شرايط موجود 
نيازمند برنامه عملياتي جدي بر پايه سياســت‌هاي درست و اصولي، 
برنامه‌ريزي راهبردي و آينده‌نگري اســت. اگر موانع موجود برطرف 
نشــود، بخش بزرگي از ظرفيت كشور كه در اين بخش نهفته است، 

مغفول مي‌ماند. پيشنهادهاي سياستي پژوهش حاضر در اين باره شامل: 
سياست‌گذاري در راستاي هدايت نقدينگي افسارگسيخته كشور به 
بخش حقيقي اقتصاد )بخش‌هاي مولد اقتصاد(، سياســت‌گذاري در 
راســتاي تعامل و پيوند صنعت و دانشگاه، سياست‌گذاري در راستاي 
مديريت واردات و جلوگيري از قاچاق كالا، سياست‌گذاري در راستاي 
اســتفاده از اينترنت، فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان 
ابزاري مهم در راســتاي اشتغال ديجيتال، سياست‌گذاري در راستاي 
حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط و سياست‌گذاري در راستاي 
افزايش شــفافيت اقتصادي و فرآيند نظــام اداري، قوانين، مقررات و 

آيين‌نامه‌ها به‌منظور بهبود فضاي كسب‌وكار است.
براســاس نظريه‌هاي رشد و توســعه در اقتصاد مي‌توان جهش را به 

تدوين راهبردهاي توسعه صنعتي
الناز باقرپور‌اسكويي

دانش‌آموخته دكتراي اقتصاد
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عنوان تغيير كمي ســريع و پرشتاب در توليد ناخالص داخلي تفسير كرد كه 
هدف آن دستيابي به رشد پايدار و يكنواخت و توسعه است. همچنين جهش 
توليد را مي‌توان شتاب در تحقق رونق توليد با بهره‌گيري بهينه از امكانات و 
ظرفيت‌هاي محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و مشاركت و هماهنگي همه 
نهادها و اشخاص مرتبط براي رونق اقتصادي و اجتماعي پايدار تا سطحي كه 

كشور را به عنوان كشوري قوي مطرح سازد، تعريف كرد.
در دهه‌هاي اخير عملكرد اقتصاد ايران مطلوب نبوده است و به نظر مي‌رسد 
در حمايت از توليد و ايجاد جهش در آن نقايص سياستي وجود دارد كه رشد 
اقتصادي و ميزان اشــتغال بالا محقق نمي‌شود. در اين مطالعه در نظر داريم 
جايگاه و نقش سياست‌گذاري اقتصادي صنعتي تجاري ارزي و پولي در جهش 

توليد را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.

تبيين مساله جهش توليد در اقتصاد ايران و نقش سياست‌گذاري 
لازمه تحقق آن

توليد تنها مقوله اقتصادي تحول‌گراي هر كشور است كه با افزايش عرضه و 
صادرات و نيز بالا بردن سطح ارزش پول ملي موجب كاهش نرخ تورم و بيكاري 
مي‌شــود. توليد است كه ســهم كمتر از يك‌درصدي ايران از تجارت جهاني 
را افزايش مي‌دهد. از اين‌رو اولويت قائل شــدن در توليد براساس چشم‌انداز 
ســال ١٤٠٤، ضرورتي اجتناب‌ناپذير اســت. جهش توليد مي‌تواند تغييري 
زنجيره‌اي با جســتار در توليد به اتكاي ظرفيت‌هاي جمعي براي پديدآوري 
نوآورانه انواع كالاها و خدمات در راستاي توسعه ثروت ملي به منظور اشتغال 
و صادرات باشد كه افزون بر تقويت مولفه‌هاي كلان بسترساز ديپلماسي موفق 
اقتصادي كشــور مي‌شود. در اين مسير بالطبع بايد مجموعه‌اي از روش‌هاي 
تصميم‌گيري در پيوند با نقش‌آفريني‌هاي نظام حاكميتي به محوريت بخش 
‌خصوصي در زمينه‌هاي مختلف ســرمايه‌گذاري تجارت، خدمات و… شكل 

گيرد تا شــتاب‌دهنده توليد اثربخش باشــد. بنابراين نگاه به جهش توليد از 
دومنظر شايان توجه است.

منظر فني: از منظر فني بايد الزامات متناسبي در توليد مانند ظرفيت‌سازي، 
كيفي‌ســازي، بازارسازي، نوسازي، بهسازي و اقدامات تكنيكال براي افزايش 

بازده پيش‌بيني شود.
منظر سياستي: بعد مهم ديگر توجه به سياست‌ها و اقدامات حمايتي جبراني 
و توسعه‌اي است. اين مساله بايد در ابعاد مختلف به صورت فرابخشي عينيت 
يابد تا نقش تكميل‌كنندگي در جهش توليد داشــته باشــد. راهبرد اساسي 
در تحقق جهش توليد اصلاحات درســت و برنامه‌ريزي‌شــده در بخش‌هاي 
سياســت‌گذاري‌، پولي، ارزي، تجاري و صنعتي اســت كه بايد به سرعت در 
دســتور كار نظام اجرايي و قانونگذاري كشور قرار گيرد و دستورالعمل‌هاي 
عملياتي متناســب آماده‌سازي شود. در ادامه به نقش سياست‌گذاري )پولي، 

ارزي، تجاري و صنعتي( كشور در موضوع جهش توليد پرداخته مي‌شود.

نقش سياست‌گذاري پولي در جهش توليد
تورم بالا و كاهش ارزش پول ملي ســبب افزايش هزينه‌هاي توليد شــده 
اســت. اين افزايش هزينه نياز به سرمايه در گردش توليد را به‌شدت افزايش 
داده و در نهايت تامين مالي فعاليت‌هاي مولد را دشوارتر كرده است. باوجود 
رشد بالاي نقدينگي در سال‌هاي گذشته تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي مولد 
همچنان با دشواري روبرو بوده است. براي حل اين چالش نيازمند طرح‌هاي 

حمايتي و برنامه‌ريزي دقيق بخش اقتصادي دولت هستيم.
از نگاهي مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته 
نخســت، فعاليت‌هاي مولد هستند كه ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كنند و اشتغالزا 
هســتند كه شــامل فعاليت‌هاي توليدي در حوزه صنعت كشاورزي و…. 
مي‌شود. دسته دوم، فعاليت‌هاي غير‌مولد هستند كه شامل فعاليت‌هاي دلالي 
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يا واسطه‌گري مي‌شود.
آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، عدم اولويت توليد در نظام بانكي اســت. اگر 
افزايش توليد در نظام بانكي اولويت داشت، نبايد نرخ سود بانكي را بيش از نرخ 
بازده سرمايه تعيين كنند؛ در حالي كه نرخ بازده سرمايه در بازار توليد به‌طور 
متوسط ميان ۱۰ تا 15درصد است. نرخ سود بانكي بيشتر از اين مقدار است 
و سرمايه‌گذار به جاي ورود به بخش توليد، ترجيح مي‌دهد سرمايه‌اش را در 
بانك كه سود بيشتر و ريسك كمتري دارد قرار دهد. همچنين نرخ بازگشت 
سود تسهيلات بانكي بسيار بيشتر از سود سرمايه در كشور است و توليد‌كننده 
توان دريافت تســهيلات بانكي را نخواهد داشــت. يكي ديگر از چالش‌هاي 
جهش توليد سود زياد فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌گري در اقتصاد ايران است. 
فعاليت‌هايي مانند خريد و فروش دلار، سكه و ملك داراي سود سرشار و معاف 
از ماليات است. ضروري است اينگونه فعاليت‌ها هرچه زودتر در قانون ماليات 
بر عايدي سرمايه تعيين‌تكليف شوند تا انگيزه‌ها براي سرمايه‌گذاري در امور 
توليدي تقويت شود و مردم در مقايسه عايدي سرمايه‌گذاري ميان فعاليت‌هاي 
مولد و سوداگرانه فعاليت مولد را انتخاب كنند. در غير اين صورت جهش توليد 
با چالشــي جدي مواجه خواهد بود. همچنين ضروري است كه سياست‌گذار 
پولي كشور با الزام به اهميت هدايت اعتبار در تامين مالي هدفمند و اعطاي 
تسهيلات بانكي به‌خصوص در طرح‌هاي كلان و اشتغالزاي كشور نقش پررنگي 

در كمك به جهش توليد داشته باشد.

نقش سياست‌گذاري صنعتي در جهش توليد
تامين ســرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يكي از بنيادي‌ترين 
نيازهاي توليد بوده و هست؛ موضوعي كه به‌ويژه در شرايط سخت و حساس 
كنوني به‌شدت توليد‌كنندگان را تحت فشار قرار داده است و بايد در اولويت 
برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. اعطاي تســهيلات بانكي به بنگاه‌هاي اقتصادي 
طبق برنامه مشــخص و عملياتي لازمه كمك به چرخه توليد و جلوگيري از 
ركود يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي به‌ويژه توليد‌كنندگاني است كه 
با برنامه هدف و ايده‌هاي نو و عملياتي وارد عرصه توليد شده‌اند با پژوهشگران 
و شركت‌هاي دانش‌بنيان كه مايل‌اند طرح‌هاي عملياتي و نوآورانه مورد نياز 

كشور را به عرصه توليد وارد كنند.
استفاده از حداكثر ظرفيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي 
توليدي از ابزارهاي مهم تامين ســرمايه توليد است كه بايد پويايي كافي 
به اين عرصه سرمايه‌گذاري تزريق شود. جهش توليد يعني كار عملياتي 
در زمانــي كوتاه كه اتفاقي بزرگ را رقــم مي‌زند. بنابراين، نيازمند طرح 
دقيق علمي و كارشناسي‌شده و برنامه‌ريزي عملياتي و توجه به بخش‌هايي 
خاص است كه پيشتر كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت. در اين باره توجه 

به موارد زير ضروري است.

راهبردهاي رشد و توسعه صنعتي
در دنيايي كه پيشــرفت‌هاي فني ســريع و نوآوري‌هــاي فني و صنعتي 
كشورهاي پيشرفته حساســيت زمان را براي كشورهاي در حال توسعه بالا 
برده است. نمي‌توان با رها كردن امور به حال خود و با تكيه بر نيروهاي بازار 
كه يا وجود ندارند يا بسيار ضعيف هستند، به پيشرفت صنعتي و رشد صادرات 
فناورانه و متنوع دســت يافت با وام‌هاي زودبازده و تشــويق كسب‌وكارهاي 
خودجوش بدون توجه به نيازهاي ســرمايه‌گذاري بــدون توجه به مقياس، 
بدون توجه به روابط پيشين و پسين بدون تنظيمات و جهت‌دهي‌ها و بدون 
دخالت‌هاي پدرانه به قيم‌مآبانه نمي‌توان به اهداف توسعه صنعتي دست يافت.

دولت بايد با اســتفاده از صاحب‌نظــران فكور و نخبــگان نظريه‌پرداز و 
ظرفيت‌هاي كارشناسي و تجربي كشور راهبردهاي توسعه صنعتي را تدوين 

كند و براي صنايع كاربر و ســرمايه بر مانند ماشين‌سازي پتروشيمي و نفت، 
نســاجي، الكترونيك فولاد و فلزات اساسي جدول زماني توسعه حمايت‌هاي 
هوشــمند نظارت‌هاي ضروري و چينش و تنظيمات درســت تدارك ببيند؛ 
به‌طوري كه بتوان در فرآيندي ميان‌مدت صنايع يادشــده را قوي رقابت‌پذير 
و كارآمد ســاخت و زمينه‌هاي رقابت سالم و به دنبال آن حضور كم دولت را 
فراهم كرد. رها كردن امور به حال خود در 6برنامه توسعه تجربه و نتيجه‌اش 
اين شــده كه در كشور بخش نامولد قوي در اقتصاد ايجاد شده است. صنايع 
با فناوري و بهــره‌وري پايين مقياس‌هاي نامرتبط، قيمت تمام‌شــده بالاي 
محصولات و عدم رقابت‌پذيري وابسته به خارج با حلقه‌هاي مفقوده عمودي و 

افقي ارزش‌افزوده ترسيم‌كننده وضعيت بخش نامولد است.
براي برون‌رفت از اين وضعيت و رســيدن به وضعيت مطلوب توليد كالا با 
فناوري بالا و رقابت‌پذير بايد مزيت‌هاي پويا خلق شــود. مزيت تنها داشتن 
منابع نيســت؛ مزيت با اهتمام به تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري در اموري 
كه ســرريزهاي جانبي گسترده دارند و با چينش انتخاب، هدايت و حمايت 

بخش‌ها و صنايع مطابق با ظرفيت‌ها و منابع امكان‌پذير است.
از اين‌رو مي‌توان با تدوين برنامه توسعه صنعتي جامع تدوين بودجه‌هاي 
متناســب با اين برنامه و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، هدايتي و تنظيمي 
زمينه‌هاي برون‌رفت از وضعيت موجود و حركت و دســتيابي به صادرات 
فناورانه متنوع را به عنوان پيش‌زمينه شــكل‌گيري بازار عميق و رقابتي 

ارز فراهم كرد.
ترسيم چنين وظيفه‌اي براي دولت و قرار دادن بار تكاليف اينگونه بر دوش 
دولت در دوره ‌گذار نه‌تنها با استقبال از بخش‌ خصوصي و امكان حضور بخش 
يادشــده در صحنه اقتصاد در افق ميان‌مدت منافاتي ندارد، بلكه پيش‌شرط 
ضروري آن است. فرق است ميان حالتي كه دولت رانتي همه مسووليت‌ها را از 
خود سلب كند و شركت‌ها و صنايع عمومي را به نام خصوصي‌سازي در اختيار 
افراد نامرتبط قرار دهد و براي دوره ‌گذار هيچ مسووليتي به‌عهده نگيرد و براي 
عواقب اين كار هيچ پاسخگو نباشد و آن وقتي كه دولت به اين نيت كه زمينه 
را براي حضور معنادار و كارآمد بخش‌خصوصي فراهم آورد و همه بسترهاي 
توسعه‌اي ذهني و نهادي اين كار را هدايت، تنظيم، حمايت و حتي اجرا كند.

گسترش كارآفرينان خصوصي و قلمرو بخش‌خصوصي مولد
اساســا كارآفريني هنري خاص و پيچيده است كه به‌راحتي قابل تكثير و 
گسترش نيست. از اين رو اگر كارآفريني را در كنار كار، سرمايه و منابع نوعي 
نهاده در نظر بگيريم نهاده‌اي منحصربه‌فرد است. اين قوه خلاقه افزون بر اينكه 
از نبوغ فردي نشــأت مي‌گيرد، اساسا با يادگيري حين عمل تكامل مي‌يابد. 
در اقتصاد كنوني ما چون بازارهاي عميق شكل نگرفته است و رقابت‌پذيري 
موضوعيت چنداني ندارد، مديريت عمدتا به مديريت قيمت‌گذاري و مصرف 
رانت خلاصه مي‌شــود. از اين رو نه سازمان كار و توليد منضبط وجود دارد و 
نه مقياس‌هاي صحيح. بنابراين، كارايي موضوعيت دارد نه نوآوري و پيشرفت 

پويا وجهه همت است.
پيشرفت صنعتي و رشد مستلزم خلق مستمر رانت‌هاي ناپايدار شومپيتري 
اســت نه رانت‌هاي پايدار شبه‌دولتي‌ها. همانطور كه يادآور شديم دولت بايد 
با تدوين راهبردهاي توســعه صنعتي و اجراي آن زمينه حضور كارآفرينان 
حقيقي را فراهم كند. بحث بسترســازي هدايت و حمايت و نظارت دولت و 
حضور بخش‌خصوصي، بحث توزيع رانت و منابع ملي ميان اين و آن نيست، 
بلكه پا به ميدان گذاشتن دو گروه مسوول با وظايف متفاوت براي دستيابي به 

اهداف متعالي به دنبال تلاش‌هاي جانكاه و مستمر است.
نكته مهمي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين اســت كه حضور 
بخش نامولد در اقتصاد و بالا رفتن هزينه فرصت منابع ســرمايه‌گذار مولد و 
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تصاحب بخش زيادي از محصولات كار عوامل مولد توسط اين بخش يكي از 
موانع اصلي حضور كارآفرين خصوصي در فعاليت‌هاي مولد اســت. از اين‌رو 
خصوصي‌سازي موفق و كشاندن پاي كار‌آفرينان خصوصي به ميدان توسعه و 

پيشرفت صنعتي مستلزم محدود كردن بخش نامولد است.
لازمه تحقق اين هدف نيز برنامه‌ريزي است و بايد بخش‌هاي مختلف مانند 
سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و مركز تحقيقات آن، قوه قضاييه، مجموعه‌هاي 
دانش‌بنيان و گروه‌هاي پرشــمار جوان مبتكر و فعــال در اين برنامه‌ريزي‌ها 

شركت كنند.

نقش سياست‌گذاري ارزي در جهش توليد
بي‌ثباتي ارزش پولي ملي و نوسانات تورمي يكي از شاخص‌هاي نااطميناني 
در محيط اقتصاد كلان است. بي‌ثباتي ارزش پول ملي اثر مستقيم بر نوسانات 
قيمتي در بازار دارد و نوسانات قيمت نيز اثر منفي روي توليد مي‌گذارد؛ زيرا 
غير از آنكه مواد اوليه براي توليد دچار نوســانات قيمت و غير‌قابل پيش‌بيني 
مي‌شــود، توليد‌كننده نيز نمي‌تواند اطميناني به فروش ســود حاصل رفتار 
مصرف‌كننده و سياســت‌هاي دولت داشته باشد. بنابراين يكي از چالش‌هاي 
جهش توليد فقدان ثبات ارزش پول ملي است. بر اين اساس مديريت منابع 
ارزي بــا تاكيد بر تامين نيازهاي توليــد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول 
ملي، زمينه‌ساز افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود امنيت سرمايه‌گذاري در كشور 
خواهد بود كه منجربه رشد مداوم اقتصادي و به تبع آن رشد توليد و درآمد 
ملي مي‌شود و تقاضا براي نيروي كار در بازار كار افزايش مي‌يابد كه زمينه‌ساز 
افزايش درآمد ســرانه در اقتصاد مي‌شــود. با افزايش سطح توليد، صادرات 
افزايــش مي‌يابد كه منجربه ايجاد توازن تجــاري در بخش خارجي اقتصاد 
مي‌شود. در نتيجه افزون بر ايجاد ثبات در بازار ارز زمينه‌ساز ثبات قيمت‌ها در 

اقتصاد مي‌شود. رسيدن به اين شرايط مستلزم موارد زير است: 

مديريت بازار ارز
يكي از عوامل اصلي تورم‌هاي بالا به‌ويژه در دهه ۱۳۹۰ سال‌هاي ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد نرخ ارز اســت. جهش نرخ ارز روي سرمايه در گردش 
بنگاه‌ها اثر مي‌گذارد، هزينه‌هاي توليد و خانوار بيشــتر مي‌شود و در مصارف 
بودجه دولت اثر مي‌گذارد و اگر به آن اندازه كه اقتصاد به پول نياز دارد عرضه 
نشــود آثار محســوس ركودي براي اقتصاد خواهد داشت. اكنون هم يكي از 
عوامل اصلي رشــد نقدينگي و كســري بودجه دولت، نرخ ارز است. در اين 

شرايط مهم‌ترين راهكارهاي موجود به قرار زير است: 
- عدم تبعيت بانك مركزي از نرخ بازار آزاد )غيررسمي( 

در اقتصاد وابسته به نفت ايران ارز بودجه دولت را درگير و توليد را به‌شدت 
وابسته كرده و تحريك‌كننده انتظارات تورمي است و زماني كه دچار تغييرات 
شديد مي‌شود، منظومه قيمت‌ها را در اقتصاد به‌هم مي‌ريزد و موجب تغيير 
شــديد و نامتناسب آنها مي‌شود. تغييراتش هم انعكاس با كمبود درآمدهاي 
ارزي حاصل از صدور نفت است، نه‌اينكه توسط عوامل بي‌نام و ذره‌اي و تعامل 
آنها تعيين شود. چنين نرخي توليد را از ناحيه محدود و گران كردن واردات 
مواد اوليه و كالاهاي واســطه‌اي و سرمايه‌اي دچار مشكل و فعاليت نامولد را 
تقويت مي‌كند، كالاهاي اساسي و دارو را براي مردم گران مي‌كند، انتظارات 
تورمي را شــعله‌ور مي‌كند و توزيع درآمــد را به نفع فعالان نامولد و به زبان 
فعاليت‌هاي مولد تغيير مي‌دهد. از ايــن رو وقتي نرخ ارز در اقتصاد اينگونه 
شــكل مي‌گيرد، هميشــه بايد از آن مواظبت و مراقبت و به‌طور كلي آن را 

مديريت كرد.
ســپردن نرخ ارز به دســت بازار، تداوم بحران ارزي در كشور و حتي 
بدتر شــدن وضعيت موجود را رقم مي‌زند؛ يعني وقتي نرخ ارز اينگونه 

در اقتصاد شكل مي‌گيرد و از بازار عميق رقابتي به دست نمي‌آيد، بانك 
مركزي نبايد نرخ ارزي را كه در اقتصاد اعمال مي‌كند، متناظر با نرخ بازار 

آزاد )غير‌رسمي( بالا ببرد.
- الزام صادر‌كنندگان به ورود ارز به كشور و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي 
توليدمحور: بانك مركزي در راســتاي هدف بازگشت همه درآمدهاي ارزي 
كشور و جلوگيري از خروج سرمايه، صادر‌كنندگان را ملزم كند كه ارز خود را 

وارد كشور كنند تا اين ارز وارد فعاليت‌هاي توليدي شود.
- تمام معاملات مربوط به خريد و فروش ارز توســط صرافي‌ها در داخل 

كشور ثبت رسمي شود.
- تخصيص ارز بر مبناي اولويت نيازهاي ارزي كشور صورت گيرد.

- تخصيص ارز به غير از اهداف معاملاتي ممنوع شود.

نقش سياست‌گذاري تجاري در جهش توليد
واردات بي‌رويه و قاچاق يكي از بزرگ‌ترين موانع توليد‌كنندگان داخلي 
هســتند. واردات بي‌رويه به خصوص در كالاهايي كه مشــابه داخلي دارد، 
موجب نااميدي توليد‌كننده و بيكاري كارگر ايراني مي‌شــود. ورود كالا از 
مبادي غير‌رسمي با پديده قاچاق رابطه مستقيمي با توليد ملي دارد. بايد 
با ريشه‌يابي و رهگيري كالاهاي قاچاق مبادي ورودي و عاملان آن از بين 
برود. چنانچه واردات بي‌رويه و قاچاق ريشــه‌كن نشــود، جهش توليد نيز 
ممكن نخواهد بود. از ديگر چالش‌هــاي جهش توليد در اين زمينه خلق 
بازارهــاي جديــد و توانايي صادرات براي توليدات آنهاســت. اين موضوع 
نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است. همچنين 
ديپلماسي اقتصادي بايد مبتني بر نيازسنجي مشتريان باشد. براي مثال اين 
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ديپلماســي اقتصادي است كه به چيني‌ها نشان مي‌دهد كه براي ايرانيان 
مي‌توان سجاده، تسبيح صلوات‌شمار و سفره هفت‌سين توليد كرد. تحقق 
اين اتفاق ناشــي از وجود سه هزار اقتصاددان در دستگاه ديپلماسي چين 

است، در اين حوزه راهبردهاي تجاري زير ضروري است: 

راهبردهاي تجاري
عصر حاضر به عصــر تجارت آزاد و تعامل تجاري بين‌المللي شــهرت 
دارد اما اعمال حساســيت‌ها و مديريت‌هاي دقيق و پيچيده هم در صحنه 
تجارت كشــورهاي فعال امرزي مشهود است. از آنجا كه در كشور هيچگاه 
حمايت‌هاي درست و موثر در اين زمينه انجام نشده، به ناچار در شرايطي 
كه توليدات ضعيف و رقابت‌ناپذير است. بايد موانع زمان‌بندي‌شده موقت و 

هوشمند و مشروط بر سر راه واردات قرار دهيم.
البته در كنار آن بايد واردات قاچاق را هم با حديث تمام مسدود و محدود 
كــرد و با نظارت بر توليدات رقيب واردات و حمايت‌هاي موثر و مشــروط 
از آنها طي برنامه زمان‌بندي‌شــده آنها را رقابت‌پذير كرد. يك كار اساسي 
كه بايد مدنظر قرار داد اين اســت كه جايگزيني واردات را به‌طور مبنايي 
در كالاهاي ســرمايه‌اي و واســطه‌اي انجام داد. لازمه اين كار آن است كه 
راهبردهاي مناسب صنعتي را تهيه، تدوين و اجرا كرد. بايد اين را به‌خاطر 
داشته باشــيم كه تا وقتي توليدات كشور رقابت‌پذير نيست بايد مرزهاي 
تجاري كشور را رها نكرد و مورد تاخت و تاز دلالان و سودجويان قرار نداد. 
براي اينكه حمايت‌ها چندان طولاني نشود، بايد وجوه تعرفه‌اي مربوط به 
رقيب هر كالاي داخلي را صرف حمايــت از آن كالاي داخلي كرد. )البته 

به‌طور دقيق و مشروط( 

البته تشويق صادرات هم سياســتي ضروري است اما تشويق صادرات 
وقتي كارآمد و موثر است كه بخش توليد از حالت انفعال كنوني به موقعيت 
فعال انتقال يابد. فناوري توليــد و كيفيت مورد توجه و اهتمام قرار گيرد 
و پس از آن با سياســت‌هاي حمايتي و حتــي يارانه‌اي وضعيت متنوع و 
با فناوري بالا آن را ارتقا بخشــيد. برنامه‌ريزي و استفاده صحيح از جايگاه 
مناطــق آزاد تجاري نيز مي‌تواند به عنوان ســكويي براي ارتقاي صادرات 
وضعيت صادرات را بهبود بخشد. بايد از صنايع پايين‌دست در بخش نفت 
و پتروشيمي حمايت بيشتري شود و آنها را فعال كرد. در صنايع معدني و 
فلزي نيز بايد حلقه‌هاي مفقوده را براي ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر و جلوگيري 
از خام‌فروشي ايجاد كرد و الزامات نرم‌افزاري اينگونه صنايع را در كنار ايجاد 
سخت‌افزارها دست‌كم نگرفت و آنها را تامين كرد تا صادرات صنعتي ما از 
وضعيت خام‌فروشي به وضعيت صادرات كالاهاي با فناوري بالا تغيير كند.

در اين فرآيند مسلما تنظيم تعرفه‌ها متناسب با مقتضيات كشور ضروري 
اســت؛ تعرفه‌ها بايد محدود، مشــروط، هدف‌دار و هوشمند باشد و دولت 
نبايــد به تعرفه‌ها به عنوان منبعي براي درآمــد خود نگاه كند، بلكه بايد 
وجوه تعرفه‌اي در مورد جايگزيني واردات را صرف حمايت از صنايعي كند 
كــه به خاطر آنها تعرفه بر كالاهاي رقيب وضع كرده اســت. صنايع تحت 
حمايت بايد به‌شدت نظارت شوند تا از موقعيت موجود سوء‌استفاده نكنند، 
بلكه از فضاي حمايتي ايجادشــده نهايت بهره‌برداري را كنند و سريع‌تر به 

رقابت‌پذيري لازم دست يابند.

ملاحظات امنيت اقتصادي
با وجود ده‌ها ســال تجربه حمايت‌هاي دولتي از توليد و سرمايه‌گذاري 
به نظر مي‌رســد اثربخشي اين حمايت‌ها تا حد مطلوب فاصله زيادي دارد 
و بخشــي از اين حمايت‌ها به هدف اصابت نكرده اســت. در صورت ادامه 
روند كنوني نيز بيم آن مي‌رود كه سياست‌گذاري‌هاي نامطلوب اقتصادي 
نه‌تنها منابع محدود كشــور را همچنان هدر دهد، بلكه عوارض ادامه اين 
حمايت‌ها بدون توجه به نيازها، اولويت‌ها و پاســخگويي پيش از پيش به 
ســرمايه اجتماعي و اقتصادي كشور آسيب بزند. وابستگي اقتصاد ايران به 
اســتخراج و صادرات نفت و مواد خام معدني باعث شده است محصولاتي 
با ضريب ارزش افزوده اندك و غيراشتغالزا داراي نوسان پي‌در‌پي درآمدي 
باشــند كه اين موضوع درهم‌ريختگي مداوم اقتصاد كشور را به‌دنبال دارد. 
وقوع اين آشــفتگي‌ها به‌ويژه در پي تجربه رونق و ركود درآمدهاي نفتي 
در دهه گذشته از ضعف توان توليدي كشور خبر مي‌دهد و به‌خصوص در 
شرايط تحريم و نوسانات ارزي توليد‌كنندگان را با چالش جدي مواجه كرده 
اســت. از مهم‌ترين مشكلات اين بخش تامين مواد اوليه با قيمت مناسب، 
انحصارگرايي، واردات بي‌رويه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوري روز 

نوسازي توليد و… است.
اگر موانع موجود برطرف نشود بخش بزرگي از ظرفيت كشور كه در اين 
بخش نهفته است مغفول مي‌ماند، حال آنكه با سياست‌گذاري مناسب در 
راستاي تحقق جهش توليد ميزان سرمايه‌گذاري مولد در بخش حقيقي 
اقتصاد افزايش مي‌يابد كه منجر به رشد مداوم اقتصادي مي‌شود و به‌تبع 
آن، توليد و درآمد ملي و نيز تقاضا براي نيروي كار در بازار كار افزايش 
مي‌يابد كه زمينه‌ساز افزايش درآمد سرانه در اقتصاد مي‌شود. به عبارت 
ديگــر، جهش توليد در اقتصاد ايران خــود را در پيامدهاي مطلوب در 
اقتصاد از جمله بالا رفتن سطح درآمد سرانه، افزايش سطح اشتغال، رشد 
مداوم اقتصادي، ايجاد توازن تجاري و ثبات قيمت‌ها نشــان مي‌دهد در 
شــرايط ثبات قيمت‌ها نيز نابرابري اقتصادي كاهش مي‌يابد و منجر به 

برقراري عدالت اجتماعي مي‌شود.
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صنعت

نمايندگان بخش‌خصوصي ديروز در نوزدهمين جلسه هيات نمايندگان 
اتاق تهران، ميزبان سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت بودند و 
در اين نشست، مشكلات صاحبان توليد و تجارت را با او در ميان گذاشتند.

اعضاي هيات نمايندگان همچنين پيشــنهادها و راهكارهايي كه 
مي‌تواند گره از اين مشــكلات باز كند را مطرح و آمادگي اتاق تهران 
براي همفكري و همراهي با وزارت صمت در مســير گشــايش‌ها در 

تجارت و توليد را اعلام كردند.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز درباره مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي 
»صنعت« و پيامدهاي آن در جامعه ســخن گفت. او درباره بخشنامه 
واردات خودروهاي كاركرده و اينكه نيازمند اصلاحاتي است، اظهار كرد: 
با بخشنامه موجود ممكن است پول مردم از بين برود، بنابراين به دنبال 

يك بخشنامه درست هستيم.
اتابك با اشــاره به وضعيت واردات خودرو اظهار كرد: وضعيت بازار براي 
واردات خودرو در سال جاري مناسب بود، ارز خوبي براي اين بخش داشتيم، 
به‌گونه‌اي كه در پنج‌ماهه ســال جاري نسبت به ســال قبل ميزان واردات 
سه‌برابر افزايش يافت. در بحث خودروهاي كاركرده نيز بانك مركزي، سازمان 
اســتاندارد و گمرك مباحثي را مطرح كردند كه بايــد آنها را حل كنيم و 
بخشــنامه موجود نيازمند اصلاحاتي اســت.آنگونه كه اتاق بازرگاني تهران 
گزارش كرده، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره با استانداردهاي ۸۵گانه 
خودروسازان كه بايد به آنها توجه كنند، اظهار كرد: بايد بپذيريم خودروهاي 
توليدي نيازمند بازنگري و دقت بيشتري هستند، ضمن اينكه صحبت‌هاي 
خودروســازها نيز بايد شنيده شود. در همين رابطه، كميته راهبري خودرو 
را تشــكيل داده‌ايم و از اتاق بازرگاني نيز تقاضا داريم در اين كميته حضور 
داشته باشند.وي با بيان اينكه كميته كيفيت زيرمجموعه اين كميته خواهد 
بود، گفت: درخصوص رفع نابساماني‌ها تلاش خواهم كرد كه هيچ بخشنامه 
خلق‌الســاعه‌اي را ابلاغ نكنم و در تمام كميته‌هاي صنعت، معدن و تجارت 
حتما يك نماينده از بخش خصوصي كه مورد قبول اكثريت اســت، حضور 
داشته باشــد.اتابك با اشاره به اينكه اميدواريم آرامش در بازار خودرو ايجاد 
شــود، گفت: بايد با خودروســازان در مورد افزايش توليد صحبت كنيم كه 
برنامه‌ريزي‌ها در حال انجام است، مقداري ارزبري دارند و بايد ارز بدهيم كه 

بتوانند افزايش توليد داشته باشند.

رفع موانع توليد برق صنعت از نيروگاه‌ها
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص فضاي كســب‌وكار و نيروگاه‌ها 
نيز اظهار كرد: مشكل اصلي اين بود كه صنعت برق در شرايط كمبود روي 
نيروگاه‌هاي بخش صنعت حساب باز مي‌كرد و اين مساله موجب شده بخش 
توليد نتواند كار خود را پيش ببرد براي اين موضوع نيز تدابيري لحاظ شده 
اســت؛ زماني كه توليد از چرخه اقتصاد خارج شود تورم بر سر سفره‌ها قدم 

مي‌گذارد. بنابراين بايد به اين موضوع توجه جدي شود.
وي با تاكيد بر اينكه اقدامي كه صورت گرفت براي نيروگاه‌هاي خصوصي 
درســت نبود به همين دليل چاره‌انديشــي صورت گرفت و از نظر قانوني 
اين موضوع تعيين‌تكليف شــد، تصريح كرد: اكنون براي واحدهاي توليدي 
تسهيلاتي در اين رابطه تخصيص مي‌يابد و ديگر نگراني در اين رابطه وجود 
ندارد.وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص جهش توليد و اقداماتي كه در 

اين رابطه بايد صورت بگيرد، گفت: بيشترين مشكلي كه در اين رابطه با آن 
درگير بوديم مربوط به زيرساخت‌هاي انرژي بود، چراكه امسال برق كافي به 
شهرك‌هاي صنعتي و بخش‌هاي توليدي نرسيد و اين مساله بيشترين تاثير 
را در رشــد توليد داشــت. بنابراين بايد در اين حوزه سرمايه‌گذاري صورت 
بگيرد، چراكه اكنون مشكل انرژي يك مساله فراگير است و اگر اين مساله 

برطرف نشود چالش‌هاي زيادي را خواهيم داشت.
وي گفت: جداسازي برق صنعت اهميت زيادي دارد و بايد انرژي‌هاي نو 
را نيز توسعه دهيم، چراكه تنها در اين شرايط مي‌توانيم مشكلات مربوط به 
بخش صنعت را در حوزه انرژي برطرف كنيم. علاوه‌بر اين مشكل ديگر بحث 
ميزان ارز اســت كه درخواســت افزايش ارز از بانك مركزي را داده‌ايم كه با 

تعيين‌تكليف اين ارزها را نيز توزيع خواهيم كرد.

درخواست تسريع در انتصابات دولت
محمــود نجفي‌عرب، رييــس اتاق تهران نيز در اين جلســه ضمن ارايه 
گزارشي مستند از وضعيت شــاخص‌هاي توليدي و اقتصادي كشور گفت: 
»آمارها حاكي از اين اســت كه روند اقتصاد كشور خيلي وضعيت مناسبي 
ندارد و اين در شــرايطي است كه دولت چهاردهم هم كار خود را به‌تازگي 
شروع كرده و هنوز استقرار كامل پيدا نكرده است و بخش زيادي از معاونان 
و مديركل‌ها انتخاب نشده‌اند. درخواست و خواهش من از دولت محترم اين 
اســت كه به انتخاب مديران ســرعت بدهد؛ در حال حاضر پروسه انتخاب 
مديــران به دليل اينكه بايد كميته‌هاي مختلف و كارگروه‌هاي انتصابات در 
وزارتخانه‌ها و نهادها نظر بدهند و همچنين اســتعلام از نهادهاي مختلف 
گرفته شود، بسيار زمان‌بر شده است. من واقعا از دولت و آقاي رييس‌جمهور 
درخواست دارم هرچه سريع‌تر انتصابات را انجام دهند، زيرا كشور در شرايط 
مستحكمي نيست و ما هم با چالش‌هاي بسيار زيادي در فضاي كسب‌و كار 

روبرو هستيم.«

وضعيت نامساعد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
در ادامه اين جلســه، علي نقيب، عضو هيــات نمايندگان اتاق تهران به 
تشــريح وضعيت نامساعد شركت‌هاي كوچك و متوسط پرداخت و با اشاره 
به يافته‌هاي طرح پايش ملي كســب‌وكار گفت: اين گزارش نشان مي‌دهد، 
وضعيت صنعت در ســه‌ماهه نخست امسال نســبت به شاخص‌ها در سال 
گذشته بدتر شده است، چنانكه نمره شاخص ملي محيط كسب‌وكار كشور 
در بهار امسال، 6/04 ثبت شده است. اين در حالي است كه اين رقم در فصل 

پاييز سال 1402 معادل 5/9 ارزيابي شده است.
نقيب ادامه داد: نمره اين شــاخص در شركت‌هايي با تعداد پرسنل بيش 
از 200 نفر معادل 5/7 بوده و در شركت‌هاي با تعداد پرسنل 10 تا 50 نفر 
6/08 برآورد شــده است. نتايج اين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي 
كوچك و متوسط در معرض خطر بيشتري قرار دارند و بسياري از شركت‌ها 
در شــرايط تعطيل و نيمه‌تعطيل به‌سر مي‌برند.او با بيان اينكه كارخانجات 
بيش از 200 نفر پرســنل نيز بــا ‌50درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند، ادامه 
داد: فعاليت با ‌50درصد ظرفيت به معناي آن اســت كه قيمت تمام‌شــده 
محصولات اين واحدها بالاســت و آنها نمي‌توانند اقدام به نوسازي كنند و 
دچار روزمرگي شده‌اند.نقيب سردرگمي توليدكنندگان و تامين منابع مالي را 

مشكلات صاحبان توليد و تجارت در يك جلسه 2ساعته به اتابك منتقل شد

رايزني با وزير صمت در اتاق تهران
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از مهم‌ترين دلايل بروز اين وضعيت دانست و گفت كه به دليل 
سياســت‌هاي انقباضي بانك مركزي، توليدكنندگان از دريافت 
تســهيلات محروم شده‌اند و براي دريافت تسهيلات گرانقيمت 

نيز بايد چندماه در نوبت بمانند.
او از صدور بخشنامه‌هاي يكجانبه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها 
انتقاد كرد و گفت: براي مثال سازمان تامين اجتماعي سازوكاري 
با نام سامانه هوشمند براي ارسال ليست بيمه راه‌اندازي كرده كه 
مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. در عين حال 
اگر تاخيري در ارسال ليست ايجاد شود، كارگران نيز از دريافت 

خدمات بيمه‌اي محروم مي‌شوند.

جايگاه صنعت نساجي در ايران و جهان
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، گزارشــي از جايگاه صنعت نســاجي و زنجيره 

ارزش صنايع پوشاك و نساجي ايران ارايه كرد.
امين مقدم گفت: مقايســه جهاني جايگاه ايران با كشورهاي 
پيشرو در صنايع نساجي و پوشاك جهان نظير تركيه كه جمعيتي 
مشابه ايران دارد، نشان مي‌دهد ارزش صادرات نساجي و پوشاك 
تركيه معادل ‌33ميليارد دلار و ارزش واردات نساجي اين كشور 
‌13ميليارد دلار اســت. در حالي كه ارزش صادرات ايران در اين 
بخش ‌0/54ميليارد دلار و ارزش واردات نساجي ‌2/1ميليارد دلار 
است.وي با بيان اينكه ارزش كل بازار مصرف نساجي و پوشاك 
در جهان ‌1890ميليارد دلار برآورد شــده است، گفت: اين رقم 
در ايــران ‌11/24ميليارد دلار بوده و ســهم جهاني ايران از اين 
شاخص ‌0/58درصد است.مقدم با اشاره به جايگاه صنعت نساجي 
و پوشــاك در اقتصاد گفت: تعداد واحدهاي صنعتي نساجي در 
جهان دو‌ميليون و ‌85هزار واحد اســت كه ايــن رقم در ايران، 
‌5هزار و 546 واحد و در تركيه ‌72هزار واحد اســت. همچنين 
سهم واحدهاي نساجي از صنعت كشور در جهان ‌31/69درصد 
بــوده و اين رقم در ايران ‌11/8درصــد و در تركيه ‌29/8درصد 
است. او همچنين سهم صنعت نساجي از ارزش‌افزوده صنعتي 

را در ايران معادل ‌4/8درصد و در تركيه ‌16درصد عنوان كرد.
ايــن عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه داده‌هاي 
ديگــري از اين صنعت در ايران ارايــه كرد و گفت: در حال 
حاضر حدود يك‌ميليون نفر در زنجيره نســاجي و پوشاك 
ايران فعاليت مي‌كنند و تعداد واحدهاي صنعتي 700واحد، 
صنفــي توزيعي ‌250هزار واحد و تعــداد واحدهاي صنفي 
‌90هــزار واحد اســت. در عين حال حجم بازار نســاجي و 
پوشاك كشــور حدود ‌15ميليارد دلار تخمين زده شده كه 

‌10ميليارد دلار آن مربوط به پوشاك است.
او ســپس در بيان چالش‌هاي اين صنعــت به مواردي چون 
قاچاق پوشاك و منسوجات، عدم‌شفافيت و اتصال عناصر زنجيره، 
عدم اتصال زنجيره ماليات بر ارزش‌افزوده، تحريم و عدم امكان 
تامين ماشين‌آلات و واردات بي‌رويه از مبادي ورودي اشاره كرد 
و گفت: اين صنعت در ايران از فرصت‌هاي بزرگي چون مصرفي 
بودن، هزينه پايين اشــتغال، قدمت طولانــي و ارزش‌افزوده و 
اشتغالزايي بالا برخوردار است و توسعه اين رشته فعاليت مي‌تواند 

منافع بسياري را عايد اقتصاد كشور كند.



شماره 161- شهریور 1403

اقتصاد خودروســازي در ايــران هر روز كه 
بر عمر آن اضافه مي‌شــود، رازآلودتر مي‌شود. 
ذي‌نفعــان پيدا و پنهان در اين صنعت بســيار 
پولسازند كه گردش مالي آن به 10ميليارد دلار 
رســيده است، لذا در هر دوره، بازي‌هاي تازه‌اي 
براي اين اقتصاد فراهم مي‌كنند.‌ دري ك سوي 
صف‌بندي‌ها براي نفع بردن دولت ايستاده است 
كــه از درون وزارتخانه و دور از خط توليد براي 
اين صنعت نقشــه مي‌كشد و احيانا منافع گروه 
ديگري را نيز نمايندگي مي‌كند. در سوي ديگر 
خودروسازاني ايستاده‌اند كه تصور مي‌كنند زير 
تيغ دولت قرار دارند و براي عبور از ســدهايي 
كه دولت مي‌گذارد نقشــه‌هاي عبور مي‌كشند. 
نيروهايي در بازار خــودرو و در توزيع اين كالا 
هســتند كه خود كلاف ســردرگمي شده‌اند و 
بازي‌هــاي خود را دارند. در دولت ازي ك ســو 
وزارت صمت قرار دارد و در ديگر ســو وزارت 
دارايي با شــوراي رقابت و هركدام دنبال منافع 
سازماني خود هستند. تنها نيروي اجتماعي‌اي كه 
نمي‌تواند از منافع خود حمايت كند مصرف‌كننده 
نهايي اســت كــه بيشــترين رقــم را براي 
خودروهايي با كيفيت ضعيف و مناسب مي‌دهد. 
در سال‌هاي تازه سپري‌شده اما خودروسازاني كه 
كار اصلي‌شان مونتاژ خودروهاي چيني است نيز 
به اين صنعت وارد شده و با گرفتن دلار نيمايي 
به واردات خودرو اقدام مي‌كنند‌. اين خودروسازها 
با دريافت ارز ارزان، سودهاي هنگفت مي‌برند.

داستان ارز
وزارت صمت در برنامه ثبت‌سفارشات ارزي سال 
۱۴۰۳ محدوديت‌هاي ارزي را براي سبد محصولات 
خودروسازان تعيين كرده است كه در صورت اجرايي 
شدن آن عملا تعداد زيادي از خودروسازان مجبور به 
توقف فعاليت خواهند شد. به گزارش ايسنا، وزارت 
صمت در اين برنامه جامع كه شامل صنايع مختلف 
از جمله خودرو مي‌شود، اعلام كرده است كه ميانگين 
ارزبري سبد محصولات توليدكنندگان خودرو به‌طور 
متوسط بايد ۹۵۰۰دلار باشــد و در غيراين‌صورت 
ارز مورد نياز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از 
آنجايي كه راه ديگري براي تامين ارز تعريف نشده 
و مجاز نيست عملا به معناي توقف توليد و تعطيلي 

تعداد زيادي از خودروسازان خواهد بود.

ارزبري يك خودرو
ميزان ارزبريي ك خودرو بسته به ميزان قطعات 
منفصله وارداتي آن دارد. اگري ك خودرو در كشــور 

مبدأ ‌۲۰هزار دلار قيمت داشته باشد، قطعات منفصله 
مجموع آن به همين قيمت قابليت ارسال به ايران 
و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشــت. حال الزامات 
داخلي‌ســازي وزارت صمت و تلاش خودروسازان 
براي دريافت تعرفــه بهتر واردات قطعات منفصله، 
باعث شــده تا شــركت‌هاي مونتاژ‌كننده خودرو با 
قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲درصد داخلي‌سازي 
را براي خودرو‌ها به ثبت برســانند كه عمدتا شامل 
قطعاتي همچون باتري، لاســتيك، صندلي و‌… 
مي‌شود. البته تمام اين درصد داخلي‌سازي صرفا به 
قطعاتي كه ارزبري خار‌ج شده آن مربوط نمي‌شود، 
چراكه براي مثال براساس بخشنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه 
محاسبه و تهيه گزارش درصد ساخت داخل خودرو، 
مونتاژ خــودرو ۲درصد داخلي‌ســازي، خط جوش 
بدنه ‌۴درصد داخلي‌سازي، خط رنگ كامل ‌۴درصد 
داخلي‌سازي، آزمون‌هاي نهايي ‌۲درصد داخلي‌سازي 
و گزارش‌هاي ارزيابي ‌۲درصد داخلي‌سازي به درصد 
كاهش ارزبري هر خودرو مي‌افزايند، لذا در بهترين 
حالتي ك خودرو مونتاژي با ‌۳۲درصد داخلي‌سازي 
عملا حدود ‌۲۰درصــد صرفه‌جويي ارزي در زمينه 

قطعات براي كاهش ارزبري دارد.

تطابق
با اين حساب اگر قطعات منفصلهي ك خودرو در 
مبدا واردات، ‌۱۸هزار دلار باشد و مونتاژكننده آن 
خودرو در ايران موفق به داخلي‌سازي تا ‌۳۲درصد 

شده باشــد، عملا ۲۰درصد روي قطعات وارداتي 
صرفه‌جويي ارزي كرده و هزينه ارزبري آن خودرو 
به حدود ‌14/5هزار دلار مي‌رســد. اين خودروساز 
براي تعديل ســبد محصولاتش و رساندن آن به 
عدد مدنظر وزارت صمتي عني ‌۹۵۰۰دلار نيازمند 
محصولات ارزان‌تر بــا ارزبري حدود ۴ تا ‌۵هزار 

دلار است.
حال مشــكل اساســي اين مصوبه مشــخص 
مي‌شــود، جايي كه خودروســاز تنها دو راه پيش 
روي‌اش خواهد بود؛ي كي افزايش صرف‌جويي ارزي 
در محصولات و دومي افــزودن محصول ارزان‌تر 
براي تعديل ميانگين ســبد محصولات. در راه اول 
يعني افزايش داخلي‌سازي محصولات، خودروسازان 
بدون زيرســاخت اختصاصي قطعه‌سازي، ورود به 
بخش‌هاي پرهزينه مانند قطعه‌سازي و قالب‌گيري 
و مونتاژ بدنه با جوشــكاري و‌… در بهترين حالت 
مي‌توانند تا سقف حدود ‌۳۰درصد داخلي‌سازي داشته 
باشند و افزايش اين ميزان نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي 
ســنگيني اســت كه در تيراژ توليدي كــم اقدام 
توجيه‌پذيــري از نظر اقتصادي نيســت اما راه‌حل 
دومي عنــي افزودن خودروهاي اقتصادي به ســبد 
محصولات دومشكل غيرقابل رفع را پديد مي‌آورد 
كه نخست مدت زمان حداقلي ك‌ساله براي انتخاب 
و افزودن محصول جديد به ســبدي ك خودروساز 
اســت و دوم كمبود شــديد گزينه‌هاي پيش روي 
خودروســازان ايراني براي تنوع بخشــيدن به سبد 

محصولات. 

داستان راز‌آلود صنعت خودرو
صنعت
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گروه صنعت- در حالي كــه اقتصاددانان باور 
دارند دليل اصلي نرخ رشــد شتابان تورم كسري 
بودجه سالانه و تامين منابع درآمدي از محل‌هاي 
تورم‌ساز است اما بانك مركزي ايران مي‌گويد بايد 
با تثبيت قيمــت دلار با قيمتي كه بانك مركزي 
اصرار دارد مي‌توان ســرعت رشد تورم را كاهش 
داد در همين مســير اســت كه بانــك مركزي 
توليدكننــدگان را در مضيقه ارزي نگه داشــته و 
به صادركنندگان حكم مي‌كند كه بايد دلارهاي 
حاصــل از صــادرات را زير قيمت بــازار به آنها 
بفروشــند. به اين ترتيب است كه صداي فعالان 
صنعتي به آسمان رسيده اما هيچكس حريف بانك 
مركزي نمي‌شود. پرهام رضايي رييس اتاق كرج 
با اشاره به الزام صادركنندگان به رفع تعهد ارزي 
۶۰درصدي در بخشــنامه اخير گمرك‌ گفت: اين 
مساله تجارت بين‌المللي بازرگانان را دشوار مي‌كند 

و مانع صادرات است.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
كرج با اشاره به نشســت اخير كميسيون علمي 
و تخصصي بازرســي كل قضايي استان البرز با 
موضوع شناســايي راهكارهاي تحقق شعار سال 
گفت: با توجه به نقش نظارتي دســتگاه بازرسي 
استان در زمينه رعايت مفاد قانوني در بخش‌هاي 
مختلف ازجمله رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي 
مرتبط به حوزه كسب‌وكار در دستگاه‌هاي اجرايي 
و خدمات‌رسان كشور، برگزاري چنين نشست‌هايي 
بالطبــع مي‌تواند بــه مطالبه‌گــري و پيگيري 
درخواست‌هاي بخش خصوصي از دولت در رابطه 
با اجراي صحيح قوانين و مقررات و حسن اجراي 
آن در سطح نهادهاي مربوطه كمك شاياني كند.

رضايي در صد و هشــتمين نشســت شوراي 
گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان البرز 
گفت: اخيرا طي بخشنامه‌اي از سوي گمرك كشور 
اعلام شده است كه پيرو بند ۱۲ آيين‌نامه اجرايي 
ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات از تاريخ ۱۶تير 
ماه سال جاري، هنگام ثبت اظهارنامه صادراتي در 
سامانه گمرك، سه شرط مهم كنترل خواهد شد 
و در صورت عدم احــراز آن، فعالان اقتصادي و 
تجار مجاز به صادرات نيستند،ي كي از اين شروط 
مربوطه آن است كه ميزان رفع تعهد ارزي بيش 

از ۶۰درصد باشد.
وي بيان كرد: در مســاله بازگشــت ارز انتظار 
مي‌رود دولت شــيوه‌هاي درستي را براي ترغيب 
فعالان اقتصادي به بازگرداندن ارزهاي صادراتي 
اعمال كند و در اين مورد نياز است كه از مشورت 

بخش خصوصي استفاده كند.

رييــس اتاق كرج تاكيد كــرد: اين فرآيند كه 
صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را به كشور 
بازگرداند و زير قيمت بــازار به دولت واگذار كند، 
صحيح نيست و اين مساله كه صادركننده به‌ جاي 
بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نيز كار درستي 
نيست و در هيچ كجاي دنيا چنين موضوعي رواج 
ندارد، در حال حاضر هم كه شرط ميزان رفع تعهد 
ارزي بيــش از ‌۶۰درصد را بــراي صادركنندگان 
لحاظ كرده‌اند، اين مساله، فرآيند مراودات تجاري 
بين‌المللي را براي فعالان اقتصادي دشــوارتر از 

گذشته مي‌كند.
در ادامه اين نشســت و با طرح بررسي اصلاح 
موادي از قانون بيمه بيكاري مصوب 26شهريور 
ماه ســال 1369 به ‌عنوان دســتور جلسه، احمد 
غلامي دبيركل اتاق كرج گفت: با توجه به كمبود 
نيروي كار در واحدهاي توليــدي و تعداد بالاي 
مقرري‌بگيران بيمه بيكاري در اســتان پيشنهاد 
مي‌شــود با اصلاح بند الف مــاده ۶ قانون بيمه 
بيكاري مدت ‌زمان سابقه پرداخت فرد بيمه‌شده 

قبل از بيكاري از ۶ به ۱۲ماه افزايش پيدا كند.

مشكل توليد بيمه بيكاري نيست
مهدي دشتي، معاون تعهدات بيمه‌اي اداره كل 
تامين اجتماعي استان البرز با قبول اين مساله كه 
حداقل ســابقه لازم براي برقراري بيمه بيكاري 
حداقلي ك سال شود، گفت: پيشنهاد مي‌شود با 
لحاظ شــرط سني، حداقل ‌40سال براي برقراري 

بيمه بيكاري افراد لحاظ شود، همچنين پيشنهاد 
مي‌شود با اصلاح ماده ۷ قانون بيمه بيكاري، مدت‌ 
زمان مقرري بيمه بيكاري براي مجردان حداكثر 
تا ‌۱۸ماه و براي متاهلان حداكثر تا ‌۲۴ماه كاهش 
پيدا كند، زيرا هدف ما افزايش ســطح اشتغال در 
جامعه است و بايد افراد را به اين امر تشويق كنيم.
سيدمحمدباقر رضوي‌تقوي، رييس كميسيون 
صنعت و معدن اتاق كرج نيز با اشــاره به معضل 
كمبود نيروي كار در واحدهاي توليدي و صنعتي 
اســتان البرز گفــت: در اين مورد طي جلســات 
كميســيون صنعت و معدن اتاق كرج سلســله 
از ظرفيت  اســتفاده  نشســت‌هايي درخصوص 
نيروهــاي طرح باز زندان‌هاي ــا مددجويان تحت 
پوشــش كميته امداد امام خميني‌ )ره( داشته‌ايم، 
براي مقابله با اين مشــكل و رفع آن بايد شرايط 
تخصيص بيمه بيكاري و لحاظ ميزان سابقه افراد 
به ‌گونه‌اي محاسبه شود كه افراد به‌ راحتي ترك 

كار نكنند.
رضا برهاني‌نيا، مديركل امور مالياتي اســتان 
البرز با بيان اينكه كارگران از اقشــار زحمتكش 
جامعه هســتند و توجه به بحث بيمه بيكاري اين 
افراد بسيار حائزاهميت است، گفت: زماني كهي ك 
فرد بيكار مي‌شودي ا به ميل و اراده خود ترك كار 
كرده استي ا اينكه كارفرما ديگر تمايلي به ادامه 
همكاري با وي نداشــته باشد، در حالت دوم فرد 
بيمه‌شده حق دارد از سابقه كار خود براي دريافت 

مقرري بيمه بيكاري استفاده كند.

توليد صنعتي در گرداب‌هاي چند لايه
شماره 161- شهریور 1403

صنعت
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گروه صنعت- خودروســازي دولتي در ايران به 
معمايي عجيب تبديل شده است. دولت‌هاي گوناگون 
با گرايش‌هاي متفاوت در همه ســال‌هاي پس از 
جنگ اجازه پيدا نكردندي ا نخواســتند خودروسازي 
ورشكسته دولتي را به نقطه مطمئن برسانند. در همه 
دولت‌ها بارها اعلام شــده است خودروسازي زيان 
مي‌دهد اما هرگز گفته نمي‌شود اين زيان از جيب چه 
نهادي برداشته مي‌شود. كارشناسان باور دارند زيان 
خودروسازها سرانجام به جيب شهروندان و خريداران 
نهايي وصل شــده اســت. هيچ دولتي هم تا امروز 
گزارش دقيقي از نهادهايي كه راه خصوصي‌سازي 
را بسته‌اند ارايه نكرده و پشت‌پرده اين راز همچنان 
پنهان است. تازه‌ترين گزارش ارايه‌شده از ايسنا نشان 
مي‌دهد اين صنعت هزاران‌ميليارد تومان زيان داشته 
است. در اين گزارش به بررسي زيان ‌۳۷هزار‌ميليارد 
توماني سال گذشته ايران‌خودرو و واكاوي استمرار 
زيان اين شــركت بــا تعلل در واگــذاري مديريت 
بزرگ‌ترين خودروســاز دولتي به بخش خصوصي 

حتي بعد از تاكيد رهبري پرداخته مي‌شود.

مديريت اجباري دولتي
»من ديروز شنيدم كه در بعضي شركت‌هايي كه 
دولت و بخش خصوصي شــريك هستند، با اينكه 
دولت ســهم زيادي ندارد، مديريت در اختيار دولت 
اســت، به نظر من اين منطق ندارد. از شــيوه‌هاي 
قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهامداران در 

واقع اختيار بدهند منتها نظارت بشود.«
اين بخشــي از بيانات مقام معظــم رهبري در 
ديدار توليدكنندگان و فعــالان اقتصادي در تاريخ 
دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ اســت و اين اولين و آخرين 
تاكيد نبوده است؛ ايشان حدود ۶۰ بار از زمان طرح 
موضوع ابلاغ سياســت‌هاي اصل‌۴۴ قانون اساسي 
درباره ضرورت خصوصي‌سازي و تقويت مشاركت 
مردم به جــاي دخالت‌هاي دولت در اين باره تاكيد 
و سخنراني كردند. شــاهد اين موضوع، فيش‌هاي 
ثبت‌شــده در پايگاه »دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت‌الله العظمي خامنه‌اي« بــا كليدواژه »اصل‌۴۴ 
قانون اساسي« است كه از ۱۸مهرماه ۱۳۸۳ تاكنون 

قابل مشاهده است.

نگاهي به روند خصوصي‌سازي ناقص
به عنوان مثال، شــركت ايران‌خودرو در سال 
۱۳۷۱ در بــورس اوراق بهادار تهــران در گروه 
صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد خودرو درج 
شــد؛ در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بيش از 
‌16/6درصد از سهام شــركت متعلق به سازمان 

گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شد كه 
در نتيجه با توجه به تعلق بيش از ‌۵۰درصد سهام 
شــركت به بخش غير‌دولتي، شــركت از شمول 
شــركت‌هاي دولتي خارج شــد اما عملا از چتر 

دخالت و مديريت دولت خارج نشد.
در ســال ۱۳۸۹ با واگذاري بخشــي از ســهام 
شركت ايران‌خودرو، ســهم دولت در شركت از ۳۹ 
بــه 18/17درصــد كاهشي افت؛ در ســال ۱۳۹۲ 
بخشي ديگر از سهام شركت ايران‌خودرو واگذار شد 
تا ســهام دولت از 18/17 به ‌15/17درصد برسد و 
در ســال ۱۳۹۳ باز هم با واگذاري، سهام دولت از 
15/17 به 14/04درصد كاهشي افت. اكنون سهم 
دولت از خودروساز، حدود ‌۵درصد است اما همچنان 
مديريــت آن را به‌عهــده دارد و بايد اذعان كرد كه 
خصوصي‌سازي در واگذاري ســهام اتفاق افتاده و 
ســرمايه بخش خصوصي جذب شده اما دخالت و 
حاكميت و مديريت همچنان به صورت غير‌قانوني 

دري د قدرت دولت است.

نقص‌هاي خودروسازي
روند خصوصي‌ســازي ناقص خودروسازي‌هاي 
دولتي در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد، زيرا خودروسازهاي 
دولتي همچنان تمايل داشــتند در حمايت دولت 
بماننــد و در نتيجه، ســهام اين خودروســازها را 
به تشــكيلاتي از جمله صندوق بازنشســتگي و 
شســتا دادند تا هم ادعا كنند كه خصوصي‌سازي 

كرده‌اند و رفع تكليف ضعيفي در اين باره نشــان 
دهند و همزمان بــه مدد حمايت‌ها، دولتي‌ها خود 
را از قانون محاسبات عمومي خارج كنند اما اتفاق 
ديگــري هم جريان داشــت و دولتي‌ها در تلاش 
بودنــد همچنان از طريق ســهامي كه در دل اين 
شركت‌هاي بازنشســتگي ايجاد مي‌كردند )سهام 
تودلي( اكثريت‌شان را در خودروسازها حفظ كنند. 
همان موقع هم با اين فرمول خصوصي‌ســازي، 
شركت‌هاي خودروسازي اعم از سايپا و ايران‌خودرو 
از فصل ششــم بودجه خارج شدند. به اين ترتيب 
حاكميت دولت باقي ماند اما خودروسازها از شمول 
محاســبات عمومي خارج شدند؛ي عنيي ك گام به 
سوي رهاشــدگي – ناكارآمدي– سوءمديريت و 

بعضا فساد بيشتر برداشتند.
بهمن‌ماه سال گذشــته، حميد كشاورز موسس 
مجموعــه كروز در رويدادي نمايشــگاهي با رهبر 
معظم انقلاب ديدار و از اين موضوع گلايه كرد كه 
دولت، فقط ‌۵درصد سهام ايران‌خودرو را دارد اما آن 

را مديريت مي‌كند.
رهبر معظم انقلابي ك روز بعد از اين ديدار، به 
صراحت دري ك سخنراني ديگر، باز هم به اهميت 
ســپردن كارها به بخش خصوصي اينگونه تاكيد 
كردند: »حمايت دولت لازم است، نظارت دولت هم 
لازم است. ضوابطي وجود دارد كه بايد اين ضوابط 
رعايت بشود؛ چه كســي بايد مراقبت كند؟ دولت. 
بنابراين، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نيست؛ 

امّا نظارت غير ‌از دخالت كردن است. 

خصوصي‌سازي ناقص خودروسازان
صنعت



31

شماره 161- شهریور 1403
اق

مح
در 

ت 
صنع

اق
مح

در 
ت 

صنع بروكراسي؛ دشمن ديرينه توليدبروكراسي؛ دشمن ديرينه توليد

حاكميت قوانين، مقررات و روش‌هاي اداري سنتي و دست و پا گيري كي 
از ويژگي‌هاي فضاي نامساعد كارآفريني در ايران به شمار مي‌رود. مساله‌اي 
كه نفس صاحبان كسب و كارها را بند آورده است و مجالي براي بروز و ظهور 

آنها در عرصه اقتصاد كشور نمي‌دهد.
خياباني را تصور كنيد كه علاوه بر مسدود بودني كي از ورودي‌هايش 
از سمت ديگر هم ورود ممنوع است و مسير‌هاي فرعي اطراف هم علاوه 
بر پيچيدگي و طولاني بودنشان، تضميني براي رسيدن به مقصد به شما 
نمي‌دهند. در اين شــرايط چه مي‌كنيد؟ ريســك گرفتار شدن در مسير 
طولاني و فرسايشــي فرعي را به جان مي‌خريدي ا به كل عطاي گذر از 
خيابان را به لقايش مي‌بخشــيد؟ اين موقعيت آزار‌دهنده و آشفته شايد از 
نزديك‌ترين مثال‌هايي باشد كه بتوان در وصف نظام پيچيده بوروكراسي و 
ديوان‌سالاري، فرايند طولاني و فرسايشي كسب مجوز‌هاي لازم و قوانين 

چند لايه و دست و پاگير در كشور به كار برد.براي نقدي ك مفهوم ابتدا بايد 
تعريف دقيقي از آن در دست داشته باشيم. »بروكراسي اداري«،ي ك‌نوع 
سيستم حكمراني است كه سازوكار آن با سازماندهي سلسله‌مراتبي مقامات، 
قوانين و رويه‌هاي سختگيرانه و تقسيم كار مشخص و اصولا به دو منظور 
تشكيل مي‌شود؛ نخست اينكه سياست‌ها، قوانين و مقررات فعاليت‌هاي 
اقتصادي را مشــخص كند و دوم آنكه مجوزها و مسيرهايي را كه براي 
فعاليت‌هاي اقتصادي بايد طي شود صادر و بر رعايت آن مقررات نظارت 
كند. به‌طور كل بروكراسي به سيستمي گفته مي‌شــود كه براي اداره و 
تنظيم اموري ك دولتي ا سازمان به‌شيوه‌اي منطقي و كارآمد طراحي شده 
است. ماكس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلماني نخستين‌بار اين كلمه را در 
قرن نوزدهم در توصيف اقتدار عقلاني- قانوني‌اي كه توسط مقامات دولتي 
اعمال مي‌شود به‌كار برد و در واقع نخستين كسي بود كه شروع به بررسي 
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صنعت در محاق

نظام مند آن كرد. نكته‌اي كه بايد در نظر داشت، اين است كه بروكراسي مفهومي 
است كه به خودي خود نه مثبت است و نه منفي. در حقيقت نحوه، زمان و محل 
اجراي كاربرد آن است كه مشخص مي‌كند، سودمند استي ا خير؟ و در اينجا ما 
باي ك حقيقت غيرقابل انكار رو به رو هستيم. در بحث توسعه صنعتي و توليد، 
بوروكراسي و ديوان‌سالاري گسترده كشور نه تنها سودمند نبوده است، بلكه پر 

بي‌راه نيست كه آن را در ليست دشمنان رديف اول اين مفاهيم قرار دهيم.

دولت در كنار ديوان‌سالاري
واقعيت اين است كه ضوابط دست‌وپاگير و پيچ‌وخم‌هاي اداري در بخش توليد 
مانع اصلي توليد است و در بسياري از موارد مانع توليد، خود دولت است. اين جمله 
بخشــي از گفته‌هاي نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي در صحن 
علني مجلس است؛ مهر تاييد دوباره‌اي بر اين موضوع كه دولتمردان و مسوولان 
خود به‌طور كامل بر آسيب‌هاي اين ديوان سالاري مخرب آگاه هستند. در حقيقت 
مشكل نظام اداري ايران از زماني آغاز شد كه دولت مداخله خود در اقتصاد را بيشتر 
كرد و براي اين مداخله تمام‌عيار، به وضع قوانين و مقررات ايجاد ساختارهاي بزرگ 
و پيچيده روي آورد و بــا وجود تلاش‌هايي كه تا به امروز براي برون رفت از اين 
وضعيت اتخاذ شده است، كماكان اوضاع به روال سابق است. از جمله اين تلاش‌ها 
مي‌توان به ادغام وزارت خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت در قالبي ك وزارتخانه 
نام برد كه آن هم به دليل عدم اجراي صحيح تنها به گستردگي و پيچيدگي هرچه 

بيشتر بوروكراسي دامن زد.

وضعيت اسف بار
»جهان صنعت« در گفت‌وگو با سيد مجتبي رضوي، نايب‌رييس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران به برخي از مشكلاتي كه نظام بروكراسي به بخش توليد و 
صنعت در كشور تحميل كرده است مي‌پردازد. رضوي در اين باره گفت: مهم‌ترين 
شاخص نشان‌دهنده وضعيت فضاي كسب و كار كشور، رتبه‌بندي است كه سالانه 
توســط سازمان‌هاي جهاني بر اساس شاخص دهگانه منتشر مي‌شود.ي كي از اين 
شاخص‌ها بحث بروكراسي اداري و تاثيري است كه بر فضاي كسب و كار در هر 
كشور مي‌گذارد. متاسفانه كشور ما در اين شاخص به صورت مداوم رتبه سه رقمي 

داشته و اين رتبه نشان‌دهنده وضعيت اسف بار بروكراسي‌ها در كشور ماست. 
وي ادامه داد: مساله‌اي كه در ابتداي امر بيشترين آسيب را به واحد‌هاي توليدي 
مي‌زند، فرايند طولاني و پيچيده صدور مجوز‌ها است. تلاش‌هايي براي برون رفت 

از اين وضعيت صورت گرفت كه متاسفانه بدون تغييري در ماهيت آن، تنها شكل 
بررسي را تغير دادند؛ قبلا بايد مراجعه حضوري صورت مي‌گرفت، اما امروزه همان 
مراحل بايد با ثبت نام و پيگيري در ســامانه‌هاي مختلف انجام شود، در حالي كه 
ماهيت امر و فرآيند لازمه باز تعريف نشده‌اند وي كسان هستند. ما عملا بايد همان 

مسير سابق را در پشت كامپيوتر طي كنيم.

از هردو سمت، بن‌بست
نايب‌رييس خانه صمت گفت: بهبود اين وضع تنها باي ك كار ممكن اســت و 
آن بازبيني تمام فرايند‌هاي لازم براي صدور مجوز توسط افراد مسوول است. نبايد 
فراموش كرد شرايط كشور به لحاظ اقتصادي در سال‌هاي گذشته تغييرات فراواني 
كرده اســت و نمي‌توان با همان شرايط ســابق براي وضع فعلي دستور كار جديد 
نوشت. همچنين ممكن است در استان‌هاي مختلف با توجه به شرايطشان مسائل 
مختلفي به وجود بيايد، اما ريشه و ماهيت همه آنهاي كسان است. براي مثال ممكن 
است در مازندران با سازمان محيط زيست به مشكل بر بخوريد، اما در استاني مانند 
سمنان مشكل ديگري به وجود بيايد. به‌طور كلي اين دست فرآيند‌ها در كشور ما، 
بسيار كند، زمانبر و با موانع قانوني مشخص همراه است كه براي واحد‌هاي صنعتي 
مشكلات فراواني ايجاد مي‌كنند.وي افزود: در كشور ماي ك قانون تجارت وجود دارد 
كه خود مصوبه سال‌هاي سال پيش است. قوانيني كه ما در اين مدت به آن در ذيل 
برنامه‌هاي پنج ساله اضافه كرديم، در مواردي متناقض هستند وي كديگر را نقض 
مي‌كنند. همين امر باعثي ك سردرگمي گسترده ميان واحد‌هاي صنعتي مي‌شود. 
خياباني را تصور كنيد كه از هر دو طرف ورود ممنوع است؛ اين دقيقا وضعيتي است 

كه اين قوانين براي ما به وجود آورده‌اند. 

توپ توليد برق در زمين بخش خصوصي
رييس خانه صمت استان مازندران گفت: اگر بخواهيمي ك مثال بزنيم بايد به 
زماني برگرديم كه به دولت تاكيد شده بود كه در پايان برنامه ششم 55 درصد از 
انرژي برق تاميني از منابع انرژي‌هاي پاك باشد. در طول اين سال‌ها و فرايندي كه 
از سال 1387 و با شروع هدفمند‌سازيي ارانه‌ها آغاز شد با وجود تمام هزينه‌ها به سر 
انجامي نرسيد و امروزه با استفاده از مصوبه ماده 16 قانون واحدهاي دانش بنيان‌ها 
همين امر را به گردن واحد‌هاي صنعتي انداخته است. مسائل اينچنيني كه دولت 
در آن نتوانسته وظيفه خود را به درستي انجام دهد و سپس آن را به گردن بخش 
خصوصي انداخته است، فراوان است و متاسفانه امروز نيز آنها را به وفور مي‌بينيم.
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23 تير ماه 1394 تاريخي بود كه به آرزو‌هايي ك ملت، رنگ و بوي تازه‌اي بخشيد 
و به ميليون‌ها نفر نويد فردايي بهتر را داد. هرچند از آن پس هيچ چيز آنگونه كه انتظار 
مي‌رفت پيش نرفت. پرونده برجام؛ پروژه‌‌اي كه ســال‌هاي ســال براي آن از سمت 
طرفين مختلف زمينه‌چيني شده بود در 18 ارديبهشت 1397 با خروج ايالات متحده 
به پايان زودهنگام خود رسيد و تلاش‌ها براي احياي آني ا زمينه‌چيني هرگونه توافق 

جديد نيز تا به امروز با بن‌بست مواجه شده است.
كارنامه برجام همزمان كوتاه‌تر و گسترده‌تر از آن است كه بتوان به سادگي قضاوت 
كلي از آن به عمل آورد؛ از ورود هيات‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي از سراسر دنيا 
به كشور گرفته تا دسترسي راحت‌تر صنايع به مواد اوليه و دسترسي به بازار‌هاي چند 
صد‌ميليون نفري جهاني. در ميان تمام اين تاثيرات ريز و درشــتي ك پسآمد وجود 
دارد كه به نظر مي‌رسد بررسي آن اهميتي كليدي و استراتژيك براي آينده صنايع و 
اقتصاد كشور دارد و آن از بين رفتني ا تضعيف بسياري از صنايع كوچك و بزرگ در 
پي آزادي عمل در واردات بود. امري كه مشــخص بود اين بود كه بسياري از صنايع 
ايراني كه تا پيش از آن رقيب جدي در بازار‌هاي داخلي نداشتند، نمي‌توانستند از پس 
رقباي گردن كلفت خارجي برآيند و رو به افول رفتند. درست است مدت اجراي برجام 
كوتاه بود اما اگر به درستي نگاه كنيم در همان مدت كوتاه، درس‌هاي بسياري نهفته 
است كه مي‌توانيم از آن براي اطمينان از عدم تكرار اشتباهات در آينده بهره برد و گويا 
اين روز‌ها لزوم تامل درباره آن به دليلي كه جلوتر ذكر مي‌كنيم دوچندان شده است.

صداي پاي تغييرات
باور داريم صلح و برادري عامل اصلي توســعه و پيشرفت همه ملت‌هاي مسلمان 
است، با شركاي تجاري‌مان روابطمان را تقويت مي‌كنيم و با كشورهاي اروپايي به دنبال 
راه‌حل‌هاي مشترك براي رفع اختلافات و سوءتفاهمات هستيم. همچنان كه در راستاي 
منافع ملت عزيزمان با هر كشوري كه به مردم ما احترام بگذارد، حقوق آنها را به رسميت 
بشناسد و از موضع رفع اختلافات و عمل به تعهدات وارد شود، مذاكره مي‌كنيم.« اين 
پاراگراف كه مهم‌ترين بخش از گفته‌هاي مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور جديد كشور در 
نخستين نشست خبري با اهالي رسانه بود چيزي بسيار فراتر از چندين جمله ساده است. 
حتي اگر با نگاه بســياري از رسانه‌هاي جهان كه با تفسيري اغراق‌گونه از اين سخنان 
خبر از توافق احتمالي ايران و غرب دادند به ماجرا نگاه نكنيم كمترين معناي آن مي‌تواند 

مشاهده برخي تغييرات در سطح كلان سياست خارجه كشور باشد.
خروج از جزيره اقتصادي به بررسي اقدامات لازم در صورت ورود به توافق احتمالي 
بــا غرب به جهت تضمين ادامه حيات صنايع داخلــي پرداخت. او گفت: بايد جوانب 
گوناگوني را در نظر بگيريم. دسترسي به تكنولوژي روز دنيا، ارتقاي بهره‌وري، تامين 
و مصرف انرژي و دانش مديريتي تنها برخي از موضوعاتي است كه بايد لحاظ شود 
اما در اين مياني ك حقيقت غير‌قابل انكار وجود دارد و آن هم اين اســت كه ما اگر 
به بازارهاي جهاني متصل نشــويم آسيب بسيار بيشتري را نسبت به عدم اتصال به 
آنها متحمل مي‌شــويم. اقتصاد ما ديري ا زود بايد از اين حالت جزيره‌اي خارج شود و 
در رقابت‌هاي جهاني خود را ارتقا دهد؛ نمي‌توان با محدود ماندن رشد كرد. روند‌هاي 
اصلاحي هميشه درد فراواني به همراه دارند اما براي فرداي بهتر بايد آن را تحمل كرد.
وي ادامه داد: اقتصاد ما بيماري‌هاي فراواني مانند تورم، تكنولوژي پايين، مشكلات 
مديريتي و مشــكلات تامين مالي، توليد، فروش و بازار‌هاي مالي، دخالت گســترده 
دولت، قيمت‌‌گذاري دســتوري و امثالهم را دارد. براي هركدام بايد متناسب با مشكل 
اقدام بهي افتن راه‌حل كرد اما اگر اقتصاد ايران به جهان نپيوندد آسيب بسيار بيشتري 
را متحمل خواهد شد. تا به اينجاي كار تحريم‌ها چقدر هزينه تجارت خارجي را بالا 
برده است؟ چقدر قيمت تمام شده محصول را بالا برده است؟ چقدر در دسترسي ما به 

تكنولوژي‌هاي روز جهان مانع‌تراشي كرده است؟

لازم و ملزوم

آرگون گفت: آمادگي براي كم كردن هزينه‌هاي پيوستن به اقتصاد جهاني و حركت به 
سمت آن باي كديگر ارتباطي دو‌طرفه و تعاملي دارند. ما تا زماني كه به سمت اقتصاد جهاني و 
عادي‌سازي روابط حركت نكنيم، نمي‌توانيم از تكنولوژي‌هاي روز جهان استفاده كنيم وي كي 
از بزرگ‌ترين موانع صنعتي‌ماني عني عدم دسترسي به آخرين تكنولوژي‌ها را بر‌طرف‌سازيم 
و قدرت صنايع‌مان را افزايش دهيم تا زماني كه تحريم‌ها رفع نشود ما نمي‌توانيم به مواد 
اوليه با قيمت مناسب دسترسي پيدا كنيم و با پايين آوردن قيمت تمام شده محصول، قدرت 

رقابتي‌مان را بالا ببريم. تمام اين موارد، لازم و ملزومي كديگر هستند.

كدام مشكلات را بايد حل كنيم؟
وي ادامه داد: البته لازم به ذكر است تمام مشكلات ما منوط به تحريم‌ها هم نيست 
و برخي ناشــي از قصور و كوتاهي خودمان است كه بايد آنها را پيش از رفع تحريم‌ها 
و برداشــتن قدم‌هاي بعد بر‌طرف كرد. مشكلات زير‌ساختي كه در كشور با آنها دست 
به گريبان هستيمي كي از اين موارد است. مورد ديگر رسيدن به استاندارد‌هاي جهاني 
در مديريت نظام بانكي و نظام تجاري داشــته باشيم تا بتوانيم پس از رفع تحريم‌ها 
حرفي براي گفتن داشــته باشيم. نظام بانكي هنوز كه هنوز است در بحث‌هايي مانند 
كفايت سرمايه و مديريت بانكي منطبق با معيارهاي روز جهان جاي كار زيادي دارد. 
بايد بررســي و انطباق‌سازي كرد كه ما چقدر با استاندارد‌هاي روز جهان در بحث‌هاي 
مديريت بانكي تفاوت داريم. در مرحله بعد ما بايد به سمت تغيير قوانيني كه مانع انطباق 
ما با آن اســتاندارد‌ها مي‌شوند حركت كنيم. برداشتن قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند 
جهش بزرگي در اين روند باشــد چرا كه بســياري از صنايع مانند خودرو همين الان 
هم در حال ضرر هستند و مشخصا با اين وضع نمي‌توانند وارد بازار‌هاي رقابتي شوند.

ارزش‌افزوده
وي در خاتمه ســخنانش گفت: صنايع ما هنوز هم در اكثر بخش‌ها ساخت‌محور 
نيست بلكه منابع‌محور است. اگر بخواهيم به بازار‌هاي جهاني وارد شويم بايد به نياز 
آن بازار‌ها توجه ويژه‌اي داشــته باشيم و تلاش كنيم به سمت صادرات كالاهايي كه 
بــا ارزش‌افزوده بالا حركت كنيم و همان‌گونه كه گفتم كالاهايي با ارزش‌افزوده بالا 
نيازمند تكنولوژي روز جهان است. درنهايت تحقيقات بازار و نيازسنجي بازار‌هاي هدف 
امري مهم اســت و از آن مهم‌تري ك ثبات در بخش مديريتي است. بايد به نقطه‌اي 
برســيم كه بازار هدف را با تنهاي ك بخشــنامه از دســت ندهيم و بتوانيم به سمت 

برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت حركت كنيم.

برجام هم صنعت را نجات نداد
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 عباســعلي قصاعــي با كارنامه روشــن در 
بخش صنعت خصوصي و سابقه نيم‌قرن توليد 
صنعتي و با كم‌ترين حاشيه غير‌‌صنعتي مي‌تواند 
يك داور خوب براي توصيــف وضعيت امروز 
صنعت ايران باشد. اين صنعتگر ارشد ديروز در 
چهاردهمين كنگره دوســالانه سراميك ايران 
كه در ضمن چهارميــن كنگره بين‌المللي هم 
به‌حساب مي‌آيد، دو مشكل پايدار و مزمن‌شده 
و نيزي ك گرفتاري تازه متولدشده در صنعت را 

براي حاضران توضيح داد.
عضو هيات‌مديره انجمن ســراميك ايران و 
مالك چيني زريني اد‌آور شد: قانونگذاري خارج 
از اعتدال و نيز بيشــتر از نياز صنعت و اقتصاد 
از ســوي نهادهاي قانونگذاري به سردرگمي 
صنعتگران منجر شــده است و اين قانون‌هاي 
وضع‌شده نه‌تنها روزگار فعاليت‌هاي صنعتي را 

بهبود نمي‌بخشد، بلكه بيمار‌تر مي‌كند.
او خواســتار اين شد كه مديران اقتصادي به 
مقوله قانون‌هاي مازاد توجه كرده و راهي براي 

اثربخشي منفي قانون‌ها پيدا كنند.

قصاعي درباره مشكل تازه صنعت به مساله 
انرژي اشاره كرد و گفت: حالا وضعيت اينطور 
است كه كارخانه‌ها در زمستان گاز براي توليد 
و در تابســتان برق ندارند و اين گره تازه پديدار 

شده است.
وي افزود: كل صنعــت ظروف چيني ايران 
‌50هزار تــن ظرفيت دارد كــه در اوج، داراي 
‌25واحــد و در حــال حاضر با ‌8واحــد و توليد 
‌40هــزار تن به كار خود ادامــه مي‌دهد. دليل 
اين كاهــش در تعداد واحد‌ها اين اســت كه 
هرزمان ايران از منظر امكانات ارزي تامين بوده 
اســت و تحريم‌ها اجازه داده‌اند روزنه صادرات 
علي‌الخصــوص صنعت نفــت اندكي روي ما 
باز باشــد و واردات نيز داشته باشيم، متاسفانه 
‌صنايع داخلي دچار وقفه شده و واحد‌هاي چيني
بــه علت عدم توان رقابت كيفــي و اقتصادي 
تعطيل مي‌شــدند. امروزه ايران با توليد 40 تا 
‌50هــزار تن در جايگاه دوم جهان پس از چين 
با رقم توليــد ميليوني قــرار دارد؛ درحالي كه 
كشور‌هاي اروپايي و ساير كشور‌هاي پيشرفته 

مجموعا توليدي در حدود ‌100هزار تن دارند.
قصاعي ادامــه داد: اين درحالي اســت كه 
كشــور‌هاي اروپايي حدود ســه‌قرن پيش و با 
انتقال فنون صنعت چيني توسط ماركوپولو به 
اين كشور‌ها توانسته بودند تجربه‌اي ‌300ساله 
كســب كننــد و در ايــن مدت با پيشــرفت 
تكنولوژي‌شــان در توليد طلاي سفيد از كشور 
مادري عني چين نيز پيشي بگيرند. گفتني است 
كه ‌در صدر اين كشــور‌ها آلمــان و پس از آن 

انگلستان و فرانسه قرار داشتند.
اين فعــال اقتصادي خاطر‌نشــان كرد: در 
صنايع ديگري مانند سيمان و شيشه نيز همين 
رونــد ادامه دارد به‌گونــه‌اي كه قبل از انقلاب 
ايران ‌12واحد توليدي با مجموع توليد ‌8ميليون 
تن سيمان داشته است كه امروزه به ‌74واحد با 
مجموع توليد ‌90ميليون تن تبديل شده است. 
اين امر باعث شده است ايران در بين ‌20كشور 
برتر جهان در توليد سيمان حضور داشته باشد. 
صنعت شيشه ما نيز وضعيت مطلوبي دارد و اين 

رشد را ما در بسياري از صنايع داشته‌ايم.

عضو هيات‌مديره انجمن سراميك ايران مطرح كرد

قوانين چند لايه؛ بازدارنده صنعت
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وي ادامه داد: چين پس از ريل‌گذاري صنعت 
خود كه هم‌قدمت انقلاب اســامي است و از 
سال 1979 آغاز شده، نظام اقتصادي اين كشور 
ازي ك سكون مطلق به اقتصادي بر پايه رقابت 
تبديل شد؛ امروزه چين با اختلاف اندكي دومين 
اقتصاد بزرگ جهان است چه بسا اخيرا به رتبه 
اول نيز رسيده باشــد. اينكه چين دري ك بازه 
‌45ســاله به جايگاه كنوني خود رسيده، نشانگر 
اين مســاله اســت كه اگر قوانين و مديريت 
اقتصادي صنعتي‌مان به‌درســتي عمل مي‌كرد 
چه بسا مانند صنعت سراميك كه شاهد رشدي 
معادل 10 تا 20برابر بوديم، در باقي صنايع نيز 

همين اتفاق را مشاهده مي‌كرديم.
قصاعي خاطر‌نشــان كرد: باوجود تحريم‌ها 
و تمام مشــكلاتي كه امروزه در زمينه صنعت 
وجود دارد، از نظر اينجانب به عنوان شــخصي 
كه حدود ‌50ســال در زمينــه توليدات صنعتي 
فعال است، هيچ چيز بيش از قوانين و مقررات 
چندلايه‌اي كه سرعت توليد را بيش از هر چيز 
ديگر كند مي‌كند، به صنعت كشور آسيب نزده 
اســت. اگر اين عامل نبود بدون شك صنعت 
ما از كشورهايي همچون كره جنوبي و امثالهم 
جلوتر بود.او در خاتمه سخنانش افزود: كشور ما 
در صنعت ســراميك، سفال و آبگينه سابقه‌اي 
‌10هزار ســاله دارد و دارا بودن تكنولوژي روز 
جهان و زيبايي به‌خصوصي كه تنها در بناهاي 
ايراني مشهود اســت، اين امكان را داشت كه 
بسيار فراتر از چيزي كه امروزه شاهدش هستيم 
باشد اما متاسفانه به علت نبود امكانات اين امر 
محقق نشــد. ما از نظر نفت و گاز طبق گفته 
دكتر نقره‌كارشيرازي‌ معاون وزير نفت، در جهان 
اول هستيم؛ با اين حال تابستان‌ها از منظر برق 
و زمستان‌ها از منظر گاز تحت مضيقه هستيم! 
با وجود تمام اين مشــكلات ما تاكنون شاهد 
رشد چشــمگير و سابقه درخشان كشورمان در 

اين صنعت بوده‌ايم.

حلقه مفقوده توليد
در بخش دوم نشســت، دكترمجيد قاسمي، 
رييس شــوراي انجمن‌هاي علمــي ايران نيز 
گفت: بزرگ‌ترين حلقه مفقــوده توليد، ارتباط 
دانش و صنعت اســت. برقــراري اين ارتباط 
علي‌الخصــوص براي كشــوري مانند ايران با 
ســابقه طولاني در علم و دانــش و دارا بودن 
نخستين دانشگاه جهان، جندي‌شاپور، مشخصا 

توفيقات گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.
وي ادامــه داد: در ايــن صنعــت شــاهد 
ارزش‌افزوده بيشــتر داخلي هستيم. براي درك 
بهتر اين موضوع بايدي ك آشنايي اوليه با برخي 

مفاهيم داشته باشــيم كه نخستين آنها جدول 
داده‌و‌ستانده است.

اهل شوروي  اقتصاددان  اسلاتسكي،  يوگن 
نخســتين فردي بود كه توانست اثر جايگزيني 
كشــش درآمدي بر قيمت تقاضا را محاســبه 
كند. اســتالين او را به علــت عقايد اقتصادي 
و ديدگاهش دربــاره چگونگــي اداره اقتصاد 
اعدام كرد و هميــن امر موجب احترام او ميان 

دانش‌آموختگان علوم اقتصادي شده است.
او افزود: واســيلي لئونتيف، شاگرد او پس از 
اين اتفاق به امريكا رفت و در بحران اقتصادي 
1930 و پس از ســقوط وال‌اســتريت جدول 
داده‌و‌ســتانده امريكا را محاســبه كــرد. نكته 
طعنه‌آميز ماجرا در اين است كهي ك اقتصاددان 
روسي فردي بود كه اقتصاد امريكا را نجات داد 
درحالي كه اقتصاد روسيه بيش از هرچيز نيازمند 

اين موضوع بود.
قاســمي افزود: مقدمه‌چينــي بالا براي 
مطــرح كردن ايــن امر بود كه برحســب 
جدول داده‌وستانده، اين صنعت مزيت اول 
را دارد و به‌طور كل در سطح كلان صنايع 
كاني غيرفلزي در صدر جدول داده‌وستانده 
ماســت. اولين جدول داده‌وستانده كشور در 
سال‌1353 توســط بانك مركزي محاسبه 
شد و در آن هم صنايع كاني غيرفلزي پس 
از الــكل صنعتي در صدر تمام صنايع ديگر 
وجود داشــت. علت رشد چندده‌برابري اين 
صنعت هم كه با فاصله زيادي نســبت به 
ساير صنايع برتر است، ماهيت قابل حمايت 
و پيگيري اين صنعت اســت و نشان از اين 
مســاله دارد كه اين صنعت بــا وجود تمام 

قوانين و مقررات دست‌و‌پا‌گير مي‌تواند بسيار 
موفق ظاهر شود.

وي خاطر‌نشــان كرد: قوانين دســت‌وپاگير 
عمدتا از قانون اساسي نشأت مي‌گيرد و از اصل 
44 شروع شد. محدوديت جدي‌اي كه اين اصل 
به وجود آورد موجب شــد تمام صنايع مهم ما 
دولتي شوند. اين اصل با وجود تمام مشكلاتش 
يك ذيل هوشمندانه داشت كه متاسفانه مورد 
كم‌توجهي واقع شــد و آن هم اين بود كه اين 
اصل تنها به شرط عدم ايجاد محدوديت براي 
اقتصاد كشور اجرا مي‌شود. در زماني كه بحث 
خصوصي شــدن تبديل بهي ك تابو در اقتصاد 
ملي ما شــد كمتر كسي شــهامت اين كار را 
داشت كه به اين ذيل بپردازد. سرانجام در دهه 
هفتاد مقام معظم رهبــري اين ماموريت را به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند مبني بر 
اينكه چگونه از اين محدوديت‌ها خارج شويم؟

قاسمي در خاتمه سخنانش گفت: در نهايت 
پس از چندين ســال مطالعــه و رفت‌وآمد به 
كميســيون تخصصي سياست‌هاي كلي اصل 
44 اســتخراج شد اما ايشــان بند ج را به علت 
مشــكلاتي كه داشــت ابلاغ نفرمودند.ي كي 
از ســوالاتي كه ايشــان مطرح كردند درباره 
بهره‌وري صنايــع و فعاليت‌هــاي خدماتي و 
توليدي بود كه هم بخش خصوصي و هم دولت 
در آنها ورود كــرده بودند. تهيه اين گزارش در 
حدود 13ماه زمان برد و نتيجه آن كتابي نسبتا 
قطور بود. نتيجه جالب توجــه نيز اين بود كه 
بخش خصوصي در تمــام حوزه‌هايي كه ورود 
كرده، باوجود دســت بالاي مقرراتي و حمايتي 

دولت، جلو افتاده و صدرنشين شده است.
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گروه صنعت- صنعتي‌شــدن مترادف داشتن 
صنايع گوناگون نيســت. ايــن جمله به تنهايي 
خلاصه‌اي اســت از تاريخ پرفراز‌ونشــيب ورود 
صنايع گوناگون به ايران و شروع تلاش‌ها براي 
صنعتي‌سازي كشور. روندي فرسايشي، هزينه‌بر 
و نه چندان پربازده كه ما را بهي ك سوال اصلي 
مي‌رساند: كجاي مســير را اشتباه رفتيم؟ براي 
پاسخ به اين سوال جواب‌هاي احتمالي گوناگوني 
وجود دارد كه هركدام از ما را به قسمتي از حقيقت 
مي‌رساند. شايد ريشه مشكلات مرتبط با دوراني 
است كه نخستين سري از ماشين‌آلات صنعتي 
در كشــور شروع به كار كردند. اين روند در ايران 
به عكس كشورهاي پيشــرو در اين حوزه مانند 
انگلستان و فرانسه كه در ابتدا دو انقلاب عظيم 
فكري‌صنعتي )انقلاب‌صنعتي و رنسانس‌( وي ك 
انقلاب اجتماعي )انقلاب فرانســه( را پشت‌سر 
گذاشــتند و زمينه‌هاي لازم براي چنين تحولي 
در آنها به وجود آمده بود، در شرايطي اتفاق افتاد 
كه همچنان روابط توليد ارباب‌رعيتي بر اقتصاد 
حاكم بود و بيش از چهارپنجم جمعيت كشــور 

ســاكن روستاها بودند و بيشتر شهرها در مرحله 
اول توسعه خود به‌سر مي‌بردند.

در اين دوران صنايع ماشيني به‌گونه‌اي وابسته 
و وارداتــي از غــرب و تحت نظارت مباشــران 
كشور‌هاي ديگر وارد ايران شد و توسعه صنعتي 
به مفهــوم فراگير آنكه بتواند بر ابعاد اجتماعي و 

اقتصادي جامعه اثر گذارد، صورت نپذيرفت.

سهم صنعت در توسعه
»کارآفرین« در گفت‌وگو با محمد‌قليي وسفي، 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي موانعي كه 
تاكنون به كشــور اجازه حركت در مسير توسعه 

صنعتي را نداده، بررسي كرده است.
يوســفي ســخنان خود را اينگونه آغاز كرد: 
بسياري صنعتي‌شدن و توسعه‌يافتگي را مترادف 
يكديگر قرار مي‌دهند و دليل آن هم مشــخص 
است؛ صنعت ارزش‌افزوده، آمار بالاي اشتغال و 
پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد و در عين حال 
توسعه صنعتي تاثير مستقيم بر توسعه كشاورزي 
و توســعه معدني دارد. توســعه صنعتي با ايفاي 

نقشي كليدي در برقراري پيوند سطوح گوناگون 
باي كديگر رونق اقتصــاد را تضمين مي‌كند و از 
همين‌رو است كه بسياري از نهاد‌هاي بين‌المللي 
مانندي ونيدو )سازمان توسعه صنعتي ملل‌متحد( و 
ســازمان ملل معمولا صنعتي‌شدن راي ك هدف 
توسعه قرار مي‌دهد و در جلسات متعدد به كشورها 
توصيه مي‌كند تا سهم صنعت را در توليد ناخالص 
داخلي‌شان افزايش دهند به‌گونه‌اي كه قرار شد 
تا ســال 2000 تمام كشور ســهم صنعت را به 

‌20درصد برساند.

شانس نابرابر
يوســفي ادامه داد: در اين ميان نكته‌اي وجود 
دارد كه نبايد از آن غافل شــويم و آن اين است 
كه تمام كشورها امكان صنعتي‌شدن را ندارند. در 
اين ميان، برخــي ويژگي‌ها و الزامات وجود دارد 
كه تمام كشــور‌ها با ايجاد اصلاحات مي‌توانند 
به آن دســت پيدا كنند؛ ماننــد حكومت قانون، 
فضاي مســاعد كسب‌و‌كار، عدم مداخله دولت و 
خصوصي‌سازي، تاكيد بر مكانيسم بازار و قيمت‌ها 

»کارآفرین« در گفت‌وگو با‌ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي موانع توسعه صنعتي كشور را بررسي كرد

اقتصاد نفت‌سوز بي‌نياز از بخش خصوصي
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و مسائلي از اين دست.اينها مواردي است كه تمام 
كشور‌ها مي‌توانند و بايد به سمت آن حركت كنند، 
اما نكته حائز‌اهميت ماجرا در اين است كه چه‌بسا 
كشور‌هايي كه تمام اين موارد را رعايت كرده‌اند 
نيز نتوانند به مرحله صنعتي‌شدن برسند و مي‌توان 
دلايل گوناگوني براي آن برشمرد. مورد نخست 
نبود منابع خدادادي از قبيل معادن و منابع انرژي 
در اين كشورهاست كه در نهايت قيمت تمام‌شده 
كالا را تعييــن مي‌كنند. دسترســي به بازار‌هاي 
بزرگ و قرار داشتن دري ك موقعيت استراتژيك 
نيز از مواردي اســت كه تا حد زيادي بر صنعتي 

شدن كشور‌ها تاثير دارد.

منابع خدادادي، بلاي جان صنعت
يوســفي ادامه داد: در كشور ما داستان به‌طور 
كل متفاوت است، چراكه ما نه‌تنها از اين امكانات 
در جهت پيشرفت صنعت استفاده نكرديم، بلكه 
آنها را به بلاي جان صنعت تبديل كرديم. براي 
مثــال، منابعي چون نفت و گاز به جاي اينكه در 
خدمت پيشــرفت صنعت درآيند در اختيار دولت 
قــرار گرفتند و دولت نيز با صــادرات خام آنها و 
خرج درآمد حاصله در واردات كالا بيشترين ضربه 

را به صنعت زد.
وي خاطرنشــان كرد: در ادامــه ماجرا، دولت 
كه از صادرات نفت و گاز درآمد كلاني به دست 
آورده اســت از ماليات و بخش خصوصي بي‌نياز 
مي‌شود. عكس اين ماجرا را در كشور‌هايي شاهد 
هســتيم كه در آنها دولت براي اداره امور نيازمند 
ماليات و فعاليت‌هاي بخش خصوصي است؛ در 
اين كشــور‌ها مي‌بينيم كه دولت تمام توان خود 
را به‌كار مي‌بندد تا زمينه را براي سودآوري بخش 
خصوصــي و رونق صنعت فراهم كند تا بتواند از 
اين طريق ماليات قابل‌توجهي دريافت كند و با اين 
درآمد هزينه‌هاي خود را پرداخت كند. متاسفانه در 
كشور‌هاي خاورميانه و به‌ويژه ايران اين امتيازات 
خدادادي خود عامل عقب‌ماندن صنعت شده است 
و دولتمردان به جاي هزينه درآمد‌هاي نفت و گاز 
در بخش‌هاي صنعتي، از آنها براي گسترش حوزه 

نفوذ دولت استفاده كرده‌اند.
اين كارشــناس اقتصادي ادامــه داد: به زبان 
ســاده دولت با تملك درآمدهاي نفت و گاز خود 
را از ماليات و بخــش خصوصي بي‌نياز مي‌كند 
و علاوه‌بــر اين، هنگامي كه بــا صادرات نفت، 
منابع گســترده‌اي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، 
در نتيجه بوروكراسي خود را گسترش مي‌دهد و 
دنبــال حوزه نفوذ و دخالت در بازارها نيز افزايش 
مي‌يابد؛ دخالت گســترده دولت در اقتصاد باعث 
اختلالات گوناگوني مي‌شــود كه در نتيجه آن 
بخش خصوصي نمي‌تواند نقش خود را به‌درستي 

ايفا كند. در نهايت،ي ك بخش خصوصي وابسته 
و ناتوان شكل مي‌گيرد كه ثروتش را نه از طريق 
توليــد و رفع نياز مصرف‌كننــده، بلكه از طريق 

واردات به دست مي‌آورد.

دولت متهم رديف اول
يوسفي ادامه داد: در اين روند دولت منابع را از 
بخش مولد مي‌گيرد و در اختيار بخش غيرمولد 
قرار مي‌دهــد. در حقيقت دولت به جاي حمايت 
از بخش صنعت، برقراري حكومت قانون، اصلاح 
درآمدها و مواردي از اين دســت، با سياست‌هاي 
غلط خود موجب اختلال در بازار مي‌شود و خود 
تبديل بــه مانعي براي پاگرفتــن صنعت ايران 
مي‌شود. اين سياســت از پيش از انقلاب وجود 

داشته و تا به امروز نيز ادامه داشته است.
وي افزود: در نتيجه تمام اين مسائل در بخش 
سياست نيز عرصه سياسي مستقل شكل نخواهد 
گرفت و تبديل به چيزي مي‌شــود كه ما امروزه 
شــاهدش هســتيم؛ي ك نوع آريستوكراسي و 
خويشاوندسالاري كه اين به معناي نبود قطعي 

بستر توسعه صنعتي در كشور است.

كوتاهي بخش خصوصي
اين كارشــناس اقتصادي افزود: در ايران 
بخش خصوصي مستقل از دولت كه وابسته 
به مردم باشد وجود ندارد، بخشي وجود دارد 
كه كاملا با دولت هماهنگ اســت و از نفوذ 
دولت براي پيشــبرد اهداف خود اســتفاده 
مي‌كند. در جهــان، بخش خصوصي اعتقاد 
دارد دولت نبايد دخالت كنــد؛ اين در حالي 
است كه در ايران بخش خصوصي مي‌گويد 

دولــت دخالت كند تا منافع ما تامين شــود! 
بنابراين مداخلات دولت نه در جهت توسعه 
صنعتيي ا فراهم شــدن بستر فعاليت بخش 
خصوصي كــه حمايت ازي ك عده خاص در 
اتاق‌هاي بازرگاني اســت كه آنها نيز خود را 
با سياست‌هاي دولت تطبيق مي‌دهند. واضح 
است در اين شــرايط توسعه صنعتي فراهم 
نمي‌شــود چراكه لازمه آن پايبندي بخش 
خصوصي به اين اصل اســت كه دولت نبايد 

ولو به قيمت حفظ منافع‌شان دخالت كند.
وي افزود: تاســفبار اينكــه دولت درآمد‌هاي 
نفتي را كه متعلق به نسل‌هاي آينده استي ا خود 
مصرف مي‌كندي ا به افــراد خاصي مي‌دهد كه 
تنها به دنبال دريافت رانت و منافع شخصي خود 
هستند و در مرحله بعد نيز دست به ايجاد اختلال 

در بازار، نرخ ارز و قيمت‌گذاري‌ها مي‌زند.

بازار غايب
يوســفي ادامه داد: نرخ ارزي كه دولت تعيين 
مي‌كند نرخ ارز بازار نيســت، چراكه قيمت‌ها كه 
خود شامل سود بانكي، نرخ ارز و اين موارد است 
توســط بازار تعيين مي‌شود و بازار نيز در تعريف 
اصلي خود مكاني است كه هر دوطرف خصوصي 
باشند و دولت نمي‌تواند به عنواني كي از طرفين 
قيمت خدمات خود را معين كند. مشخص نيست 
چگونه برخــي اقتصاددانان گمــان مي‌كنند با 
تعيين قيمت‌ها برحسب قيمت فوب خليج‌فارس 
يا قيمت‌هاي آزاد توســط دولت، مي‌شود اقتصاد 
بازاري داشت! اقتصاد بازاري با حضور دولت شكل 
نمي‌گيرد و به قول معروف جايي كه دولت است، 

بازار نيست.  



38

شماره 161- شهریور 1403

صنعت در محاق

گـروه صنعـت- قطعي بـرق صنايـع، هفته 
گذشـته برخـي اعتراضـات ميدانـي را در پـي 
داشـت. گروهـي از صنعتگـران در اعتراض به 
اين مسـاله اواخر هفته گذشـته جـاده آبعلي را 

مسـدود كردند. 
 گروهـي از صنعتگـران گلپايـگان مقابـل 
فرمانـداري ايـن شهرسـتان تجمـع كـرده و 
بـا فرمانـدار ايـن شـهر در ايـن بـاره گفت‌وگو 
كردنـد. بـه گفتـه صنعتگـران گلپايگانـي، در 
روز اربعيـن حسـيني و برخي روزهـاي تعطيل 
ديگـر كـه قطعـا مصرف بـرق پايين‌تر اسـت، 
نيـز بـرق صنايـع قطع شـده اسـت. از اين رو، 
صـرف اطلاع‌رسـاني زمان خاموشـي‌ها دردي 
را درمـان نمي‌كنـد و بايد خاموشـي‌ها كاهش 
يابـد؛ خاموشـي‌هايي كـه در هفتـه به سـه‌روز 

افزايـشي افته اسـت.
براسـاس ايـن گـزارش، در صنايـع ايـران 
۴۸سـاعت  تـا   ۳۶ هفتـه‌اي  عمـده  به‌طـور 
اعمـال  اعلام‌شـده  پيـش  از  بـرق  قطعـي 

بـرق  قطعـي  جـاري  سـال  در  امـا  مي‌شـود 
بـدون اطالع قبلـي نيـز انجـام مي‌شـود كـه 
باعـث از بين رفتن دسـتگاه‌ها و خسـارت‌هاي 

اسـت. شـده‌  جبران‌ناپذيـري 
ارسال  با  توانير  جاري،  سال  30تيرماه  در 
پيامك به صنعتگران استان تهران، از افزايش 
بود.  داده  خبر  دوروز  هفته‌اي  به  برق  قطعي 
»مشترك صنعتي است:  آمده  پيامك  اين  ‌در 
با توجه به شرايط اضطرار، برنامه زماني همكاري 
شما تا اطلاع ثانوي ازي ك‌روز در هفته به دوروز 
از ساعت ‌در هفته )يكشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها( 
7 صبح همان روز تا 7 صبح روز بعد تغيير پيدا 

مي‌كند.«
خصوصـي،  بخـش  مسـوولان  گفتـه  بـه 
بخـش كشـاورزي روزانه ۷سـاعت قطعي برق 
و صنايـع زيـر ۲مگاوات مصرف، نيـز دوروز در 
هفتـه قطـع بـرق دارنـد، حـال آنكـه مصارف 
تجـاري و خانگـي از ايـن قطعـي بـرق معاف 
شـده‌اند. در پيـك مصـرف، ‌۸۰هـزار مـگاوات 

‌بـرق تقاضـاي انـرژي در كشـور وجـود دارد
توليـدي كشـور،  تـوان  تمـام  كـه  حالـي  در 
‌۶۵هـزار مـگاوات اسـت. ايـن در حالي اسـت 
بهبـود مسـتمر  قانـون  مـاده ۲۵  كـه طبـق 
فضـاي كسـب‌و‌كار، در زمـان كمبـود انـرژي، 
بـرق، صنعـت  بـراي قطـع  اولويـت  آخريـن 
اسـت و در زمـان اضطرار قطعي بـرق صنايع، 

بايـد بـراي آنهـا جبـران خسـارت شـود.
به گفتـه مديران صنايع، بـا تعطيلي اصناف 
و مغازه‌هـا، فـروش كالاهـا از دسـت نمي‌رود 
و مـردم در سـاعت‌هاي ديگـري بـراي انجام 
بـا  امـا  مي‌كننـد،  مراجعـه  خـود  خريدهـاي 
قطعـي بـرق صنعـت، توليـد آسـيب مي‌بينـد.

چهارضلعي مصائب صنعت برق
آنگونه كه مهدي مسـائلي، دبير سـنديكاي 
و  مشـكلات  كـرده،  اظهـار  بـرق  صنعـت 
چالش‌هـاي صنعـت بـرق در بعـد كلان تابـع 
مسـتقيم شـرايط اقتصـادي كشـور و مسـائل 

قطعي برق صنايع اعتراض برخي صنعتگران را به دنبال داشت

بار ناترازي برق روي دوش صنعت
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بين‌المللـي حاكـم بـر آن اسـت. صنعـت برق 
آب،  و  كمبـود سـوخت  مشـكلات  مربـع  در 
ناتـرازي مالـي و فنـي قـرار دارد و ناتـرازي 
و   1403 سـال  در  18000مگاواتـي  حـدود 
محصـول   1402 سـال  در  12000مگاواتـي 
كـه  اسـت  چهارمجهولـي  نامعادلـه  ايـن 
سـوء‌مديريت‌ها و فقدان هماهنگـي حاكميتي 
بـراي  را  در كشـور، چنيـن شـرايط سـختي 
صنايـع و مـردم رقم زده اسـت، امـا بايد توجه 
شـود كـه مقصـر وضـع موجـود صرفـا وزارت 
نيـرو نيسـت. ناتـرازي محصول بيشـتر شـدن 
تغييـرات  اسـت.  توليـد  بـه  نسـبت  مصـرف 
اقليمـي، تغييـر وضعيـت اجتماعـي و خانواده، 
مكانيـزه شـدن توليـدات صنعتـي، همه‌و‌همه 
بـه همـراه پايين بـودن قيمت انـرژي ناترازي 

امـروز را بـه دنبـال داشـته اسـت.
كوتاه‌مـدت  در  را  وضعيـت  ايـن  قطعـا 
كـرد،  جبـران  توليـد  افزايـش  بـا  نمي‌شـود 
چراكه هم ناترازي بالاسـت و هـم منابع مالي 
بسـيار زيادي لازم اسـت. بنابراين تنها راهكار 
كوتاه‌مـدت كنترل بـار )مديريت خاموشـي‌ها( 
و بـه لحـاظ فرهنگـي و اقتصـادي، كنتـرل 
مصـرف توسـط مصرف‌كنندگان اسـت كه آن 
را بـه ‌نـام بهينه‌سـازي مصـرف مي‌شناسـيم.
بـزرگ  400مصرف‌كننـده  حـدود  سـهم 
كشـور )كارخانجـات بزرگ ماننـد مس، فولاد، 
آلومينيـوم و …( در برابـر حـدود ‌40ميليـون 
مشـترك زمانـي بيشـتر نمـود پيـدا مي‌كنـد 
كـه حـدود ‌44درصـد بـرق كشـور در صنايـع 
مصـرف مي‌شـود، در حالي كه ميـزان مصرف 

اسـت. خانگـي ‌27درصد 

10 ريسك برتر صنعت برق
پيـش،  دوسـال  بـرق  صنعـت  سـنديكاي 
دري ـك   1401 سـال  شـهريور  در  دقيقـا 
پژوهـش علمـي ريسـك‌هاي صنعت بـرق را 
شناسـايي كـرد. در ايـن پژوهـش 86ريسـك 
بـه حوزه‌هـاي مختلـف  شناسـايي شـد كـه 
غيـره  و  مالـي  تاميـن  اقتصـادي،  سياسـي، 
مربـوط مي‌شـوند. پـس از اولويت‌بندي علمي 
اين ريسـك‌ها، 48ريسـك پرمخاطـره ارزيابي 
شـد و 10مـورد اول ايـن فهرسـت، از اهميت 

برخوردارنـد. بيشـتري 
»افزايش نرخ ارز«، »تحريم«، »تاخير طولاني 
در نقدشوندگي صورت‌حساب‌هاي فروش برق«، 
»ناتواني در بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي 
پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعير ارز و عدم 

»عدم  برق«،  فروش  مطالبات  به‌موقع  وصول 
گشايش به‌موقع اعتبارات اسنادي«، »عدم افزايش 
قيمت برق متناسب با تورم در بازار برق«، »عدم 
امكان تامين و گشايش اعتبار از طريق فاينانس‌هاي 
خارجي«، »تاخير در بهره‌برداري پروژه در اثر عدم 
تامين به‌موقع تسهيلات مالي توسط بانك‌هاي ا 
صندوق«، »افزايش هزينه‌هاي تامين مالي و نرخ 
بهره« و »افزايش هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري 
كلان«  اقتصاد  رخدادهاي  ساير  تورمي ا  اثر  در 
10ريسك نخست فهرست ريسك‌هاي پرمخاطره 

صنعت برق هستند.
ريسـك‌هايي كـه سـايه آنهـا همچنـان بر 
سـر صنعـت بـرق و طبعـا سـاير بخش‌هـاي 

واقعـي اقتصـاد سـنگيني مي‌كنـد.
جالـب آنكـه دو مورد اول اين فهرسـت، منشـأ 
بيرونـي دارنـد بـه ايـن معنا كـه مديريـت آنها به 
خـارج از صنعـت بـرق ارتبـاط پيـدا مي‌كنـد و در 
گـرو حـل و فصـل موانع تجـاري و مالـي اقتصاد 

ايـران در عرصـه بين‌الملل اسـت.

ناهمخواني عرضه و تقاضاي برق
بررسـي آمارها نشـان مي‌دهد، رشـد تقاضا 
بـراي مصرف برق در كشـور به‌‌‌‌طـور ميانگين 
سـالانه ‌4/8درصـد افزايـشي افتـه و ايـن در 
حالـي اسـت كـه رشـد ظرفيت‌هـاي صنعـت 
اسـت.  بـوده  ‌3درصـد  حـدود  سـالانه  بـرق 
مقايسـه ايـن دو آمـار به‌خوبي نشـان مي‌دهد 
كـه عرضه‌وتقاضـاي بـرق همخوانـي ندارنـد.
مسـوولان دولتـي بـر ايـن باورند كـه براي 
رفـع اين كاسـتي بايد به‌طـور همزمان، ضمن 

مديريـت تقاضـا، ظرفيـت توليد بـرق افزايش 
يابـد. مصـرف بـرق نيز هم از سـوي مـردم و 
هـم از طريـق توليـد و ترويـج وسـايل برقـي 

كم‌مصـرف مهار شـود.
جلوگيـري از هدررفـت انـرژي در مسـير 
اقداماتـي  از  ديگـر  نيـزي كـي  آن  انتقـال 
اسـت كـه بايـد انجـام شـود.در ايـن حال، 
‌قيمت‌گـذاري  اقتصـاد،  كارشناسـان 
كمبودهـاي  همـه  سرمنشـأ  را  دسـتوري 
بـرق مي‌داننـد. به بـاور آنهـا، قيمت‌گذاري 
را  توليدكننـده  اينكـه  دسـتوري، علاوه‌بـر 
مانـع  و  مي‌كنـد  بي‌انگيـزه  خـود  كار  در 
سـرمايه‌گذاري بخـش خصوصي مي‌شـود، 
مصرف‌كننـدگان را نيـز به مصرف بيشـتر و 

بـه نوعـي اسـراف تشـويق مي‌كنـد.
براسـاس  صاحب‌نظـران،  گفتـه  بـه 
مـاده‌۱۰ قانـون مانع‌‌‌‌زدايي از توسـعه صنعت 
بـرق، وزارت نيرو مكلف اسـت بـا همكاري 
وزارت نفت و سـازمان ‌برنامه‌وبودجه‌ كشـور 
برنامه حـذف تدريجي قيمت‌گـذاري انرژي 
در طـول زنجيره توليد، انتقـال و توزيع برق 
و انتقـال تمـامي ارانه‌هـا به انتهـاي زنجيره 
قبـل از عرضـه بـه مصرف‌كننـده نهايـي را 

اجرايـي كند.
انتظـار مي‌رود بـا انتقالي ارانـه تخصيص‌يافته 
در ايـن زنجيـره بـه حلقه‌هـاي نهايـي، توجيـه 
اقتصـادي صنعـت بـرق افزايـش خواهـدي افـت. 
در ادامـه نيـز مجـوز صـادرات برق بـه نيروگاه‌ها 
داده شـود تـا بتواننـد بـا اتـكاي بـه ايـن مجوز، 

بهـره‌‌‌‌وري توليـد خـود را افزايـش دهند.
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گروه صنعت- توليد صنعتي ازي ك‌سو به ماشين 
و تجهيزات صنعتي نياز دارد و از ســوي ديگر به 
زيرساخت‌هاي قانوني و حقوقي‌. در ايران بخش 
دوم از نيازهاي توليد صنعتي كمتر در كانون توجه 
بوده و هست. به‌طور مثال درحالي كه قانوني براي 
حمايت از مالكيت صنعتي در اوايل ســده 1300 
تصويب شــده بود آيين‌نامه اين ده‌ها ســال بعد 
تدوين شد. علاوه‌براين در سال‌هاي پس از انقلاب 
اســامي نيز به دلايل گوناگــون مقوله مالكيت 
صنعتي در محاق قرارگرفت و نهادهاي اصلي به 

اين مساله نگاه نمي‌كردند.
جز در ســال 1386 كه قانون موجود بازنگري 
شــد تا خرداد‌ماه امسال چيز تازه‌اي براي افزودن 
به مقوله مالكيت صنعتي كه شامل حمايت از برند 
و نيز ثبت اختراعات اســت، وجود نداشت. حالا با 
توجه به قانون تازه بايــد گام بعدي براي تدوين 
آيين‌نامه برداشته شود. اين مساله و نيز چالش‌هاي 
احتمالي اجراي اين قانون در اتاق بازرگاني ايران 
طرح و ضمن تشريح برخي جزييات قانون نكاتي 

درباره جزييات مطرح شد.

نبود زير‌ساخت‌ها
در كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي 
و مقرراتي اتاق ايران ضمن بررسي ظرفيت‌ها، 
نوآوري‌ها و چالش‌هاي قانون حمايت از مالكيت 
صنعتي، اعلام شد: نبود زيرساخت‌هاي مناسب 
اجرايي، ممكن است چالش‌هايي در اجراي اين 

قانون ايجاد كند.
در ابتداي اين نشســت رييس كميســيون 
حقوقي، حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران 
با اشاره به قانون حمايت از مالكيت صنعتي كه در 
خردادماه تصويب و ابلاغ شد، گفت: اين قانون، 
15روز پس از انتشــار، لازم‌الاجراست و فعالان 
اقتصــادي در انتظار تدوين و ابلاغ آيين‌نامه آن 
هســتند. قبل از ابلاغ اين قانون، قانوني تحت 
عنوان ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم 
تجاري حاكم بود و ســال‌ها بــه لحاظ ارتباط 
مســتقيمي كه اين قانون با كسب‌وكار داشت، 

مورد بحث بود.
احمد آتش‌هوش در نشست كميسيون حقوقي 
و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتــي اتاق ايران، 

افزود: قانون جديد داراي فرصت‌ها و نوآوري‌هاي 
جديدي نسبت به قانون قبلي است كه فعالان 
اقتصادي مي‌توانند از آن استفاده كنند؛ از طرفي 
به لحاظ فراهم نبودن زيرســاخت‌هاي مناسب، 
ممكن اســت چالش‌هايي در اجراي اين قانون 

وجود داشته باشد.

ديدگاه وزارت دادگستري
محمدصادق آزمنديان، مديركل دفتر حمايت 
از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري نيز با ارايه 
گزارشي درباره قانون حمايت از مالكيت صنعتي، 
گفت: در سال 1304 قانوني تحت عنوان علائم 
تجــاري به تصويب رســيد و در ســال 1310 
اختراعات نيز به آن اضافه شــد و تحت عنوان 
قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري اجرا شد. 
آيين‌نامه اين قانون در ســال 1337 ابلاغ شد و 
در همان سال ايران به كنوانسيون پاريس ملحق 
شد. تا ســال 1386 كه حاكميت از موضوعات 
جديد نيز حمايت كــرد و طرح‌هاي صنعتي به 
قانون اضافه شــدند و نماينده ايران در سازمان 

در اتاق بازرگاني ايران تشريح شد

جزييات قانون حمايت از مالكيت صنعتي
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جهاني مالكيت فكري، ســازمان ثبت اسناد و 
املاك تعيين شد. قانون سال 1386ي ك قانون 
آزمايشــي بود كه به صورت ‌5ساله تمديد و بعد 
از آن، با اذن رهبري تاكنون اجرا شــده اســت. 
در نهايت در خردادماه قانون جديد ابلاغ شــد و 
آزمنديــان افزود: در قانون جديد تغييراتي ايجاد 
شده؛ نظير آنكه فصل جديدي به نام حمايت از 
مدل‌هاي مصرفي اضافه شــده است. در قانون 
قبلي تنها اختراع مــورد حمايت قرار گرفته بود 
كه بايد داراي ســه شرط نوآوري، جديد بودن و 
كاربرد صنعتي بود و پيچيدگي‌هاي زيادي داشت 
ولي شــروط مدل‌هاي مصرفي، جديد بودن و 
كاربرد صنعتي است و گام ابتكاري در آن وجود 
ندارد. بنابراين اين ظرفيت مناسبي براي فعالان 
اقتصادي اســت، ولي تاكنون در سايت سازمان 
ثبت، بخشــي براي ثبت الكترونيكي مدل‌هاي 
مصرفي در نظر گرفته نشــده اســت كه بايد 

مشخص شود.
او ادامه داد: موضــوع ديگر علائم تجاري و 
ثبت آن است. در قانون تجارت در مورد ثبت‌نام 
تجارتي مفادي پيش‌بيني شد كه تجار مي‌توانند 
نام تجاري خود را طبق نظام‌نامه ثبت كنند ولي 
شــفافيت وجود نداشت و روشن نبود كه تفاوت 
نامي كه براي شركت ثبت مي‌شود با نام تجاري 
چيســت؟ لذا در اين قانون مســووليت ثبت‌نام 
تجاري را به عهده مرجع ثبت شركت‌ها گذاشتند 
و سازوكار آن را براساس آيين‌نامه تعيين كردند. 
اين نام مي‌تواند با نام شركتي كيي ا متمايز باشد.

احتكار تجاري
يكي از موضوعات چالشي اين قانون در ثبت 

علائم تجاري، عدم استفاده از علامت ثبت شده 
بوده كه اصطلاحا احتكار علامت تجاري است. 
در قانون قبلي اگر علامتي سه‌سال مورد استفاده 
قرار نمي‌گرفت، ذي‌نفع مي‌توانست ابطال آن را 
از دادگاه تقاضا كند. اين فرآيند و احتكار علائم 
تجاري در برخي حوزه‌ها نظير دارو، آرايشــي و 
بهداشــتي و… كه ثبت علامت الزامي است، 
چالش ايجاد كرد؛ بنابراين در قانون جديد،ي ك 
مهلت 12ماهه در نظر گرفته شده است كه اگر 
اقدامات لازم بــراي بهره‌برداري از آن علامت 
صورت نگيرد، مرجع ثبــت مي‌تواند بدون نياز 
به دادگاه، ثبت آن علامت را لغو كند و چنانچه 
ظرف مهلت ‌15ماه بهره‌برداري صورت نگيرد، 
ذي‌نفعان ديگر مي‌توانند از نام و علامت مشابه 

استفاده كنند.
در اين ارتباط نيز بحثي پيش مي‌آيد كه احراز 
بهره‌بــرداري براي مرجع ثبــت چگونه خواهد 
بــود و با توجه به تعداد بــالاي اظهارنامه‌هاي 
ثبت علامت تجاري كه تقريباً حدود ‌103هزار 
اظهارنامه اســت و محدوديت‌هاي پرســنل در 
ايــن مرجع براي احــراز بهره‌بــرداريي ا عدم 
بهره‌برداري، مشكلاتي براي فعالان اقتصادي 
ايجاد خواهد شد. همچنين مهلت ‌15ماه نيز براي 
استفاده اشخاص ديگر از علامت تجاري منطقي 
نيست.در ادامه اين نشست عنوان شد:ي كي ديگر 
از موارد چالش‌برانگيز اخذ مجوزها قبل از ثبت 
علائم تجاري از ديگر دستگاه‌هاي اجرايي است 
كه اين فرآيند تاكنون براساس تفاهم سازمان با 
ديگر دستگاه‌هاي اجرايي اجرا مي‌شد. اين فرآيند 
مورد اعتراض فعالان اقتصادي اســت و سبب 

طولاني شدن ثبت علامت تجاري مي‌شود.

آزمنديان ادامه داد: از ديگر تغييرات اين قانون 
تعيين مهلت براي رســيدگي بــه اظهارنامه‌ها 
و اعتراضات در اين ارتباط اســت كه در قانون 
جديــد، مرجع ثبت مكلف شــده اســت تا به 
اظهارنامه‌ها ظرف مدت 3ماه رســيدگي كند و 
ظرف مهلت ‌6ماه نيز به اعتراضات پاســخگو 
باشــد. به گفته آذرمنديان از ديگر موارد تصريح 
شده در اين قانون، سامانه‌هاي اطلاعاتي است 
كه حتماً بايد راه‌اندازي شود تاي افتن مشابهت‌ها 
براي علائم تجاري قابل سنجش شود. همچنين 
تمامي اطلاعيه‌ها و اعلان‌ها بايد از طريق پايگاه 
اطلاعاتي صورت گيــرد، حتي موارد رد بايد در 
اين پايگاه منتشر شود و امكان جست‌وجو براي 
تمامي مخترعان و متقاضيان وجود داشته باشد، 
ليكن تاكنون اين پايگاه راه‌اندازي نشده و ممكن 
است مخاطراتي درخصوص افشاي اطلاعات در 

موارد رد اظهارنامه‌ها ايجاد شود.
او افزود:ي كــي از نوآوري‌هاي قانون جديد، 
پيش‌بيني علائم تاييدي اســت. به‌طور مثال با 
نصب اين علامت رويي ك لباس مصرف‌كننده 
مطمئن خواهد شد كه آن لباس داراي پنبه است. 
علائم تاييدي فرصت خوبي اســت تا بسياري 
از توليدكننــدگان براي اطمينان بخشــيدن به 
مصرف‌كنندگان از علامت‌ها بــراي برند خود 
استفاده كنند. همچنين از ديگر نوآوري‌هاي اين 
قانون، نظام اســناد و سر تجاري بوده كه فصل 
جداگانه‌اي را در قانــون به خود اختصاص داده 

است.
آزمنديان به پيش‌بينــي رقابت غير‌منصفانه 
در قانون اشاره كرد و گفت: طبق قانون اجراي 
سياســت‌هاي كلــي اصل44 قانون اساســي، 
مصاديق اقدامات ضدرقابتي تصريح شده است 
و مرجع تشــخيص آن نيز شوراي رقابت است، 
ليكن با قانون جديد، هر شخصي احساس كند 
كه بنگاهي اقدام ضدرقابتي انجام داده، مي‌تواند 
اقامــه دعوي كند ولي اينكــه چگونه اقدامات 
ضدرقابتي و غيرمنصفانه تفسير شوند به لحاظ 
دامنه گسترده آن، ممكن است چالش‌هايي ايجاد 
شود. به گفته او، از موارد ديگر پيش‌بيني مجتمع 
قضايي براي رسيدگي به دعاوي اين حوزه است 
كه در قانون قبلي تنهاي ك شــعبه وجود داشت 
و رويه قضايي در اين خصوص ايجاد نمي‌شد.

در پايان اين نشست و با توجه به نقش اتاق 
ايران، قرار شد ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي اين 
قانون به فعالان اقتصادي اطلاع‌رســاني شود 
و چالش‌هاي موجود و مشــكلاتي كه در آينده 
ايجاد مي‌شــود به وزارت دادگســتري و ديگر 
مراجع ذي‌ربط جهت رفــع آنها در آيين‌نامه در 

حال تدوين ارسال شود.
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در شرايطي كه موتور اقتصاد صنعتي جهان 
ســريع‌تر از هر زمان ديگري درتاريخ در حال 
حركت است و كشورهاي پيشتاز بدون ثانيه‌اي 
مكــث در حال افزايش فاصلــه خود با ديگر 
كشور‌ها هستند، گهگاهي بايد لحظه‌اي تامل 
كرد و اين ســوال را پرسيد كه كجاي مسير 
ايســتاده‌ايم؟ آيا در مســير درست هستيمي ا 
بايد باي ك تغير جهت اساســي پيش از اينكه 
فاصله‌مان با رقبا از آنچه هســت بيشتر شود 
راهــكار ديگري را پيش بگيريــم؟ي ا حتي با 
فرض اينكه مســيرمان تا اينجاي كار درست 
بوده است، زمان و امكان رسيدن به پيشتازان 
حوزه را داريمي ا بايد وقت و ســرمايه‌مان را در 

جاي ديگري به بگذاريم؟
توسعه صنعتي از شيرين‌ترين اتفاقاتي است 
كه مي‌تواند براي نظام اقتصاديي ك كشــور 
رخ دهد و به نوعي تضميني است بر موفقيت 
كشــور در اكثر حوزه‌هاي ديگر، اما زماني كه 
سال‌هاست هر مسيري را مي‌رويم به در بسته 
مي‌خوريم بايد چه كنيم؟ آيا همچنان بايد به 
آزمون‌وخطا بپردازيمي ا ايراد كار ريشه‌اي‌تر از 
اين حرف‌هاســت؟ »کارآفرین« در گفت‌وگو 
با آلبرت بغزيان، كارشــناس مسائل اقتصادي 
تلاش دارد تا به اين سوالات پاسخ دهد.جهان 
امروز به مكاني تبديل شده است كه نمي‌توان 
در آن حوزه‌اي را نام برد كه تماما غير‌صنعتي 
باشد. براي مثال، كشاورزي را در نظر بگيريد؛ 
بسته‌بندي، ماشين‌آلات، حمل‌و‌نقل و امثالهم 
باعث شده‌اند كه كشاورز نيازمند بخش صنعت 
در كشور باشــد.در اينجا دوعامل ماده اوليه و 
صنعتي شدن سرنوشت‌ساز هستند. در بحث 
مزيت‌ها بيشــتر با وجود ماده اوليه در كشور 
طرف هستيم، مانند نفت و گاز كه به وفور در 
كشور ماي افت مي‌شود. هرچند قابل ذكر است 
كه بسياري از كشور‌ها بدون داشتن اين مزيت 

باز به سمت توسعه‌يافتگي حركت كرده‌اند. 

هاب منطقه
‌در بحث جايگزيني تجارت به جاي صنعت 
به عنوان فاكتور توسعه اين سوال به وجود مي‌آيد 
كه دقيقا چه چيزي را بايد بفروشيم؟ همانطور 
كه در بالا مثال زدم، پيشــرفت در حوزه‌هايي 
مانند كشاورزي هم بدون تقويت بخش صنعت 
ممكن نيســت. براي تقويت بازرگاني ما بايد 
مازاد توليد را در بازار‌هاي خارجي عرضه كنيم 
و به جايش چيزي را كه در آن مزيتي نداريم به 

كشور وارد كنيم وي كطرفه بودن اين عمل هم 
ممكن نيست. اگر بحث از تجارت اين است كه 
كشور محل تبادل كالا ميان كشور‌هاي ثالث 
باشــد با روندي مانند دبي اوليه طرف هستيم 
كه به عنواني ك‌ هاب منطقه براي توزيع كالا 
ميان ديگر كشور‌ها مطرح بود. مي‌آمدند و از آن 
به عنوان انبار كالاها استفاده مي‌كردند و سپس 
در كشور مقصد توزيع مي‌شد. هرچند در حال 
حاضر خود دبي هم به ســمت توليد رفت و از 

اين مرحله عبور كرد.
اين نــوع تجارت كه در آن بحث جغرافيا و 
مكان اهميت دارد باي ك منطقه به اندازه بندر 
چابهاري ا مناطــق آزاد تجاري نيز قابل انجام 
است و به كشــوري به حد و اندازه ايران نياز 
ندارد. ما در كشورمان منابع و مواد اوليه مانند 
نفت و گاز، معادن متعدد و امثالهم را داريم كه 
هم مي‌توانيم به صورت خام و هم فرآوري‌شده 
صادر كنيم؛ مشخصا فرآوري‌شده گزينه بهتري 
است، چرا كه بهاي آن به جيب كارگر ايراني 
مي‌رود. زمان‌هايي نيز هست كه ما تكنولوژي 
لازم را نداريم و آن زمان است كه لزوم دعوت 
از نيروهــاي خارجي براي ســرمايه‌گذاري و 
انتقال دانش به كشور مطرح مي‌شود. خلاصه 
كلام اينكه اگر مي‌خواهيم توسعه پيدا كنيم، 

سرمايه‌گذاري خارجي از الزامات آن است.
يكي ديگر از راه‌هاي تامين ســرمايه لازم 
ابزار قدرتمند گردشگري است. من كشوري را 

سراغ ندارم كه با محيط طبيعي‌اش توان جذب 
گردشگر را نداشته باشد؛ اگر عده‌اي به هواي 
هتل‌ها و مراكز خريد عظيم و مدرن راهي تركيه 
مي‌شوند، عده ديگري نيز هستند كه خواهان 
طبيعت بكر آفريقا و بيابان‌هاي دست‌نخورده 
آن هستند. ما از غني‌ترين كشور‌هاي جهان در 
داشتن جاذبه‌هاي گردشگري هستيم و از آثار 
باستاني گوناگون تا طبيعت بكر و منحصر‌به‌فرد 
برخورداريم، اما شايد دقيقا همين بحث است 
كه ما را هميشهي ك قدم عقب نگه مي‌دارد.

اجازه بدهيد توضيح دهم. ما در كشــورمان 
امكانات و راه‌هاي مختلف براي توســعه داريم 
و مي‌توانيم از همه جوانب براي توسعه‌يافتگي 
استفاده كنيم، اما مشكل دقيقا همين‌جاست كه 
مي‌خواهيم از همه‌شان بهي ك‌باره استفاده كنيم! 
ما به اين فكر نمي‌كنيــم كه كار را رويي كي 
از اين راه‌ها شــروع و باقي را به چندين ســال 
آينده موكول كنيم. دقيقا مانند اينكه هميشه در 
تلاشيم به جاي تمركز و بالا بردن كيفيت صرفا 

تعداد توليدي‌هاي‌مان را افزايش دهيم.
مشكل ديگر ما در عدم ثبات‌قدم دولت‌ها در 
تكميل برنامه‌هاي قبلي ريشه دارد. هر دولتي 
كه روي كار مي‌آيد برنامه توســعه جديدي را 
مطرح و مســيرش را عوض مي‌كند؛ي ك‌بار 
از درونگرايي صحبت كــرده وي كي خواهان 
برونگرايي تســت و ديگري مسير تلفيقي را 

پيشنهاد مي‌كند! 

صخره تحريم دربرابر توسعه صنعتي
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ويرانه اقتصاديويرانه اقتصادي
محمد اصغرزاده- عبدالناصر همتي در برنامه زنده تلويزيوني با اشاره به 
گفته‌هاي برخي مقامات دولت پيشين اظهار داشت تورم ۴۰درصدي، بيكاري 
‌۱۳درصدي و رشــد اقتصادي 4/5درصدي مواردي نيستند كه بتوان از آنها 
به عنوان نقاط قوت كارنامه اقتصادي دولت پيشيني اد كرد. شرايط نابسامان 
بورس و كسري بودجه ۲۰ تا ‌۳۰درصدي نيز از انتقادات ديگري بودند كه وزير 
اقتصاد دولت پزشكيان نسبت به عملكرد دولت پيشين مطرح كرد؛ اظهاراتي 
كه البته با واكنش منفي از ســوي طرفداران دولت سيزدهم همراه بود. سوال 
اينجاست، آنطور كه مقامات دولت پيشين گفته‌اند اسب زين شده نصيب دولت 

پزشكيان شدهي ا ميراث دولت، زمين سوخته‌اي بيش نيست؟
بورس ورشكسته

نصف شدن حاشيه ســود بنگاه‌هاي اقتصادي در زمان تصدي دولت 
سيزدهم از مهم‌ترين نكاتي بود كه وزير اقتصاد در گفت‌وگوي تلويزيوني 

بيــان كرد؛ نكته‌اي كه داده‌هاي آماري نيــز آن را تاييد مي‌كند. كاهش 
۵۴درصدي حاشــيه ســود خالص كل بنگاه‌هاي توليدي در چهار سال 

گذشته از آن مواردي است كه نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد.
نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد »حاشيه سود« بنگاه‌هاي توليدي فعال 
در بورس در زمستان ۱۳۹۹ به ‌28/2درصد رسيد كه اين ميزان بالاترين 
ركورد نيز محسوب مي‌شود اما در بهار ۱۴۰۳ اين رقم به ‌۱۳درصد كاهش 
يافته كه كمترين ميزان در چهار سال گذشته بوده‌، همچنين »حاشيه سود 
خالص« بنگاه‌هاي توليدي فعال در بورس در بهار ۱۳۹۹، معادل ‌۲۳درصد 
بوده در حالي كه اين عدد در بهار ۱۴۰۳ به ‌۱۳درصد كاهشي افته ‌است.

افزايش بهاي تمام‌شده )نهاده‌هاي توليد و هزينه‌هاي انرژي(، نيمايي 
بــودن درآمد فروش در مقابل هزينه‌كرد با نــرخ دلار آزاد، قيمت‌گذاري 
دســتوري در صنايع )خودرو، نيروگاهي و…( از جمله مهم‌ترين دلايل 
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 مولدسازي 
دارايي‌ها در كما

مولدسازي دارايي‌هاي دولت داراي سابقه طولاني در قوانين بودجه سنواتي 
كشور است. مجلس شوراي اسلامي هرساله بندهاي مختلف قانوني در قانون 
بودجه براي موضوع فروش و مولدســازي دارايي‌هــاي دولت را به تصويب 
مي‌رســاند كه در هر سال، تكليف مشخصي را بر دوش دولت و دستگاه‌هاي 
اجرايي دولتي مي‌گذارد. از زمان تصويب مصوبه‌اي توسط سران سه‌قوه براي 
انجام اقدامات جدي در زمينه مولدســازي و فــروش دارايي‌هاي دولت، خيز 
مهمي براي اين موضوع توسط دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي برداشته 
شد. ابتدا براساس مصوبه فوق كه خود داراي ابهامات جدي در اين زمينه بود، 
آيين‌نامه‌اي تنظيم و ابلاغ شــد كه علاوه‌بر ابهامات مصوبه ســران قوا، خود 
نيــز ابهاماتي ديگر بر آن افزود. در هر حال با ابلاغ مصوبه و آيين‌نامه اجرايي 
مربوطه، آمــار ضد‌ونقيضي براي اقدامات دولت در اين زمينه همواره مطرح و 
ارايه شده اســت.ي كي از مهم‌ترين ابهامات در اين زمينه، اطلاعات آماريي ا 
همان آمار و ارقام اقدامات در اين زمينه اســت. آماري كه در ســايت سازمان 
خصوصي‌سازي ارايه شده است نشــان مي‌دهد كه تاكنون 2603ملك مازاد 
مصوب وجود دارد. نكته مبهم در اينجا آن اســت كه اين عدد چند درصد كل 
دارايي‌هاي دولت را دربــر مي‌گيرد، زيرا علاوه بر تعداد قابل‌توجه دارايي‌هاي 
مازاد مصوب، اينكه عدد فوق چه اهميتي در كل دارايي‌هاي دولت دارد نيز از 
اهميت لازم برخوردار اســت. تاكنون اطلاعات آماري دقيق و مشخصي براي 
كل اموال غيرمنقول دولت ارايه نشده است و اين موضوع مي‌تواند به ابهامات 
موجود در زمينه سهم اموال مازاد )كه رسما در سايت سازمان خصوصي‌سازي 
ارايه شده اســت( بيفزايد. عدد 2603ملك مازاد حاصل تلاش تقريبا دوساله 
وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي از زمان اجرايي 
شدن مصوبه سران قواست كه نشان مي‌دهد فرآيند بسيار كندي در اين زمينه 
طي شــده اســت. اگر اين عدد را حاصل تلاش ‌21ماهه دولت در اين زمينه 
بدانيم، به‌طور متوســط هر ماه حــدودا 120ملك به عنوان ملك مازاد معرفي 
شده است. البته بررسي‌هاي »کارآفرین« نشان مي‌دهد كه اين عدد در ماه‌هاي 
اخيــر و با ورود وزير جديد امور اقتصادي و دارايي تغيير چنداني نداشــته و در 
حقيقت در اين زمينه، مولدســازي در كما قرار گرفته است. از طرف ديگر در 
سايت سازمان خصوصي‌سازي آمده است كه از 2603ملك مازاد، فقط قيمت 
379ملك تصويب شــده است؛ي عني كمتر از 15درصد. اين فاصله )يعني عدم 
تصويب بيش از 85درصد املاك مازاد تصويب شده( نشانگر كماي دوم براي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه مولدســازي دارايي‌هاي دولت اســت. 
به عبارت ديگر دولت در ‌21ماهه اخير در مولدســازي دارايي‌هاي دولت تنها 
توانسته است ماهانه به‌طور متوسط تنها قيمت 18ملك را به تصويب برساند. 
كماي مولدســازي زماني بيشــتر نمود پيدا مي‌كند كه اقدامات در استان‌هاي 
كشــور را نيز مدنظر قرار دهيم. در كشورمان 31استان وجود دارد و با تقسيم 
اقدامات مولدســازي دارايي‌هاي دولت به تعداد استان‌ها، به صورت روشن و 
مشــخص مي‌توان كماي اقدامات را نشــان داد كه اين بعُد موضوع، سومين 
جنبه كماي مولدســازي دارايي‌هاي دولت اســت. تعداد املاك مازاد مصوب 
اعلامي توسط سازمان خصوصي‌سازي معادل 2603ملك نشان مي‌دهد كه در 
هر استان به‌طور متوسط و در هر ماه، تنها 4ملك به عنوان مازاد شناخته شده 
اســت. همچنين متوسط تعداد املاك داراي قيمت مصوب كمتر ازي ك ملك 

كاهش حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي محسوب مي‌شود بنابراين به نظر مي‌رسد 
كه اظهارات همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم درخصوص كاهش حاشيه سود 

شركت‌هاي بورسي درست بوده‌ است.
بيكاري ۱۳درصدي يا ركورد ايجاد اشتغال!

از ديگر مواردي كه از سوي وزير اقتصاد مطرح شد، نرخ بيكاري ۱۳درصدي در 
پايان دولت سيزدهم بود؛ مساله‌اي كه مغايرت معناداري با ادعاي ركوردشكني نرخ 
‌7/7درصدي بيكاري داشــت كه توسط صولت مرتضوي وزير كار دولت سيزدهم 
مطرح شد. همتي در اين برنامه بيان داشت اگر نرخ بيكاري را با نرخ مشاركت زمان 
كرونا در نظر بگيريم نزديك به ۱۳درصد به صورت واقعي است. براساس داده‌هاي 
مركز آمار، نرخ مشــاركت اقتصادي در سال ۱۴۰۲ برابر با ‌۴۱درصد بوده ‌است. بر 
اين مبنا جمعيت فعال كشــور حدود ‌۲۸ميليون و ۴۳۹هزار نفر برآورد مي‌شود كه 
با در نظر گرفتن تعداد شــاغلان حدود ‌۲۴ميليون و ‌۴۹۰هزار نفري، نرخ بيكاري 
در پايان ســال‌۱۴۰۲ برابر با ‌8/1درصد گزارش شــده ‌است.اگر نرخ بيكاري سال 
۱۴۰۲ را همان‌گونه كه همتي بيان كرده با فرض نرخ مشاركت سال ۱۳۹۸ )يعني 
‌۴۴درصد( محاسبه كنيم، به عدد ‌13/9درصد مي‌رسيم بنابراين ادعاي وزير اقتصاد 
درخصوص نرخ بيكاري به حقيقت ماجرا نزديك‌تر است.همان زماني كه مقامات 
دولت سيزدهم ادعاي ركوردشكني در زمينه ايجاد اشتغال و نرخ بيكاري را داشتند 
انتقادات بسيار جدي و مهمي از سوي كارشناسان اين حوزه نسبت به اين مساله 
وارد شد. از مهم‌ترين نقدها، در نظر نگرفتن شرايط كرونا و خاص كشور در طول 
چند ســال اخير بود. بالطبع پس از رفع محدوديت‌هاي كرونايي و بازگشت كشور 
به شرايط عادي، مشــاغلي فعاليت خود را از سر گرفتند كه نمي‌بايست آن را به 
حساب ايجاد شغل در دولت قبلي گذاشت. احتساب مشاغل كاذب و نحوه محاسبه 
ميزان نرخ مشاركت از ديگر انتقادهايي بود كه نسبت به ادعا‌هاي مطرح شده وارد 
بود. به‌طور مفصل‌تر در گزارشي با عنوان »آمارها دروغ نمي‌گويند، همه واقعيت را 

چطور« اين مساله واكاوي شده كه مي‌توانيد به آن رجوع كنيد.
تورم ‌۴۰درصدي

تورم ‌۴۰درصدي از ديگر مســائلي بود كه همتي با تاكيد بر آن، مطلوب بودن 
مولفه‌هاي اقتصادي در دولت گذشــته را زير سوال برد. براساس آخرين گزارش 
مركز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه امســال در محدود ‌۳۱درصدي قرار 
داشــته است كه فاصله حدود ‌۹درصدي با عدد مورد اشاره همتي دارد. نكته مهم 
اما اين است كه در ايران، بانك مركزي و مركز آمار دو نهاد منتشركننده آمار تورم 
محسوب مي‌شوند. با توجه به اينكه معمولا تورم منتشر شده از سوي بانك مركزي 
نسبت به مركز آمار بيشتر است، بايد وزير اقتصاد پاسخ دهد كه منظور تورم بانك 
مركزي استي ا مركز آمار. با توجه به اينكه آمارهاي بانك مركزي از سال گذشته 
منتشر نشده، نمي‌توان در اين خصوص نظر قاطعي ارايه داد اما اگر مبناي موردنظر، 

داده‌هاي مركز آمار باشد، عدد تورم اعلامي از سوي وزير اقتصاد، اشتباه است.
ناترازي بودجه

از ديگر مواردي كه عبدالناصر همتي در سخنان خود به آن اشاره كرد ناترازي 
و كســري۲۰ تا ۳۰درصدي بودجه در سال جاري است. براساس آخرين گزارش 
ديوان محاسبات كشور، جمع منابع بودجه حدود ‌۶۷۵هزار ميليارد تومان بوده است.
دولت در اين مدت با كنترل مصارف )به تعويق انداختن هزينه‌ها همانند تاخير 
در پرداخت مطالبات كشاورزان(، جمع هزينه‌هاي خود را در سطح ‌۶۷۹هزار ميليارد 
توماني نگه داشته و تنها كسري حدود ‌۴هزار ميليارد توماني را ثبت كرده است اما 
بايد توجه داشت كه براساس قانون بودجه مصارف ‌۴ماهه حدود ‌۸۵۴هزار ميليارد 

تومان است.
به بيان ديگر، دولت كســري پنهاني معادل ‌۱۷۵هزار ميليارد تومان را در اين 
مدت داشته كه معادل ‌۲۰درصد بودجهي ك سوم كشور است. به نظر مي‌رسد در 
صورت ادامه اين روند كســري ‌۲۰درصدي بودجه كه از سوي وزير اقتصاد بيان 

شده، تا حدودي قابل قبول است.
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براي هر استان است كه به نوبه خود وقفه مهمي در اين فرآيند را نشان مي‌دهد. 
كماي چهارم، مربوط به عرضه و فروش املاك اســت كه در واقع هدف غايي 
از مولدســازي دارايي‌هاي دولت است. در سايت سازمان خصوصي‌سازي تناقض 
آشكاري براي عرضه و فروش دارايي‌ها وجود دارد زيرا براساس اطلاعات آماري 
آن، تعداد املاك عرضه‌شــده صفر بوده و تعداد املاك شــده معادل 110ملك 
عنوان شــده؛ ايني عني دولت تعداد 110ملك مــازاد خود را بدون عرضه واگذار 
كرده است. قطعا بخش مهمي از ‌اين تناقض ناشي از عدم دقت در ارايه اطلاعات 
آماري اســت ولي گذشته از اين تناقض و با فرض واگذاري 110ملك با شرايط 
عرضه، ســهم املاك واگذارشده نســبت به كل املاك تصويب‌شده به عنوان 
املاك مازاد كمتر از 5درصد اســت؛ ايــني عني حدودا ‌واگذاريي ك‌ملك در هر 

استان در طول 21 ماه گذشته.
از ابتداي تشــكيل دولت پزشكيان، انتظار مي‌رفت كه ايشان به اين موضوع 
مهم توجه ويژه‌اي داشــته باشد و موضوع مولدسازي و فروش دارايي‌هاي مازاد 
دولت را در دستور كار تيم اقتصادي خود قرار دهد ولي با گذشت بيش از دوماه 
از تحليف رياســت‌جمهوري ايشان و استقرار بخش مهمي از تيم اقتصادي وي 
به‌ويــژه معرفي آقاي دكتر همتي به عنــوان وزير امور اقتصادي و دارايي، هنوز 
اتفاق مهمي در دولت ايشان براي مولدسازي و فروش دارايي‌ها صورت نگرفته 
است. شايد كندي پيشرفت اين موضوع در اواخر سال 1401 و اوايل سال 1402 
را بتــوان به دليــل تازگي اين مصوبه و به گفته برخي مســوولان، ريل‌گذاري 
موضوع در عنوان اجراي مصوبه دانســت ولي براي مصوبه‌اي كه خود دو سال 
مهلت داشــته تا به‌طور كامل اجرا شود و با گذشت نزديك به دو سال، هنوز از 
نظر اجرايي به نيمه راه نيز نرســيده، وضعيت پيشــرفت آن تامل‌برانگيز است. 
در اين ميان برخي تكاليف دولت در مصوبه شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ســران قوا كه تنفيذ رهبري را نيز همراه دارد، طبق زمان‌بندي خود پيش نرفته 
و اجرايي نشده است. به‌طور مثال، براساس بند 1-2 مصوبه مقرر بوده است كه 
شناسايي كامل اموال غيرمنقول دولت و تعيين‌تكليف آنها »ظرف مدت حداكثر 
يك‌ســال« با اســتفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال 
مازاد و مولدســازي با مشــاركت بخش‌خصوصي صورت گيرد كه تاكنون اين 

امر محقق نشــده است. همچنين براساس بند 3-2 مصوبه مقرر بوده است كه 
تعيين‌تكليف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي )عمراني( نيمه‌تمام »حداكثر 
ظرف مدتي ك‌سال« با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري استفاده 
از مشــاركت عمومي- خصوصي در تكميل و بهره‌بــرداري از طرح‌ها و حذف 
طرح‌هاي فاقد توجيه نيز صورت گيرد كه با توجه به اينكه نزديك به دوســال 
از اجرايي شــدن مصوبه مي‌گذرد، اين موضوع نيز انجام نشــده است. در بند 3 
مصوبه آمده است كه كميسيون ماده )۵( قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هريك مكلف هستند 
ظرف مدت حداكثري ك‌ماه نســبت به درخواست تغيير كاربري اموال )ملاك( 
مازاد ارسالي توســط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام‌نظر قطعي كنند و در 
صورت مخالفتي ا عدم‌اظهارنظر شــوراي عالي، مرجع صدور پروانه ســاخت، 
مكلف اســت با درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور پروانه 
احداث بنا مطابق با ضابطه عام ســاخت )سطح اشتغال، تراكم، تعداد طبقات و 
كاربرد بنا( پهنه وقوع، با حفظ كاربــري زمين اقدام كند در حالي كه اطلاعات 
موثق و منتشرشده‌اي در اين زمينه توسط دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ارايه نشــده كه عملكرد اين بند به چه صورت و تا چه حد بوده اســت. با توجه 
به اينكه براســاس مصوبه، مقرر بوده است كه صددرصد مبالغ واريزي به خزانه 
از محل واگذاري دارايي‌هاي وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــكي بلافاصله به حساب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارتخانه 
مربوطه واريز و در محلات و مناطق محروم ســرمايه‌گذاري شود، هنوز اطلاع 
دقيقي از اينكه آيا دولت هزينه‌اي در اين زمينه در مناطق محروم انجام دادهي ا 
خير و اينكه آيا ماهيت اين مصرف وجوه، ماهيت ســرمايه‌گذاري داشتهي ا خير 
وجود ندارد. به نظر مي‌رسد اقدامات دولت در اين زمينه نيز در سايه انجام شده 

و داراي شفافيت لازم نيست.
در نهايت، از زمان آغاز به كار دولت پزشــكيان، اخبار موثقي مبني بر اقدامات 
جدي و موثر براي افزايش شناسايي املاك مازاد دولت منتشر نشده است و به‌نظر 
مي‌رسد آمار ذكرشده در سايت سازمان خصوصي‌سازي عمدتا مربوط به دوره جديد 

رياست‌جمهوري نبوده و مولدسازي در دوره جديد فعلا در كما به سر مي‌برد.



46

شماره 161- شهریور 1403

اقتصاد کلان

رشــد توليد ناخالص داخلي شاخص مهم و 
مقبول اقتصاددانان براي ســنجش پيشــرفت 
هر كشور نســبت به گذشته خود و نيز معياري 
مهم براي سنجش و مقايسه پيشرفت كشورها 
باي كديگر است. متاسفانه اين شاخص مهم در 
اقتصاد ايران گونه‌اي آرايــشي افته و گونه‌اي 
تغيير كرده اســت كه عناصر »كيفيت پايين« 
و »ناپايــداري« و نيز »اندازه كوچك« را بهي اد 
مي‌آورد. آمارهاي در دســترس نشــان مي‌دهد 
ميانگين رشــد اقتصاد ايران در دهه 90 منفي و 
نزديك به صفر بوده اســت. اين در حالي است 
كه كشورهاي همسايه به‌ويژه تركيه و عربستان 
كه رقباي منطقه‌اي به حساب مي‌آيند، رشدهاي 
نســبتا بالا و پايداري را تجربه كرده و از ايران 
بسيار جلو افتاده‌اند. دولت سيزدهم وقتي در سال 
1400 بر سر كار آمد وضعيت اقتصاد ايران از نظر 
تحريم‌ها به‌شدت آســيب ديده بود و رشدهاي 
پايين به دســت مي‌آمد. در سال‌هاي 1400 تا 
1402 اما رشــد متوسط اقتصاد ايران به بركت 
صادرات نفت‌خام از ميانگين ‌2/5درصد جلو زد. 

مديران دولت سيزدهم كه با توجه به خواست و 
اراده امريكا نفت بيشتري صادر كردند و به اين 
ترتيب عدد رشــد اقتصادي افزايشي افت را به 
كارآمدي خود نسبت مي‌دادند، اما پس از اشباع 
دلارهاي نفتي و اثرگذاري كاهنده آن در ميزان 
رشد، بانك جهاني نخســتين سيگنال را براي 
كاهش رشد توليد ناخالص داخلي ايران فرستاد. 
پيش از آن اما محاسبه‌هاي مسعود نيلي نشان 
مي‌داد كه رشد اقتصادي سال 1403 نمي‌تواند 
همچنان بالا و شايد در حدود ‌2درصد براي كل 

سال باشد.

دلايل رشد ناكافي
اقتصاددانان با اســتفاده از تجربه رخ‌داده در 
كشورهاي گوناگون درباره دلايل رشد به اين 
باور رسيده‌اند كه ســازوكارهاي بلندمدتي كه 
به رشــد اقتصادي منجر مي‌شــود دو عنصر 
»رشد ســرمايه‌گذاري« و نيز »رشد فناوري« 
هســتند. البته در اين مسير مي‌توان از عنصر 
»بهــره‌وري« نيز اســتفاده كرد كــه با كمي 

تفاوت همان رشد فناوري است. از طرف ديگر 
اقتصاددانان مي‌گويند محاســبه عوامل رشد 
در 3ســال منتهي به 1402 نشان مي‌دهد كه 
افزايش صادرات نفت‌خام به دليل آسان‌گيري 
جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا توانسته است 
رشــد توليد ناخالص داخلي را از ميانگين رشد 
اين شاخص بيشــتر كند. مطالعه مسعود نيلي 
نشان مي‌دهد رشد اقتصادي سال‌هاي 1399 
تا 1401 از ســازوكارهاي بلندمدت و عوامل 
‌پايدار رشــد اقتصادي به دســت نيامده است 
و به همين دليل در فصل‌هاي پاياني سال 1402 
و نيز بهار امسال شاهد كاهش رشد توليد ناخالص 
داخلي بوده و هســتيم. مطالعــات اقتصاددانان 
و نيز پيش‌بيني بانك جهاني نشــان مي‌دهد در 
صورتــي كه متغيرهاي سياســت خارجي و نيز 
سياست‌گذاري‌هاي داخلي بر همين روال باشد، 

رشدهاي پايين نصيب ايران مي‌شود.

سقوط رشد اقتصادي
براساس گزارش‌هاي خبرگزاري‌هاي ايران، 

اقتصاد سياسي رشد توليد ناخالص داخلي3/2 درصدي در بهار 1403

سكته رشد اقتصادي
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شماره 161- شهریور 1403

اقتصاد کلان

رشــد توليد ناخالــص داخلي در بهــار 1402 
معادل ‌6/2درصد و رشــد اقتصادي بدون نفت 
‌5/2درصد گزارش شــده اســت. اعداد و ارقام 
نشــان مي‌دهند كه رشد اقتصادي بهار 1402 
حدود 3برابر رشــد 1401 بوده است. اماي ك 
محاسبه ساده نشــان مي‌دهد رشد اقتصادي 
بهار 1403 با سقوط روبرو شده و به ‌2/3درصد 
رسيده اســت كه بسيار پايين‌تر از اين رشد در 
بهار 1401 است. رشد بهار 1403 همچنين از 
ميانگين رشد 2سال 1401 تا 1402 نيز پايين‌تر 

است.

شاخص‌هاي نااميدكننده
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مصرف 
خصوصي )كه نشــان‌دهنده رفاه جامعه است( 
در بهار امســال ‌0/7درصد بوده است كه بسيار 
پايين‌تر از رشد بهار 1402 است كه ‌8/3درصد 
بوده اســت. رشــد مصرف دولتي نيز در بهار 
امسال منفي ‌7/3درصد گزارش شده است كه 
نسبت به بهار پارسال كه ‌4/1درصد بوده بسيار 
پايين و نشان‌دهنده سقوط است. اين شاخص 
نشان‌دهنده ميزان سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي 
جاري دولت است. به اين ترتيب رشد اقتصادي 

در بهار امسال سكته كرد.

گزارش رسمي
عملكــرد توليد ناخالص داخلي كشــور در 
سه‌ماهه اول سال 1403 »با احتساب نفت« و 
»بدون احتساب نفت« به قيمت‌هاي ثابت سال 
1395 به ترتيب بــه 3905/1 و ‌3480/5هزار 
ميليارد ريال رســيد كه نسبت به دوره مشابه 
ســال قبــل از آن به ترتيب بــا افزايش 3/2 
و ‌2/5درصــدي همراه بوده اســت. همچنين 
رشــد اقتصادي به قيمت بازار در سه‌ماهه اول 
ســال 1403 در مقايســه با فصل اول سال 
قبل معــادل ‌4/2درصد افزايشي افته اســت. 
تحقق رشــد اقتصادي ‌3/2درصدي )به قيمت 
پايه( ســه‌ماهه اول سال 1403 در امتداد رشد 
اقتصادي ‌4/5درصدي ســال 1402 حكايت از 
تداوم رشد مثبت فعاليت‌هاي اقتصادي كشور 
دارد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي 
اقتصادي ايــن بانك، توليد ناخالص داخلي به 
قيمت پايه )به قيمت‌هاي ثابت سال 1395( در 
سه‌ماهه اول سال 1403 به رقم ‌3905/1هزار 
ميليارد ريال رسيد كه نسبت به فصل اول سال 
1402، رشد ‌3/2درصدي را نشان مي‌دهد. رشد 
اقتصادي بدون نفت نيز طي دوره زماني مذكور 
معادل 2/5درصد بوده است. همچنين براساس 

محاســبات مخارج نهايي، نرخ رشــد هزينه 
ناخالــص داخلي به قيمت بازار طي فصل اول 
سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 

آن معادل ‌4/2درصد برآورد شده است.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي 
مختلف اقتصادي )به قيمت‌هاي ثابت ســال 
1395( مبين آن است كه در سه‌ماهه اول سال 
1403 »تشكيل سرمايه ثابت ناخالص« از رشد 
‌4/6درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
آن برخوردار شــده است؛ به‌طوري كه در دوره 
مزبور، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو 
زيربخش اصلي »ماشين‌آلات« و »ساختمان« 

به ترتيب معادل 0/7 و ‌7/5درصد بوده است.

مولفه‌هاي رشد اقتصادي در سه‌ماهه اول
بررسي عملكرد رشد اقتصادي برحسب گروه 
فعاليت‌هاي اقتصادي )به قيمت‌هاي ثابت سال 
1395( نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي 
در سه‌ماهه اول سال 1403 حاصل تحقق رشد 
مثبت ارزش‌افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي 
بوده اســت. لازم به توضيح است كه در دوره 
مزبور، رشد محقق‌شده گروه‌هاي »نفت و گاز«، 
»صنايع و معادن«، »كشاورزي، جنگلداري و 
ماهيگيري« و »خدمات« نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل از آن به ترتيب معــادل 9/5، 3/6، 
3/1 و ‌1/9درصد اســت. همچنين خاطرنشان 
مي‌ســازد ســهم گروه‌هــاي مزبور از رشــد 
‌3/2درصدي محقق‌شده در سه‌ماهه اول سال 
1403 بــه ترتيب معادل 1/0، 0/8، 0/3 و 1/1 
واحد‌ درصد بوده اســت. در دوره مورد بررسي، 
ارزش‌افزوده بخــش »صنعت« به قيمت‌هاي 

ثابت ســال 1395 از افزايــش ‌3/1درصدي 
نسبت به سه‌ماهه اول ســال 1402 برخوردار 
بود؛ به‌طور مشــخص در اين بخش، شاخص 
توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100نفر كاركن 
و بيشــتر با اختصاص سهمي معادل ‌70درصد 
از ارزش‌افزوده بخش صنعت‌‌‌ ‏نســبت به دوره 
مشابه سال قبل از آن، رشدي معادل ‌3/5درصد 

را تجربه كرد.
بررســي عملكرد رشد شــاخص مزبور )به 
تفكيك رشــته فعاليت‌هاي صنعتي بر حسب 
كدهاي ISIC دو رقمي( نشــان مي‌دهد كه 
در ســه‌ماهه نخست ســال 1403 از مجموع 
24گروه اصلــي، 14گروه عمــده )با ضريب 
اهميت ‌88/1درصدي از شاخص كل( از رشد 
مثبت توليد برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنايعي 
كه بيشترين ســهم را در رشد محقق‌شده اين 
دوره داشته‌اند مي‌توان به »صنايع توليد فلزات 
اساســي« و »صنايع توليد مواد و محصولات 
شيميايي« اشــاره كرد. بررسي توليد ناخالص 
داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سه‌ماهه 
اول سال 1403 نشــان مي‌دهد، »هزينه‌هاي 
مصرف نهايي بخش خصوصي« و »تشكيل 
ســرمايه ثابت ناخالص« به قيمت‌هاي ثابت 
ســال 1395 به ترتيب از نرخ‌هاي رشد 0/7 و 
‌4/6درصدي نســبت به دوره مشابه سال قبل 
از آن برخوردار بوده‌اند كه رشــد محقق‌شــده 
»تشكيل سرمايه ثابت ناخالص« در دوره زماني 
مزبور عمدتا متاثر از رشد تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص در هر دو زيربخش »ماشين‌آلات« و 
»ساختمان« به ترتيب معادل 0/7 و ‌7/5درصد 

بوده است.
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واقعيت تلخ در ايران دهه‌هاي تازه‌سپري‌شدهي كي 
هم اين است كه مفاهيم و مقوله‌هاي پيشگام و داراي 
شرف ذاتي به دلايل گوناگون و به آرامي از معنا تهي 
شده و تبديل بهي ك چيز بي‌ارزش مي‌شوند. به‌طور مثال 
مي‌توان به مقوله عدالت اشاره كرد كه با مرور زمان و 
وارد شدن عنصر سياست در اين مقوله شريف، ديگر 

كسي نمي‌تواند معناي واقعي آن را بهي اد بياورد.
اين تهي‌سازي مفاهيم از معناهاي والامقام را مي‌توان 
در داستان پر‌غصه اقتصاد ايران نيز دنبال كرد. به‌طور مثال 
در ايران نهاد بانك از 100سال پيش وجود داشته است 
اما چيزي كه به نام بانكداري در ايران امروز مي‌شناسيم 
با آنچه بايد باشد و با آنچه در كشورهاي پيشرفته وجود 
دارد زمين تا آسمان متفاوت است. بانك‌هاي ايران در 
ظاهر از بانك مركزي اطاعت مي‌كنند اما در عمل كاري 

را انجام مي‌دهند كه سود سهامداران حداكثر شود.
يكي از نهادهايي كه در ايران امروز فعاليت مي‌كند، 
صندوق توسعه ملي است. اين صندوق فرزند پديده‌اي به 
اسم حساب ذخيره ارزي است. حساب ذخيره ارزي نهادي 
بود كه در سال 1379 پايه‌گذاري شد. براساس آنچه 
مسعود نيلي درباره تاسيس اين نهاد گفته است، دولت 
اصلاحات قبول كرد براي دور نگه داشتن برنامه‌هاي 
توسعه از آشوب‌هاي بازار جهاني نفت مي‌توان بخشي 
از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت را در بودجه 
گنجاند و بقيه را در حساب ذخيره ارزي نگه داشت. نيلي 
مي‌گويد: هدف اين بود كه حساب ذخيره ارزي اولا راه را 
در آشوب‌هاي ناشي از شوك‌هاي خارجي به برنامه‌هاي 
توسعه ببندد. مثلا اگر قيمت نفت در بازار جهاني كاهش 
يافت، دولت طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري را متوقف 
نكند و از منابع حساب وام بگيرد. هدف دوم اين بود كه 
از منابع حساب ذخيره‌ ارزي براي توسعه بخش‌خصوصي 
استفاده شود. هدف اين بود كه سهم بخش‌خصوصي 
بسيار فراتر از سهم دولت باشد. هدف سوم اين بود كه 
اگر تراز ارزي به‌هم ريخت و بازار ارز دستخوش تحول و 
افزايش قيمت‌هاي ارز شد از اين حساب برداشته و بازار 

به تعادل كشانده شود.
براساس تجربه‌هاي مكتوب و نقل شده از مديران 
و  اصلاحات  دولت‌هاي  ارزي  ذخيره  حساب  ارشد 
دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد به حساب ذخيره ارزي به 
مثابه قلك نگاه كرد و هرگاه پول كم مي‌آورند از منابع 

حساب برمي‌داشتند.

از حساب به صندوق
توسعه  بساط  برنامه‌ها،  تصويب  جريان  در  بعدها 
ملي  توسعه  صندوق  و  برچيده  ارزي  ذخيره  حساب 
تاسيس شد. هدف از تاسيس صندوق نيز اين بود كه از 
منابع آن براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و نيز توسعه 
بخش‌خصوصي استفاده شود. علاوه بر آن مديريت جديد 
صندوق توسعه ملي كه از شروع كار دولت سيزدهم اين 
نهاد را سازماندهي مي‌كند اين است كه از منابع صندوق 

عمراني زيربنايي  طرح‌هاي  براي  بشود  ملي  ‌توسعه 
به ويژه در توليد نفت و گاز استفاده كرد اما دولت مرحوم 
رييسي و نيز در همين روزها دولت تازه تاسيس چهاردهم 
براي  را  راه  اقتصادي  اضطراري  شرايط  از  استفاده  با 

برداشت از منابع صندوق باز كرده‌اند.

چالش‌ها
اعتراض‌هـاي مكـرر مديريـت صنـدوق  از  پـس 
هيـات  اعضـاي  و  رييـس  مشـترك  نشسـت  در 
عامـل صنـدوق توسـعه ملـي بـا اعضـاي كميسـيون 
چالش‌هـاي  مجلـس،  محاسـبات  و  برنامه‌و‌بودجـه 
پيـش‌روي ايـن نهاد بررسـي و در خصوص شـيوه حل 

مشـكلات رايزنـي و تبادل‌نظـر شـد.
به گزارش روابط‌عمومي صندوق توسعه ملي، نشست 
مشترك اعضاي كميسيون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسلامي با رييس و اعضاي هيات عامل 
صندوق توسعه ملي براي بررسي آخرين وضعيت منابع 
برگزار شد و اعضاي  و مصارف صندوق توسعه ملي 
كميسيون برنامه‌و‌بودجه و رييس صندوق توسعه ملي به 
رايزني و هم‌انديشي براي رفع چالش‌هاي پيش‌روي اين 

نهاد پرداختند.
در جلسه‌اي كه با حضور مهدي غضنفري، رييس 
او و غلامرضا  صندوق توسعه ملي و ديگر همكاران 
تاجگردون، رييس كميسيون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسلامي و ديگر اعضاي آن برگزار شد، 
رفع چالش‌هاي مرتبط با بازپرداخت مطالبات صندوق 
از سوي دولت و نيز سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي 
در بخش نفت و گاز كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي در 

از توجه اعضاي كميسيون  اين نشست ضمن تشكر 
پيش‌روي  چالش‌هاي  و  موضوعات  به  برنامه‌و‌بودجه 
صندوق توسعه ملي به دستاوردها و ظرفيت‌هاي اين نهاد 
در اقتصاد كشور اشاره كرد و سه چالش مهم پيش‌روي 

اين نهاد را برشمرد.

درك ناكافي مسوولان
مهدي غضنفري اولين چالش را موضوع حكمراني 
صندوق‌هاي ثروت دانست و ضمن اشاره به درك ناكافي 
از ماموريت‌هاي صندوق‌هاي ثروت هشدار داد كه عدم 
شناخت ماموريت‌ها و كاركردهاي اين نهاد، ممكن است 

سبب پيگيري »نامساله‌ها« به جاي »مساله‌ها« شود.
رييس صندوق توسعه ملي افزود: اولين كاري كه 
مفهوم  درك  شود  انجام  بايد  توسعه«  در »حكمراني 
در  ايراني ا  در  چه  ثروت  صندوق‌هاي  ماموريت‌هاي 
جهان است؛ به علت همين عدم درك درست، متاسفانه 
انتظاراتي از اين نهاد مالي مي‌رود كه در شرح وظايف و 

ماموريت‌هاي آن وجود ندارد.
غضنفري با تاكيد بر ضرورت اصلاح نوع نگاه به 
صندوق توسعه ملي پيشنهاد داد تا كارگروهي مشترك 
از اعضاي منتخب كميسيون برنامه‌و‌بودجه و مسوولان 
و  مرور  ضمن  تا  شود  تشكيل  ملي  توسعه  صندوق 
براي  با صندوق‌هاي ثروت،  بازتعريف مفاهيم مرتبط 
حل چالش‌هاي پيش روي صندوق و نقش‌آفريني آن 
در توسعه كشور رايزني و هم‌‌انديشي كند.رييس صندوق 
توسعه ملي در ادامه سخنان خود به مباحث مطرح شده 
در نشست پرداخت و با اشاره به اظهارنظرهاي اعضا در 
خصوص مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزيي ا 
اينكه قانون، ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملي را 

اقتصاد سياسي صندوق توسعه يا قلك دولت
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به ريال تبديل مي‌كندي ا نوسانات نرخ ارز كه موجب 
كاهش توان صندوق به لحاظ سنجش دلاري مي‌شود، 
متذكر شد: گرچه اينها موضوعات مهمي هستند كه در 
جاي خود بايد به آنها رسيدگي شود ولي اينها چالش‌هاي 
ابتدا  است  بهتر  و  نيست  ملي  توسعه  اصلي صندوق 
چالش‌هاي واقعي را شناسايي و اولويت‌بندي كرده و 

سپس به سراغ راه‌حل‌ها برويم.

چالش‌هاي مهم
مهدي غضنفري اظهار داشت: اكنون سه چالش مهم 
پيش‌روي صندوق توسعه ملي وجود دارد كه بايد براي 
رفع آنها كوشيد. همانطور كه در مقدمه گفتم چالش اول 
شناخت ناكافي دستگاه‌ها و مراجع تصميم‌گيري از جمله 
برخي  آن،  و كميسيون‌هاي  اسلامي  مجلس شوراي 
نهادهاي دولتي و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
از مفهوم ثروت و سرمابه و سهم نسل آتي، توسعه و 

مفاهيمي از جنس حكمراني است.
رييس صندوق توسعه ملي با بيان اينكه دومين 
موضوعي كه به عنواني ك چالش مهم بر سر راه 
صندوق توسعه ملي قرار دارد استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي در بودجه جاري كشور است، افزود: اينكه 
كسري  براي  ملي  توسعه  ارزي صندوق  منابع  چرا 
عنوان  به  ما  نبايد  را  مي‌شود  هزينه  دولت  بودجه 
مسوولان صندوق پاسخ دهيم بلكه ديگران از جمله 
كميسيون برنامه‌و‌بودجه و نيز مجلس بايد پاسخگو 
باشند. اينكه لايحه بودجه را فراتر از توان ارزي كشور 
تصويب مي‌كند و سبب مي‌شود دولت براي تامين 
منابع ارزي و جبران كسري بودجه به سراغ گرفتن 

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي برود.
مهـدي غضنفـري گفـت: متاسـفانه ايـني كـي از 
مواردي اسـت كـه كميسـيون برنامه‌و‌بودجه و مجلس 
بايـد پاسـخگوي آن باشـند و نـه در مقـام و جايـگاه 
پرسشـگر، از صندوق توسـعه ملي انتظار داشـته باشند 
مـا پاسـخ دهيم كه چـرا از منابع صندوق بـراي جبران 

كسـري بودجه اسـتفاده شـده اسـت.
نكته  اين  بر  تاكيد  با  ملي  توسعه  رييس صندوق 
كه وقتي بدون پيش‌بيني‌هاي دقيق نسبت به تامين 
هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور، بودجه‌اي فراتر از 
درآمد ارزي كشور بسته و مصوب مي‌شود به صورت 
ضمني به دولت مجوز و امكان برداشت از منابع صندوق 

توسعه ملي داده مي‌شود.
كميسيون  اعضاي  و  مجلس  نمايندگان  از  وي 
بودجه  اعداد  بستن  هنگام  به  خواست  برنامه‌و‌بودجه 
درآمدهاي  خصوص  در  پيش‌بيني‌ها  كه  كنند  توجه 
ارزي غيرواقعي و فراتر از ظرفيت‌هاي كشور نباشد تا 
به خاطر كسري بودجه، دولت به چاپ پولي ا برداشت از 
صندوق توسعه ملي دست نزند.مهدي غضنفري در ادامه 
از سومين چالش پيش‌روي صندوق توسعه ملي به عنوان 
برد و ساير موضوعات  نام  نهاد  اين  مهم‌ترين مساله 
مطرح شده در مقايسه با چالش سوم را موضوعاتي فرعي 
خواند و گفت: چالش سوم و مهم‌ترين مانع پيش‌روي 
صندوق موضوع خلق درآمدهاي جديد و سرشار ارزي از 
طريق توليد و صادرات نفت و گاز است.ويي ادآوري كرد: 

متاسفانه در سال‌هاي اخير ميادين مشترك نفت و گاز ما 
از طريق همسايه‌ها در معرض استخراج سريع و مداوم 
قرار گرفته است و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بسياري در 
اطراف مرزهاي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از 
اين ميادين مشترك انجام شده است. اين در حالي است 
كه ما به جاي اينكه منابع صندوق توسعه ملي را براي 
سرمايه‌گذاري در اين زمينه به كار بگيريم به اندك منابع 
انرژي باقي مانده خودمان دل خوش كرده‌ايم و در مورد 
چگونگي تقسيمي ك كيك كوچك با هم دعوا مي‌كنيم.

بزرگ كردن كيك توليد ثروت در كشور
به گفته مهدي غضنفري، مهم‌ترين وظيفه كميسيون 
برنامه و بودجه و محاسبات بحث در مورد چگونگي 
كه  است  كشور  در  ثروت  توليد  كيك  كردن  بزرگ 
سريع‌ترين راه ممكن آن، سرمايه‌گذاري براي افزايش 

توليد و صادرات نفت است.
وي ضمن گلايه از برخي اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به خاطر رد كردن پيشنهاد مجلس در 
برنامه هفتم، موسوم به بند »ب« ماده ۳ برنامه كه به 
صندوق توسعه ملي اجازه حضور و سرمايه‌گذاري در 
منابع نفت و گاز را مي‌داد، اظهار داشت: وقتي برخي 
اعضاي نهادهاي تصميم‌گير خود درك كاملي از مفهوم 
ثروت‌زايي و ايجاد جريان سرشار ارزي را ندارند به‌طور 
طبيعي صندوق توسعه ملي نمي‌تواند خودش را در مسير 
رشد قرار دهد و سپس موجب رشد كشور شود.مهدي 
غضنفري با اشاره به وضعيت و موقعيت صندوق‌هاي 
ثروت نروژ و چين و امارات و منابع تحت مديريت آنها 
در دنيا گفت: برخي از اين نهادها در مقايسه با صندوق 
توسعه ملي بيش از چند برابر منابع را تحت مديريت 
دارند و اين نكته را به درستي دريافت كرده‌اند كه ابتدا 
بايد خود صندوق توسعه ملي منابع كافي به دست بياورد 
تا بتواند با اهرم‌سازي منابع از آنها براي توسعه و پيشرفت 

كشور استفاده كند.
از  انتقاد  ضمن  ملي  توسعه  صندوق  رييس 
تحت  منابع  شدن  كوچك  موجب  كه  پيشنهادهايي 
مديريت صندوق مي‌شوند، تاكيد كرد: تسهيلاتي كه 
ريسك عدم بازپرداخت دارند از جمله مواردي هستند 
كه نه كمكي به توسعه كشور مي‌كنند و نه به شكوفايي 

صندوق.
وي در پاسخ به اظهارنظري كي از اعضاي كميسيون 
كه به اصول بنيادي حكمراني صندوق توسعه ملي اشاره 
كرده و گفته بود كه صندوق توسعه ملي نتوانسته اين 
اصول را اجرا و به آن وفادار بماند، اظهار داشت: اتفاقا قصد 
داشتم به اين موضوع بپردازم، حال با تاكيد شما، انگيزه 
بيشتري دارم. اجازه بدهيد عرض كنم اصول هفت‌گانه 
فوق از سوي هيچ‌يك از مراجع بالادستي به ما ابلاغ 
نشده بلكه اينها از مجموعه سخنراني‌هاي ما استخراج 
شده كه در انتقاد از دولتمردان و تسهيلات‌گيرندگان و 
تصميم‌گيران انجام شده بود. هم اينك سه سال است 
كه ما تلاش مي‌كنيم مفاهيم جديد اين حوزه را بفهميم 
و براي ديگران هم نقل كنيم. خلاصه مفاهيم درك شده 
را نوشته و از آنها اصول هفت‌گانه )اينجا( براي ممانعت 
از نابودي منابع صندوق را وضع كرده‌ايم. در واقع اين 

بخش از اصول حكمراني صندوق كه بر صيانت از منابع 
آن تاكيد دارد براي ذي‌نفعان قدرتمندي نوشته شده كه 
آينده را فداي حال مي‌كنند. همه ما بايد بدانيم اگر دارايي 
تحت مديريت صندوق، هر سال بيشتر و بيشتر نشود، 
امكان پشتيباني بيشتر و بيشتر از توسعه كشور و حفظ 
سهم نسل آتي وجود ندارد. همانطور كه بنگاه و كشور 
و ساير بخش‌ها به توسعه نياز دارند خود صندوق توسعه 
ملي هم به توسعه نياز دارد. ما كلا ‌۱۶۰ميليارد‌دلار دارايي 
تحت مديريت داريم حال آنكه صندوق‌هاي نروژ و چين 
و امارات هري ك ۱۰ برابر ما دارايي تحت مديريت دارند. 
آنها حكمراني اين حوزه را آموخته‌اند اما ما مي‌گوييم كه 

مادرزادي حكمران هستيم؛ اين هم نتيجه آن.

حمايت از صندوق توسعه ملي
در اين نشست غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس نيز ضمن تاكيد و تاييد نكات 
مطرح شده از سوي مهدي غضنفري، رييس صندوق 
به  و گفت  كرد  استقبال  پيشنهاد وي  از  ملي  توسعه 
زودي كارگروهي متشكل از هر دو نهاد براي رايزني 
و همكاري بيشتر راه‌اندازي مي‌شود تا به بازويي براي 
حمايت از صندوق توسعه ملي و ايجاد زمينه مناسب 
براي حضور اين نهاد در طرح‌هاي توسعه‌اي كشور تبديل 
شود.در پايان اين نشست اعضاي كميسيون حمايت خود 
را از سرمايه‌گذاري و مشاركت صندوق توسعه ملي در 
پروژه‌هاي نفت و گاز به ويژه ميادين مشترك اعلام 
كرده و بر اهميت اين سرمايه‌گذاري‌ها در تقويت اقتصاد 

كشور تاكيد كردند.

آينده صندوق
به نظر مي‌رسد دو عامل و عنصر »كسري بودجه« 
و »تحريم« بر آينده صندوق اثرات منفي داشته باشد. 
همانطور كه غضنفري توضيح داد دولت و به ويژه 
مديران خرج در دولت و نيز نمايندگان شهروندان در 
درآمدهاي  بودجه‌بندي  هنگام  قانونگذاري  مجلس 
بودجه  قانون  و  لايحه  در  را  قابل‌اعتنايي  خيالي 
مي‌گنجانند و به همين دليل در اجراي بودجه با كمبود 
روبرو مي‌شوند. دولت در اين وضعيت همانطور كه 
بچه‌ها به قلك خود ضربه مي‌زنند تا پس‌اندازشان را 
خرج كنند به منابع صندوق آسيب مي‌زند و به شكلي 

از صندوق برداشت مي‌كند.
است.  ايران  نفت  تحريم‌هاي  ادامه  ديگر  نكته 
تحريم‌ها درآمد ارزي را كاهش داده و دولت تلاش 
كاهش  را  صندوق  سهم  وضعيت  اين  در  مي‌كند 
افتاده است.  اتفاق  اين  نيز  دهد كه در حال حاضر 
همين  ادامه  در صورت  كه  است  اين  پيش‌بيني‌ها 
طمع  صندوق  منابع  خارج  و  داخل  در  سياست‌ها 

دولت‌ها را برانگيزد و آن را به قلك تبديل كند.
صندوق توسعه ملي متاسفانه بهي ك ماكت بيشتر 
شبيه است تاي ك صندوق واقعي ثروت. در حالي كه 
گفته مي‌شود صندوق ثروت عربستان در سال 2030 
بزرگ‌ترين صندوق ثروت خواهد شد و صندوق ثروت 
نروژ مالك صدها ميليارد دلار است اما صندوق توسعه 

ملي ايران ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود.
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طبق روال ســال‌هاي گذشته حدود ۲ تا ۳ ماه 
ديگر نخســتين لايحه بودجــه دولت چهاردهم 
به مجلس ارايه خواهد شــد. بر همين اســاس، 
گزارش‌ها از ســازمان برنامه و بودجه حكايت از 
آن دارد كه برگزاري جلسات ستاد بودجه سازمان 
برنامه و همچنين بعد از ابلاغ بخشــنامه بودجه 
۱۴۰۴ فرآيند تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ به ‌شكل 
رســمي در اين سازمان آغاز شده است. همچنين 
گزارش‌هايي از ســوي معاونت هماهنگي برنامه، 
بودجه و نظــارت درخصوص »ســاختار تدوين 
لايحه بودجه ســال ۱۴۰۴«، »جهت‌گيري‌هاي 
كلان بودجه ۱۴۰۴«، »تكاليف بودجه‌اي مندرج 
در برنامه هفتم پيشرفت« و »بخشنامه بودجه سال 

۱۴۰۴«، ارايه شده است.
از سوي ديگر در جلسه كميسيون هماهنگي و 
تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور مجلس 
شــوراي اســامي، گزارش‌هاي امور تخصصي 
درخصــوص درآمدهاي مالياتي در بودجه ســال 
۱۴۰۴، تحولات شاخص‌هاي جمعيتي، عملكرد 
مولدسازي، چارچوب پيشنهادي براي ساماندهي و 
اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و چارچوب احكام 
تبصره‌هاي بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بحث و بررسي 

قرار گرفته است.
تمام اين تكاپوها براي بودجه سال ۱۴۰۴،ي عني 
نخستين لايحه بودجه دولت چهاردهم در حالي 
صورت مي‌گيرد كه اخيرا اداره كل روابط عمومي و‌ 
امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، بررسي‌هاي 
فنــي و تخصصي اين نهــاد نظارتي درخصوص 
پايش برخط عملكرد بودجه را منتشــر كرد. اين 
گزارش حكايت از آن داد كه منابع در اختيار دولت 
از ابتداي فروردين ماه ســال جاري تا پايان مرداد 
ماه سال ۱۴۰۳ بالغ بر 971/5 همت و كل مصارف 
عمومي نيز بالغ بر ۱۰۴۷ همت و كســري آن به 
ميزان 75/5 همت بوده است. اين در حالي است 
كه در برخي از رديف‌هاي درآمدي از جمله فروش 
و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول تنها دو همت 
معــادل ‌۸درصد مصوب ۵ ماهه عملكرد داشــته 
است. اگرچه در اين گزارش تاكيد شده كه كسري 
ذكر شده با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريت منابع 
خزانه‌داري تامين شــده، اما چرا بودجه دولت‌هاي 
ايران همواره دچار كسري است و به صورت كلي‌تر 
منظور از ناترازي بودجه و كسري بودجه چيست؟ 
براي پاسخ به اين سوالات بايد با سازوكار قانون 

بودجه بيشتر آشنا شد.
بودجهي ك ســند مالي اســت كه مربوط به 
درآمدها و هزينه‌هاي دولت مي‌شــود؛ به عبارت 

ديگر بودجه دخل و خرج دولت است. قانون بودجه 
شامل دو بخش است؛ منابع و مصارف.

منابع دولت از سه بخش درآمدها )عمده آن از 
محل دريافت ماليات‌ها تامين مي‌شود(، واگذاري 
دارايي‌هاي ســرمايه‌اي )فروش نفت( و واگذاري 
دارايي‌هاي مالي )فروش اوراق قرضه( تشــكيل 
مي‌شود. در مقابل بخش مصارف شامل هزينه‌ها 
)هزينه‌هاي عمومي دولت كه بخش عمده آن را 
حقوق كارمندان دولت تشــكيل مي‌دهد(، تملك 
دارايي‌هاي ســرمايه‌اي )بودجه عمراني( و تملك 
دارايي‌هاي مالــي )بازپرداخت اوراق( اســت. بر 
اين اســاس دولت‌ها بايد از منبع درآمدها، بودجه 

هزينه‌ها را تامين كنند.
پس با اين ســازوكار به ظاهــر دقيق تكليف 
كســري بودجه كه مدام از آن صحبت مي‌شــود 
چيســت؟ آيا منظور اين اســت كه وقتي دولت 
لايحه را مي‌نويسد، مجموع هزينه‌هايش را بيشتر 
از درآمدهايــش قرار مي‌دهــد و در نتيجه بودجه 
را »ناتــراز« تدوين مي‌كند؟ خيــر! چنين اتفاقي 
نمي‌افتد. دولت‌ها همواره بودجه‌ها را تراز مي‌نويسند 
و دولت‌ها هر طور كه باشد درآمدها و هزينه‌ها را 
هم براي بودجه‌ عمومي و هم بودجه‌ شركت‌هاي 
دولتي تراز مي‌كنند اما كسري بودجه‌اي كه نهايتا با 
روش‌هاي مختلف از جمله استقراض غيرمستقيم 
يا مستقيم از بانك مركزي تامين مي‌شود و به تورم 
مزمن دامن مي‌زند به شــكل‌هاي مختلفي ايجاد 

مي‌شود كه در چند سطح قابل بررسي است.

هزينه‌هاي خــارج بودجــه‌اي و مخارج 
فرابودجه‌اي به چه معناست؟

براي بررسي هزينه‌هاي دولت، نه‌تنها بايد آنچه تحت 
عنــوان بودجه دولت در قوانين بودجه ســنواتي مطرح 
مي‌شود را در نظر گرفت، بلكه بايد به دو مفهوم ديگر، 
يعني هزينه‌هاي خارج بودجه‌اي و مخارج فرابودجه‌اي 

نيز دقت داشت.
هزينه‌هاي خارج بودجه‌ايي عني مخارجي كه دولت 
انجام مي‌دهد و در ســقف بودجه نمي‌آيد كه به صورت 
خاص تبصره ۱۴ را داريم. در همين رابطه لايحه بودجه 
ســال 1402 در حالي به مجلس تقديم شد كه بودجه 
هدفمنديي ارانه‌ها در تبصره »۱۴« لايحه بودجه دچار 
ناترازي شــديدي بود. با اين حال به دليل دشــواري و 
پيچيدگــي فرآيند اصلاح بودجــه هدفمندي در مدت 
كوتاه، رسيدگي بودجه در مجلس، پيشنهادهاي دولت 
درخصــوص ارقام منابع و مصــارف هدفمندي عينا به 
تصويب كميسيون تلفيق بودجه و صحن مجلس رسيد.
اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد روند پرشتاب 
ناترازي درآمدها و هزينه‌هاي هدفمنديي ارانه‌ها در چند 
سال اخير شدت گرفته است. اخيرا مركز پژوهش‌هاي 
مجلس در همين رابطه گزارشــي را منتشــر كرد كه 
براســاس آن اين كســري به ارقامي رسيده است كه 
نگراني‌هايي بيشتر از كسري منابع عمومي ايجاد مي‌كند. 
به خصوص آنكه به دليل عدم پيش‌بيني صحيح راهكار 
جبران كسري، در طول سال در شرايط اضطراري به هر 
نحوي منابع لازم تامين شده و به مصارف اجتناب‌ناپذير 

اختصاص مي‌يابد.

راه فرار دولت چهاردهم از كسري بودجه
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شيوه نادرست تامين كسري هدفمندي آسيب‌هايي 
مضاعف بر صرف وجود كســري بودجه را در پي دارد. 
در ســال ۱۴۰۲ ســازمان هدفمندي ‌491هزار‌ميليارد 
تومــان از محل منابع مصوب قانونــي دريافت كرده و 
‌614هزار‌ميليــارد تومان پرداختي داشــته كه درنتيجه 
اختلاف عملكرد نقــدي منابع و مصارف هدفمندي در 
ســال 1402 معادل ‌123هزار‌ميليارد تومان اســت. اگر 
تكاليف قانوني ايفا نشده و كسري تعهدي سازمان )عدم 
تخصيص( را به اين رقم اضافــه كنيم اختلاف آن به 

‌248هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد.
پس از اين توضيح براي هزينه‌هاي خارج بودجه‌اي، 
به بررســي مخارج فرابودجه‌اي دولت كــه به زيرآبي 
دولت نيز معروف است مي‌پردازيم. مخارج فرابودجه‌اي 
نيز به اين معنا است كه برخي مواقع دولت‌هاي كسري 
فعاليت‌هاي مالي انجام مي‌دهند كه زيرميزي استي عني 
بودجه را دور مي‌زنند و با اين عمل خود بدهي بيشتري 
ايجاد مي‌كنند كه هزينه آن به گردن دولت‌هاي بعدي و 
در نهايت نظام بانكي كشور خواهد افتاد كه تبعات تورمي 
به دنبال خواهد داشــت. مخارج فرابودجه‌اي در بخش 
سياســت‌هاي حمايتي و نظام تامين اجتماعي شــامل 
مواردي مانندي ارانه‌هاي نقدي، بخشــي از هزينه‌هاي 
بيمه سلامت، تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي 

است كه توسط قانون، معاف از پرداخت بيمه شده‌اند.

سياست‌هاي حمايتي در چند قالب كلي ارايه مي‌شوند: 
1- پرداخت‌هاي حمايتي به اقشار خاص

2- حمايت‌هايي كه از طريق پوشــش‌هاي تامين 
اجتماعي و بازنشستگي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد

3- اعطايي ارانه قيمتي به معني پايين نگاه داشتن 
كالاي ا محصول براي مصرف‌كننده

هركــدام از اين مــوارد داراي ايراداتي بوده كه طي 
ساليان گذشته آسيب‌هايي را وارد كرده است.
1- پرداخت‌هاي حمايتي به اقشار خاص: 

يك نوعي از سياست‌هاي حمايتي، مواردي هستند كه 
اقشار ضعيف جامعه را تحت پوشش قرار مي‌دهند. چنين 
سياستي به خودي خود بد نيست اما مساله شناسايي افراد 
مستمند و نيز هزينه‌هاي سربار بسيار بالاي اين حوزه، 
يك مشكل عمده اين سياست حمايتي است. به دليل 
نبود سامانه‌هايي كپارچه درخصوص شناسايي خانوارها 
و نداشــتن اطلاعات در مورد درآمد خانوارها، در عمل 
بسياري از افراد كم‌درآمد از اين حمايت‌ها محروم هستند 
و از طرفي ديگر، بســياري از خانواده‌هاي غيرنيازمند از 
اين حمايت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. چنين موضوعي سبب 
ايجاد بي‌عدالتي بزرگي در اين حوزه مي‌شود. همچنين 

هزينه‌هاي ستادي نيز در اين بخش بسيار بالا است.
2- تامين اجتماعي و نظام بازنشستگي: 

يكــي از انواع سياســت‌هاي حمايتي از طريق 
صندوق‌هاي بازنشســتگي صــورت مي‌گيرد. در 
حال حاضر، صندوق‌هاي بازنشســتگي )كشوري، 

لشــكري و تامين اجتماعي( دچار مشكلات مالي 
شديد شــده‌اند. مقررات و پرداخت‌هاي مستمري 
سخاوتمندانه كه قانوني و اجرا شده‌اند، مشكلات 
بسياري را براي صندوق‌هاي بازنشستگي به وجود 

آورده‌اند.
براي مثال مي‌توان به كاهش سن بازنشستگي 
يا محاسبه حقوق بازنشستگي مبتني بر دو سال آخر 
اشــتغال و نيز تعهداتي كه بدون توجه به پايداري 
بودجه بر عهده دولت گذاشــته شده، اشاره كرد. از 
طرفي ديگر، دولت نيز بدهي‌هاي پيشــين خود را 
با تاخير بسيار زياد پرداخت مي‌كند، اين امر موجب 
انباشت بدهي‌ها و نيز انتقال مشكل نقدينگي تامين 
اجتماعي به ساير شركت‌ها چون شركت‌هاي بيمه، 

بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها مي‌شود.
3- اعطايي ارانه قيمتي: 

اتخاذ شده  گسترده‌ترين سياست‌هاي حمايتي 
در دولت‌ها از طريق اعطاي نهاده‌هاي ارزان‌قيمت 
يا اعطايي ارانه براي خريد نهاده‌هاي ارزان‌قيمت 
بوده اســت، مواردي مانندي ارانه‌هــاي مربوط به 
بنزين، برق، آب، نهاده‌هاي كشــاورزي، ارز دولتي 
براي كالاهاي اساســي و نيز انواعي ارانه سوخت و 

خوراك پتروشيمي از اين نوع هستند.
مهم‌تريــن دليل كه دولت‌ها بــراي حمايت از 
اقشــار مردم از روش اعطايي ارانه قيمتي استفاده 
كرده‌اند، ضعف در شناســايي افرادي بوده كه بايد 
تحت حمايت قرار گيرند. با اين حال، اين روش در 

حالت كلي دچار آسيب‌هايي است: 
الف( اعطــايي ارانه قيمتي عام برخلاف هدف 
اصلي كه حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه است، 
سبب مي‌شود اقشــاري كه درآمد بالاتري دارند از 
يارانه، بهره‌مندي بيشتري داشته باشند چراكه بيشتر 
مصرف مي‌كننــد و قدرت خريد بالاتــري دارند. 
پديده‌اي كه بسيار ناعادلانه است و در عمل منجر 

به افزايش نابرابري مي‌شود.
ب( در بســياري از مواقع نظارت‌هاي قيمتي 
)براي اطمينان از اصابتي ارانه‌اي كه دولت خرج 
كرده، به اقشــار هدف( در ســطح كل كشور با 
جمعيت بيش از ۸۰ميليون امكان‌پذير نيست زيرا 
قيمت تعيين‌شده براي عرضه‌كننده كالا پايين‌تر 
از قيمتي است كه مي‌تواند محصولش را در بازار 
بفروشد، در نتيجه فروشنده انگيزه دارد كه قيمت 
را بــالا ببرد و كالا لزوما با قيمــتي ارانه‌اي به 

دست مصرف‌كننده نمي‌رسد.
پ( در مواردي قيمت تعيين شده به عنوان قيمت 
يارانه‌اي از قيمت تمام شده محصول كمتر است، در 
اين مواردي ا فروشــنده سعي مي‌كند به شكل‌هاي 
مختلف از اعمال قيمتي ارانه‌اي دوري كندي ا منجر 

به تضعيف ظرفيت توليد داخل مي‌شود.
ت( در بسياري از مواردي كهي ارانه قيمتي روي 

نهاده توليد اعمال مي‌شود، قيمت نسبي نهاده‌هاي 
مختلفي كه توليدكنندگان مي‌توانند با استفاده از آنها 
محصول توليــد كنند به گونه‌اي تغيير مي‌كند كه 
درنهايت استفاده از نهادهي ارانه‌اي به‌شدت افزايش 
مي‌يابد و اين امر منجر به استفاده مسرفانه در بخش 
توليد و هدررفتن منابع مي‌شودي ا باعث قاچاق اين 
كالا به خارج از كشور مي‌شود. طي فرآيند قاچاق، 
عملاي ارانه‌اي كه قرار بود در اختيار اقشار آسيب‌پذير 

ايران قرار بگيرد به خارجيان داده شده است.
سـاختاري  چنيـن  در  دولتـي  قيمت‌گـذاري  د( 
منجـر بـه انباشـت هزينه‌هـاي دولت بـراي تامين 
ايـني ارانه مي‌شـود )به عنـوان مثال هر سـال لازم 
اسـت مبالغـي براي پوشـش زيان شـركت‌هاي آب 
و بـرق در بودجـه ديده شـود(ي ا سـبب عدم تحقق 
درآمدهـاي دولـت مي‌شـود )ماننـد بنزيـن( . هر دو 
عامـل، كسـري بودجه را تشـديد مي‌كنند. كسـري 
بودجـه منجـر بـه افزايش فشـار بـر نظـام بانكي و 
درنهايـت تحميـل هزينه‌ها به منابـع بانك مركزي 
شـده و موجـب افزايش تـورم مي‌شـود و از آنجا كه 
تورمـي كه بر اقشـار فقيـر جامعه تحميل مي‌شـود 
بيـش از تـورم افـراد پردرآمد اسـت، اقدامـات انجام 

شـده عم البه ضـد خـود تبديل مي‌شـوند.
ذ( همچنيــن به دليل شــدت مضراتي كه در 
بالا برايي ارانه قيمتي شــمرده شد، هر چند سال 
يك بار دولت مجبــور به افزايش قيمت كالاهاي 
يارانه‌اي مي‌شــود و از آنجا كه براي مدت طولاني 
قيمت را تغيير نداده، مجبور است بهي ك‌باره قيمت 
را به مقدار زيادي افزايش ‌دهد كه ســبب بي‌ثباتي 

اقتصادي مي‌شود.
همانطور كــه مشــاهده مي‌شــود، صرفا در 
سياســت‌هاي حمايتي، نظام تاميــن اجتماعي و 
اتخاذ  نارســايي‌ها و  بازنشســتگي  صندوق‌هاي 
سياست‌هاي نسنجيده، سبب مي‌شود دولت بيش 
از اندازه مقرر كه در قانون بودجه آورده و به تصويب 

رسيده، به اين بخش اختصاص دهد.
از ســوي ديگر، اين ميزان هزينــه اضافه كه 
تحت عنوان هزينه‌هاي خارج بودجه‌اي و مخارج 
فرابودجه‌اي تعريف مي‌شــوند، نه به جيب اقشار 
ضعيف و نيازمند جامعه بلكه بــه جيب افرادي از 
دهك‌هاي بالا جامعه خواهد رفت )مانندي ارانه‌هاي 
قيمتي( . همچنين دولتي كه با كسري بودجه مواجه 
اســت با چنين دســت‌ و دلبازي‌هايي، در نهايت 
براي تامين هزينه اين سياســت‌هاي نادرست از 
هر شــيوه‌اي كه استفاده كند در نهايت به اجبار به 
صورت مستقيمي ا غيرمستقيم به استقراض بيشتر 
از بانك مركزي روي خواهد آورد كه واضح اســت 
همين اقدام منجر به تشديد كسري بودجه، افزايش 
نرخ تورم در كشور و آسيب بيشتر به اقشار ضعيف 

جامعه خواهد شد.
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مقوله پذيرفتن مفــاد FATF به مثابهي ك نهاد مالي ناظر بر حركت 
انواع جابه‌جايي‌هاي مالي و پولي از ســوي ايران غيرقابل قبول شمرده 
شــد و در دولت مرحوم رييســي به‌طور كلي كنار گذاشته شد. حالا اما 
چند هفته‌اي اســت توافق جمهوري اسلامي با اين نهاد از طرف دولت 
چهاردهم كه به عنوان نماد آشتي‌جويي ايران با نهادهاي غربي شناخته 
مي‌شود در سخن‌ها و نوشته‌ها خودنمايي مي‌كند. دليل اصلي مخالفت 
نهادهاي قدرت در ايران با قبول كردن توصيه‌هاي اجرايي FATF اين 
است كه اطلاعات بانكي و مالي ايران در اختيار كشورهايي قرار مي‌گيرد 
كه خصومت‌شــان با جمهوري اسلامي آشكار است. مخالفان باور دارند 
در شرايطي كه ايران ناگزير است صادرات نفت خام را به‌طور غيرعادي 
صادر كند، پيگيري منابع مالي رد و بدل شــده ميان ايران و كشورهاي 
خريدار در اختيار كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد. ناكامي ايران در تصويب 
كنوانسيون‌هاي موسوم به پالرمو و مقابله با تامين مالي تروريسم مطابق 
با استانداردهاي FATF موجب شد اين نهاد به اعضاي خود توصيه كند 
برخي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها بر ايران اعمال‌ را كنند. حالا از روزي 
كه با FATF در سال 1395 توافق شد هشت‌سال مي‌گذرد.در اين مدت 
برخي تحولات در اولويت‌هاي اين نهاد پديدار شــده كه بايد در كانون 
توجه قرار گيرد. پژوهشــكده پولي و مالي بانــك مركزي در تازه‌ترين 
گزارش پژوهشــي خود دورنماي ايران و FATF را بررسي كرده است 

كه در ادامه مي‌خوانيد.

هشــت ســال پيش در مرداد ۱۳۹۵ ايران طيي ك توافق با گروه 
ويژه اقدام مالي )FATF( كه تعهد ســطح بالاي سياسي نام گرفت، 
متعهد شد كمبودهاي موردنظر اين نهاد را در زمينه پولشويي و تامين 
مالي تروريســم برطرف كند. اين توافق در راســتاي ادامه سياست 
تنش‌زداييي ــا غرب و با فاصله اندكي پس از تصويب »برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( « در چارچوب مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 
1+5 انجام شد و هدف از آن خروج نام كشور از ليست سياه FATF و 
لغو اقدامات تقابلي ساير كشورها عليه ايران بود. در اين مسير، ايران 
مطابق با برنامه اقدام در نظر گرفته شــده بــراي آن با تدوين لوايح 
چهارگانه موســوم به لوايح FATF توانســت با جلب نظر گروه ويژه 
اقدام مالي تمديد چندباره تعليق ايران از فهرســت ســياه را به دست 
آورد؛ لوايحي كه اجراي آنها پيش‌نيازهاي لازم را جهت حذف كامل 
نام ايران از فهرســت سياه اين كارگروه فراهم مي‌كرد و در قالب ۳۷ 
توصيه اجرايي و چهار اقدام تقنيني از سوي FATF به ايران پيشنهاد 
شده بود. اما پس از مدتي اجراي برنامه اقدام با كندي مواجه و سپس 
به دليل بروز برخي اختلاف‌نظرها در ســطوح عالي حاكميتي بر سر 
تصويب پيوستن به كنوانسيون‌هاي موسوم به »پالرمو« و »مقابله با 
تامين مالي تروريسم« عملا متوقف شد. در نتيجه برنامه اقدام ايران 
در دي ۱۳۹۶ )ژانويه )۲۰۱۸( منقضي شــد و در بهمن ۱۳۹۸ )فوريه 
FATF ،)۲۰۲۰  پس از دو ســال و ارايه مهلت‌هاي چندباره به ايران 

FATF دورنماي ايران و
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براي تكميل همان برنامه اقدام، طي بيانيه خود رسما اعلام كرد كه 
ايران برنامه اقدام خود را تكميل نكرده است. در اين بيانيه خاطرنشان 
شــد كه: اكنون با توجه به ناكامي ايران در تصويب كنوانسيون‌هاي 
پالرمو و تامين مالي تروريسم مطابق با استانداردهاي  FAT، اين نهاد 
تعليــق اقدام‌هاي متقابل را به‌طور كامل لغو مي‌كند و از اعضاي خود 
و از همه حوزه‌هاي قضايي مي‌خواهد اقدامات متقابل موثر را مطابق 

با توصيه شماره ۱۹ عليه ايران اعمال كنند.

رياست جديد، اهداف و اولويت‌هاي جديد
در مورد رياســت اين نهاد، مطابق با بازنگري كه در آوريل ۲۰۱۹ 
انجام شده، دوره رياست FATF به عنواني ك دوره دوساله و با تصدي 
نماينده هري ك از كشورهاي عضو به شكل دوره‌اي تعيين شده است. 
به عبارت ديگر رياست FATF هر دو سالي ك‌بار به صورت چرخشي 
بين اعضاي آن انجام مي‌شود. مطابق اين بازنگري دوره رياست هر 
كشــور از اول ژوئيه آغاز مي‌شــود و دو ســال پس از آغاز به كار در 
۳۰ ژوئن به پايان مي‌رســد. رييس FATF تشكيل و رياست جلسات 
»مجمع عمومي« و »گروه راهبري« را برعهده دارد. همچنين رييس 
مســوول رهبري گروه و نمايندگي آن در عرصه بين‌الملل است و بر 
پيشرفت در اجراي توصيه‌هاي FATF از طريق بررسي‌هاي همتايان 
يا ارزيابي‌هاي متقابل در كشــورهاي عضو نظــارت مي‌كند. در اين 
راستا در دوره جديد مديريت گروه ويژه اقدام مالي )FATF(، مكزيك 
ازي كم ژوئيه ۲۰۲۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ )۱۱تير ۱۴۰۳ تا ۹ تير ۱۴۰۵( 
رياست FATF را برعهده خواهد داشت و آنچنان كه از سوي رييس 
جديدي عني خانم »اليســا د آندا مادرازوه« وعده داده شده، اين كشور 
متعهد به ماموريت‌ها و اولويت‌هاي راهبردي توافق شده ميان اعضاي 

FATF در آوريل ۲۰۲۴ است.

تقويت انسجام شبكه جهاني
يكي ديگر از اهداف مكزيك در دوره رياســت بر FATF حفظ و 
تقويت همكاري بين FATF و نهادهاي منطقه‌اي خود در راســتاي 

همراهي با شبكه جهاني و تقويت انسجام در هنگام گذار به دور جديد 
ارزيابي‌هاي متقابل است. با درك اهميت مشاركت راهبردي با شبكه 
جهاني و همچنين فراگيري و همكاري مكزيك در مقام رياســت از 
 FATF حوزه‌هــاي قضايي مهمان )ناظــر( از نهادهاي منطقه‌اي به
دعوت مي‌كند تا به عنوان ناظر به صورت چرخشــي در جلسات اين 
نهاد شــركت كنند. اين ابتكار تنوع بيشتري از ديدگاه‌ها و پيشينه‌ها 
را از مناطقي كه در حال حاضر هيچ عضوي در FATF ندارند فراهم 
مي‌كند و مشاركت آنها را در گروه‌هاي كاري و پروژه‌هاي كليدي از 
جمله به عنوان ناظران براي تنظيم استانداردها و ريسك‌ها افزايش 
مي‌دهد. در نتيجه اين امر FATF  ازي ك‌سو توجه خود را به چالش‌ها 
 FATF به ويژه براي كشورهاي كم ظرفيت در اجراي استانداردهاي
و شناســايي راه‌‌حل‌هاي مناسب افزايش خواهد داد‌ و از سوي ديگر 
شــراكت خود را با ناظران براي بســيج منابع ارزيابي تقويت كشش 
سياســت‌ها و هدف‌گذاري بهتر توســعه ظرفيت‌ها در سراسر شبكه 

جهاني تقويت خواهد كرد.
تامين مالي تروريسم و »تامين مالي اشاعه«

پيشــگيري و مبارزه با تامين مالي تروريســم و تامين مالي اشــاعه 
جنبه‌اي حياتي از ماموريت FATF اســت. در دوره رياســت مكزيك از 
تلاش براي افزايش و به‌روز‌رساني درك خطرات تامين مالي تروريسم 
و اطمينــان از اينكه اجراي اقدامات مقابله با تامين مالي تروريســم به 
درستي در فرآيند ارزيابي متقابل و پيگيري‌هاي مرتبط ارزيابي مي‌شود، 
حمايت خواهد شد. FATF بر ارايه ديدگاهي به روز از طرح‌هاي پيچيده 
فرار از تحريم‌هاي اعمال شده بر تامين‌كنندگان مالي اشاعه كار خواهد 

كرد. اين كار به بخش‌هاي عمومي و خصوصي كمك خواهد كرد.

دورنماي روابط ايران و FATF طي دوره ۲۰۲6 – ۲۰۲4
اگرچه در ســال‌هاي گذشــته مســاله FATF ازي ك بحث فني به 
مساله‌اي سياسي در كشــور تبديل شد و در نهايت هم سريال پرفراز و 
نشيب تعاملات ايران و اين نهاد در آخرين فصل خود به بن‌بست رسيده، 
ملموس شدن آثار و پيامدهاي اقتصادي و سياسي حل نشدن اين مساله 
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طي اين مدت ازي ك‌ســو و مطرح شــدن دوباره رويكردهاي ناظر به 
اصلاح و بهبود روابط بين‌المللي با هدف حل مشــكلات اقتصادي، در 
حل و فصل اين مساله در داخل كشور شكل گيرد از سرگيري ارتباطات 
و ادامــه تعامل ايــران و FATF در دو كانال با محــور اصلي پيگيري 
وعده‌هاي انتخاباتي و نيز اولويت‌هاي سياست خارجي دولت چهاردهم 
از سوي ديگر اميدها را براي گره‌گشايي از روابط ايران و FATF احيا و 
انتظارات آحاد اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در اين زمينه 
به نظر مي‌رســد در مقطع كنوني چنانچه عزمي جدي براي مطالبات و 
انتظــارات قبلي FATF از ايران و مطالبــات و انتظارات احتمالي جديد 

FATF از ايران قابل بحث و پيگيري خواهد بود.

FATF مروري بر آخرين وضعيت ايران در
برنامــه اقدام ايــران در دي ۱۳۹۶ ژانويه ۲۰۱۸ منقضي شــد و در 
بهمن ۱۳۹۸ )فوريه FATF )۲۰۲۰  پس از دو ســال و ارايه مهلت‌هاي 
چندباره به ايران براي تكميل همان برنامه اقدام طي بيانيه خود رســما 
اعلام كــرد كه ايران برنامه اقدام خود را تكميل نكرده اســت. در اين 
بيانيه خاطرنشان شــد كه »اكنون با توجه به ناكامي ايران در تصويب 
كنوانســيون‌هاي پالرمو و جلوگيري از تامين مالي تروريســم مطابق با 
استانداردهايFATF ، اين نهاد تعليق اقدامات متقابل را به‌طور كامل لغو 
مي‌كند و از اعضاي خود و همه حوزه‌هاي قضايي مي‌خواهد تا اقدامات 

متقابل موثر را مطابق با توصيه شماره ۱۹ عليه ايران اعمال كنند.«
بايد توجه داشت كه حتي در صورت تعيين‌تكليف اين دو كنوانسيون 
 FATF در سطوح عالي كشور مطالبات و انتظارات ديگري هم از سوي
همچنان مطرح است زيرا براساس بيانيه عمومي اين نهاد مساله پيوستن 
به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT تنهاي ك مورد از شش مورد باقيمانده 
در برنامه اقدام ايران هســتند كه عملا به دليــل متوقف ماندن ايران 
در اين مرحله ســاير موارد نيز تعيين‌تكليف نشــده‌اند و هنوز در ليست 

مطالبات و انتظارات قبلي FATF از ايران جدول )۱( وجود دارند.
به نظر مي‌رســد مطالبات اول تا سوم تا حد زيادي از ابعاد حقوقي و 
سياســي برخوردار بوده و موارد چهارم تا ششــم بيشتر از جنس فني و 
نظارتي است. به احتمال زياد مركز ثقل مناقشات و ساير اختلاف‌نظرهاي 
حقوقي- سياسي در موارد اول تا سوم نيز بحث درخواست FATF جهت 
اصلاح قانون مبارزه با تروريسم )مصوب ۱۳۹۴( به منظور حذف معافيت 
جرم تامين مالي تروريسم براي گروه‌هاي مشخص شده »تلاش براي 
پايان دادن به اشــغال خارجي اســتعمار و نژاد‌پرســتي« است كه اين 
موضوع با اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تنظيم 
سياست خارجي بر مبناي حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان )بند ۱۶ 
اصل سوم قانون اساسي( و »حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در 
برابر مستكبرين و استعمارگران« )اصل ۱۵۴ قانون اساسي( در تعارض 
شناخته مي‌شود. اين مساله از جهتي به تعريف تروريسم برمي‌گردد.ي كي 
از مشكلات بحث تروريسم كه امكان مقابله فراگير و همه‌جانبه با آن را 
با دشواري همراه كرده، عدم توافق بر تعريف و اختلاف ديدگاه كشورها 
در بيان مصاديق تروريســم اســت. به همين دليل باوجود تلاش‌هاي 
فراواني كه براي تعريف اين جرم صورت گرفته، تاكنون تعريف جامع و 
مانعي كه مورد قبول اكثريت كشــورهاي جهان باشد، ارايه نشده است. 

هر چند ۱۵۴در فرهنگ‌هاي سياســي، تعريف‌هاي متعددي از تروريسم 
قابل دسترسي اســت؛ به‌طور مثال بحث»گروه‌هاي محور مقاومت« و 
قرائــت متفاوت ايران و FATF از اهــداف و فعاليت‌هاي اين نهادها، از 
جمله اين عدم توافق‌ها و اختلاف ديدگاه‌هاســت كه قانونگذار در سال 
1397 بــا كمتر كردن اين اختلاف‌هاي ك بار نســبت به اصلاح قانون 
تامين مالي تروريسم و تامين نظر FATF اقدام كرده است. در تبصره 4 
مادهي ك قانون اين اصلاحي آمده است: »تعيين مصاديق اعمال، افراد، 
گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل 154 
قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر حق افراد، ملت‌ها، 
گروه‌هاي ا ســازمان‌هاي آزاديبخش با هدف مقابله با ســلطه و اشغال 
خارجي و اســتعمار و نژادپرستي برعهده شوراي عالي امنيت ملي است. 
در حالــي كه به موجب تبصره ۲ مادهي ك قانون قبلي )مصوب ۱۳۹۴(، 
قانونگذار تعيين مصاديق گروه‌ها و ســازمان‌هاي آزاديبخش را برعهده 
شــوراي عالي امنيت ملي قرار داده بود، در قانــون اصلاحي )مصوب 
۱۳۹۷( به جاي تعيين مصاديق گروه‌ها و سازمان‌هاي آزاديبخش تعيين 
مصاديق اعمال افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي برعهده شوراي 
 FATF عالي امنيت ملي قرار داده شــده اســت. اين در حالي است كه
اصلاحي ادشده را ناكافي دانسته و اين رويكرد جديد قانونگذار را به لحاظ 
مفهومي فاقد تحول اساسي و ماهوي دانسته و در واقع آن را صرفا تغيير 

شكلي قلمداد مي‌كند.
در رابطه با موارد فني و نظارتي موضوع موارد ۴، ۵ و ۶ نيز از آنجا كه 
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همه اين موارد ناظر به شــفافيت مبادلات مالي در داخل كشور هستند 
و تامين آنها پيش از آنكه به نوعي تن دادن به اجبار طرف مقابل تعبير 
شود در حكم ارتقاي شفافيت و سلامت نظام مالي كشور تلقي مي‌شود، 
پيگيري و پياده‌سازي آنها در چارچوب قوانين داخلي نه تنها ريسكي را 
متوجه كشور نمي‌كند بلكه مي‌تواند به عنوان ابزاري جهت نشان دادن 
هرچه بيشتر حسن نيت ايران و حتي پيش‌شرطي براي انجام مذاكرات 
آتي به FATF پيشــنهاد داده شــود. در اين خصوص از آنجا كه بحث 
شناسايي ذي‌نفع نهايي جزو اهداف مهم FATF در دوره پيش‌رو خواهد 
بود و همچنين در سال‌هاي اخير دســتورالعمل‌هاي خوبي نظير »الزام 
ارايه اسناد در انتقال وجه بيش از سقف مقرر« و نظاير آن در نظام بانكي 
تهيه و ابلاغ شده، پرداختن به مورد حصول اطمينان از قابليت تاييد نقل 
و انتقــالات بانكي حاوي اطلاعات كامل فرســتنده و ذي‌نفع نهايي از 

سوي موسسات مالي كشور از اولويت برخوردار است.

مطالبات و انتظارات احتمالي جديد FATF از ايران
همانطور كه اشاره شــد روندهاي حاكم بر استانداردها و توصيه‌هاي 
FATF طــي مدتي كه از انقضاي برنامه اقدام ايران و توقف تعاملاتش 
با اين نهاد مي‌گذرد دســتخوش تغييرات و به روزرســاني‌هاي بسياري 
قرار گرفته اســت. از اين رو ممكن است FATF تحت تاثير اين موارد 
مطالبات و انتظارات جديدي علاوه بر آنچه در برنامه اقدام قبلي از ايران 
درخواست كرده متوجه كشور كند بنابراين، لازم است پيشاپيش نسبت 

به آگاهي از تغييراتي ادشده و طراحي سناريوهايي براي مواجهه با آنها 
اقدام كرد. به همين منظور در اين بخش، به بحث و بررسي در‌خصوص 
دو مطالبه و درخواســت مهم احتمالي FATF از ايــران مي‌پردازيم.در 
صورت درخواســت FATF از ايران براي انجامي ك برنامه اقدام جديد 
و در نتيجه انجامي ا به‌روزرســاني برنامه ارزيابي ريسك ملي با توجه به 
تاكيــدات و جهت‌گيري‌هاي اعلامي مكزيك در راســتاي پرداختن به 
بحــث دارايي‌هاي مجازي، انتظار از ايران بــراي ارزيابي و پرداختن به 
ريسك‌هاي دارايي‌هاي مجازي و ارايه‌دهندگان خدمات دارايي مجازي 
در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كه از قضا در محافل 
بين‌المللي نســبت به اســتفاده ايران از اين دارايي‌ها در نقل و انتقالات 
بين‌المللي و دور زدن تحريم‌ها فضاسازي گسترده‌اي انجام گرفته است، 
خيلي دور از انتظار نخواهد بود. بنابراين از آنجا كه در اجراي مجدد اين 
طرح طي ســال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نيز زيرساخت اصلي در تهيه سند 
ارزيابي ريســك ملي همان نسخه ســال ۲۰۱۵ »ابزار عمومي ارزيابي 
ريســك ملي« )بدون پرداختن به ارزيابي اهداف و ريسك دارايي‌هاي 
مجازي و ارايه‌دهندگان خدمات مرتبط با آن« بوده است، لازم است از 
هم‌اكنون نســبت به انجام اقدامات قانوني و تنظيم‌گرانه با هدف انتظام 
بخشي به فعاليت‌هاي اين حوزه كه عموما در سال‌هاي اخير و در غياب 
چارچوب‌هاي نظارتي گســترش چشمگيري نيز داشــته‌‌اند، اقدام كرد. 
FATF در ماژول دارايي‌هاي مجــازي و ارايه‌دهندگان خدمات دارايي 
مجازي شاخص‌ها و استانداردهاي مختلفي را براي شناسايي و مديريت 

ريسك‌هاي اين نوع دارايي‌ها پيشنهاد مي‌دهد.

احتمال طرح ملاحظاتي درخصوص ريسك‌هاي »تامين مالي اشاعه«
FATF از ســال ۲۰۲۰ به بعد استانداردهاي خود در توصيه شماره ۱ 
وي ادداشت‌هاي تفسيري آن را مورد بازنگري قرار داده است تا كشورها 
موسسات مالي و غير مالي مختلف را ملزم كند ريسك‌هاي تامين مالي 
» اشاعه تسليحات كشتار جمعي« )يا به اختصار »تامين مالي اشاعه«( 
را شناســايي، ارزيابي و درك كنند و در نهايــت كاهش دهند. تاكيد و 
توجــه FATF بر اين مقوله تا جايي اســت كه منجر بــه تغيير ادبيات 
 ، »AML/CFT/CPF« به  »AML/CFT«استانداردهاي اين نهاد از

در تقريبا تمام متون آن شده است.
بازنگري‌ها و به‌روزرساني‌هاي مورد اشاره كه در قالبي ك راهنماي 
مشخص تدوين شده‌اند، توضيح مي‌دهد كه چگونه هم بخش دولتي و 
هم بخش خصوصي در كشورهاي مختلف بايد ريسك‌هاي تامين مالي 
اشاعه را ارزيابي كنند و آنها را كاهش دهند. در اين راهنما نحوه شناسايي 
و تهيه فهرست به روز شده‌اي از شاخص‌هاي نقض احتمالي، عدم اجراي ا 
فرار از »تحريم‌هاي مالي هدفمند« مورد اشاره در »قطعنامه‌هاي شوراي 
امنيت ســازمان ملل متحده« در رابطه با تامين مالي اشاعه تسليحات 
كشتار‌جمعي ارايه شده اســت همچنين اين راهنما شامل توصيه‌هايي 
براي ناظران و نهادهاي خودتنظيمي اســت كه مســووليت اطمينان از 
درســتي ارزيابي و كاهش ريسك‌هاي تامين مالي اشاعه را در كشورها 
برعهده دارند. به بيان ديگر اين راهنما بر نياز ناظران، موسسات مالي و 
ساير نهادهاي مرتبط براي اعمال تعهدات جديد به شيوه‌اي متناسب با 

ريسك‌هاي شناسايي شده تاكيد مي‌كند.
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در حال حاضر، برندسازی ملی به عنوان زمینه تحقیقاتی به سرعت در حال 
رشــد ظاهر شده اســت. ی کبرند ملی قوی می‌تواند مزیت‌های رقابتی را در 
ســطح جهان برای آنک شــور ایجادک ند. این امر از طریق جذب مهارت‌ها و 
سرمایه‌گذاری‌ها همراه با افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات آنک شور 
حاصل می‌شود. مدیریت و بازاریابی برندها برایک شورها، مناطق و شهرها در 
حال حاضر ی کروش پذیرفته شده بوده و در سراسر جهان به رسمیت شناخته 
شده است. ملت‌ها و شهرها از فرهنگ جامعه میراث و تجارت خود برندسازی 
می‌کنند تا در نقشه جهانی شهرت پیداک نند، هویت ی کملت نیز به طور قابل 

توجهی به برندسازی ملیک م کمی‌کند.
سیمون آنهولت یکی از برجسته‌ترین نویسندگان در زمینه برندسازی ملیک ل 
مفهوم را در ی کشــکل شش لایه توضیح می‌دهد بنابراین برند ملی مجموع 
برداشت‌های مردم از یک کشور در شش حوزه صلاحیت ملی است. به گفته این 
نویسنده اثر تجمعی هر عنصر از این شکل شش لایه برند ملی را ایجاد می‌کند.
سیمون آنهولت ی کبرند ملی را با‌ارزش‌ترین دارایی ی کملت می‌داند، این 
همان هویت ملی استک ه قوی، ملموس، قابل انتقال، مفید و در بهترین حالت 
خود ساخته شده است. سیمون آنهولت چندک انال پیشنهادک ردک ه از طریق آنها 
می‌توان برند یک کشــور را ارتقا داد. تبلیغات گردشگری، برندهای صادراتی، 
سیاست‌های داخلی یا خارجی دولت )حکمرانی(، جمعیت و مردم، میراث تاریخی 
و فرهنگ، قدرت جذب ســرمایه‌گذاری و نیرویک ار ماهر، مهاجر‌پذیری و بر 
اهمیت عملکرد رهبرانک شــور در برندسازی ملی در عرصه بین‌المللی افزود. 
در مجموع برندسازی ملی برای جذب سرمایه‌گذاری، تقویت صادرات و جذب 

گردشگران و نیرویک ار بااستعداد بسیار مهم است.

اگر فکرک نیمک ه برندسازی تصویر یک کشور را به ی کتصویر ساده تقلیل 
می‌دهد، ممکن است. ســاده‌انگارانه به نظر می‌رسد اما متقاعدک ردن مردم در 
سایر نقاط جهان برای فراتر رفتن از این تصاویر ساده برای یک کشور به طور 
فزاینده‌ای دشــوار شده است. حتی زمانیک ه یک کشور عمدا نام خود را تحت 
عنوان ی کبرند مدیریت نمی‌کند مردم تصاویری ازک شورها را حفظ می‌کنندک ه 
می‌توان آنها را به سادگی با ی کنامگذاری فعالک رد. برندها به عنوان محصول 
ذهنی ظاهر می‌شــوندک ه تلاش می‌کنند اطلاعات ضــروری را از بین طیف 
گسترده‌ای از داده‌های موجود شناساییک نند، در نتیجهک شورها برای تاثیر‌گذاری 

بر افکار عمومی به صورت شفاف و هماهنگ با دنیای خارج درگیر می‌شوند.
مفاهیمیک ه توسط آنهولت و سایر متخصصان برندسازی مطرح شده‌اند مورد 
توجهک افی قرار گرفته‌اند و به طورک لی اهمیت برندســازی ملی طی دهه‌های 
گذشته آشکارتر شده است زیرا برند یک کشور می‌تواند واقعا سرنوشت اقتصادی 
فرهنگی و سیاسی آنک شور و همچنین رقابت آن در صحنه بین‌المللی را تعیین 
کند. با این حال باید توجه داشتک ه از تقلیل تصویر یک کشور به تصاویر بیش 

از حد ساده‌انگارانهک ه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، خودداریک رد.

شاخصه‌های برندسازی ملی
ی کبرند ملی مثبت و قوی باعث ایجاد رقابت با ســایرک شــورها در جلب 
اعتماد و احترام به شهروندان، سرمایه‌گذاران، گردشگران، مهاجران، رسانه‌ها و 
دولت‌های دیگرک شورها می‌شود و تنها ی کتصویر قوی می‌تواند چنین نقش 
مهمی را ایجادک ند. مهم‌ترین شــاخصه‌های مزیت رقابتی شش لایه سیمون 

آنهولت در زمینه برندسازی ملی بینک شورها شامل موارد زیر است:

تصویرسازی ایران آینده
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اقتصاد کلان

- صادرات: انعکاس تصویر محصولات و خدمات در ذهن مصرف‌کنندگانک ه 
بر تمایل به خرید محصول یا قصد اجتناب از محصول تاثیر می‌گذارد.

- گردشگری: بیانگر تمایل به بازدید یا عدم بازدید از آنک شور و جاذبه‌های 
طبیعی یا مصنوعی آن بودهک ه توجه گردشگران را برانگیخته است.

- سرمایه‌گذاری و مهاجرت: به معنای جذابیت یک کشور از نظر سرمایه‌گذاران 
و پتانســیل جذب متخصصان و بازرگانان واجد شرایط به صورت مهاجر برای 

امرار‌معاش در آنک شور است.
- فرهنگ و میراث تاریخی: تصویر جهانی میراث تاریخیک شور و فرهنگ 

معاصر آن را در اشکال مختلف آن نشان می‌دهد.
مردم: ی کعنصر ارزیابی از چهره جهانی شــهروندان یک کشــور به دلیل 
مهارت، صمیمیت و صراحت آنهاست. میزان خصومت و تبعیض در میان مردم 

نیز مهم است.
- حکمرانی: نظر عموم مردم یک کشــور در مورد دولت آنک شــور است و 
میزان اعتماد آنها به سیاست‌های عمومی دستاوردها و مشارکت در امور بین‌الملل 

آن دولت را سنجش می‌کند.

نمونه‌های موفق برندسازی ملی دوبی
استراتژی برندســازی در امارات متحده عربی برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ 
آغاز شد؛ زمانیک ه اینک شور شروع به تبلیغ جایگاه خود به عنوان ی کدروازه 
مالی جهانی از طریق گردشــگری و بازرگانیک رد. امارات اصلی امارات متحده 
عربی از جمله امارت دوبی راه خود را از طریق ی کتصویر ملی جدید شکل دادند 
)تبدیل دوبی از ی کروستای فراموش‌شده در بیابان بهک لانشهر پرزرق و برق 

خاورمیانه.(
هرچند سرعت سریع رشد در دوبی در ابتدا توسط درآمدهای نفتی تقویت شد 
اما نفت امروز به سهم ۶درصدی در تولید ناخالص داخلیک لی آنک اهش یافته 
است. دوبی با موفقیت وارد ی کبرنامه بزرگ متنوع‌سازی اقتصادی شده است، 
صنایع و شــرکت‌های تجاری )‌با تمرکز ویژه بر خدمات و گردشگری( توسعه 
یافتند و درآمدهایی به دست آوردندک ه جایگزینک الای اصلی قبلی در اقتصاد 

دولتی یعنی نفت شد.
شناخته شــدن برند دوبی در بازار گردشگری قابل مشاهده است و در سال 
۲۰۱۴ با 11/95میلیون نفر بازدید‌کننده به پنجمین شهر پربازدید جهان تبدیل 
شد، در حالیک ه این رقم در سال ۲۰۱۵ به 12/84میلیون نفر و در سال ۲۰۱۶ به 
13/34میلیون نفر گردشگر رسید. هدف دوبی رسیدن به ۲۰میلیون نفر گردشگر 
سالانه است. بازار گردشگران نشان می‌دهدک ه ‌۸۶درصد ازک سانیک ه از دوبی 

بازدید می‌کنند در گروه سنی ۲۰ تا ‌۴۰سال قرار دارند.
علاوه بر این تعداد زیادی از مهاجرانیک ه در دوبی زندگی می‌کنند جذابیت 
ســب کزندگی در امارت را به اثبات می‌رسانند چراکه دوبی به دلیل پروژه‌های 
معماری جسورانه‌اش مانند هتل زیر آب، جزایر نخل و بلندترین ساختمان جهان 
یعنی برج خلیفه شهرت جهانی پیداک رده و بدین ‌ترتیب، برند برتر خود را در زمینه 

املا کو گردشگری لوکس تقویت نموده است.
بـه رسـمیت شـناختن برنـد دوبـی در سراسـر جهان بـه حوزه گردشـگری 
محـدود نمی‌شـود بلکـه رونـد حاضـر حاکـی از شـروع تبدیل شـدن دوبی به 
ی کشـهر هوشـمند است. اسـتراتژی برند‌سـازی مسـتلزم رویکردی استک ه 
در آن دوبـی بـه آخرین پیشـرفت‌های فناوری مجهز می‌شـود و به ی کمرکز 
تجـاری و حمل‌و‌نقـل تبدیـل می‌گـردد. در همین راسـتا و به دلیـل پس‌زمینه 
جهانـی آن جـذب سـرمایه‌گذاران و مهاجران بالقوه از سراسـر جهان را ممکن 
می‌سـازد و عم الرویکرد شـش لایه سـیمون آنهولت صادرات، گردشـگری، 
سـرمایه‌گذاری و مهاجـرت، فرهنـگ و میـراث تاریخـی، مـردم و حکمرانی را 

محقـق می‌گرداند.

عناصر متمایزک‌ننده در برندسازی امارات و قطر
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج‌فارس دارای تاریخچه ملی بسیار 
کوتاهی هســتند؛ از جمله اینکه هر دوک شــور امارات متحده عربی و قطر در 
ســال ۱۹۷۱ استقلال یافتند بنابراین اینک شورها نیاز به ایجاد ی کاستراتژی 
ارتباطی داشتندک ه نشان‌دهنده هویت مشخص در حال ساخت آنها باشد. جهت 
هویت‌سازی هرک شور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به ابزارهایی نیاز دارد 
تا بتواند خود را از همســایگانش و از جمله با تصویر نمادین دوبی متمایزک ند، 
در حالیک ه اینک شــورها با محدودیت‌ها و چالش‌های مختلفی در این زمینه 
روبه‌رو هستند. طيف وسیعی از چالش‌هاییک هک شورهای عضو شورای همکاری 
خلیج‌فارس با آن مواجه می‌شــوند، می‌تواند پاسخی به استراتژی توسعه دولت 
برای رشــد باشــد و در نتیجه تثبیت تصویر ملی را سبب شود. هرچند گذشته 
اســتعماری اندازه فیزیکی جمعیت به ویژه از آنجاییک ه شــهروندان بومی در 
امارات و قطر اقلیت محسوب می‌شوند یا وضعیت ژئوپلیتیکی را نمی‌توان تغییر 
داد؛ به همین جهت نگاه اینک شــورها جهت توسعه به ظرفیت‌های ارتباط با 

جهان خارج بوده است.
از ایـن نظـر، برندسـازی ملـی می‌توانـد یکـی از مهم‌تریـن ابزارهـا جهت 
بهینه‌سـازی توسعهک شـورها باشـد. نام تجاری ملی برایک شـورهای در حال 
توسـعه از جملـهک شـورهای عضـو شـورای همـکاری خلیج‌فارس بـه تدریج 
اهمیـت فزاینـده‌ای پیـدا می‌کند زیـرا هویت ملـی زمانک افی بـرای مطابقت 
با سـرعت رشـد اقتصادی نـدارد. در عوض، اسـتفاده از تکنیک‌هـای بازاریابی 

بین‌المللـی می‌توانـد بـه هویت‌سـازیک مـک کند.
اقتصادهـای عضو شـورای همـکاری خلیج‌فارس جزو اقتصادهایی هسـتند 
کـه سـریع‌ترین رشـد را در سـطح جهـان دارند. ایـن اقتصادها بـه تثبیت ی ک
تصویـر ویـژه مربـوط بـه منابـع و ثـروت خـود نیـاز داشـتند، بنابرایـن امارات 
متحـده عربـی و قطـر در ایـن مسـیر حرکـتک ردنـد و فعالیت‌هایـی را آغـاز 
نمودنـدک ـه می‌توانـد با طرحـی بـرای برندسـازی ملی همـراه باشـد. امارات 
متحـده عربـی به طـورک لی تاکنون موفق‌تـر بوده و حتی موفقیت اینک شـور 

محرکـی بـرای رقابت منطقـه‌ای در این زمینه شـده اسـت.

تفاوت‌های برندسازی ملی امارات متحده عربی و قطر
آنهولت مــروج برنامه‌ریزی بلند‌مدت در برندســازی ملی هم از نظر نفس 
برنامه‌ریزی و هم از نظر منابع است. وی بر نقش مهم تداوم سادگی، انسجام و 
دقت در ایجاد پایه‌های هویتی ی کملت تاکیدک رد. در زمینه برندسازی باید بر 
موفقیت استراتژی‌ها تاکیدک رد زیرا تدوین ی کبرند ملی نه‌تنها پرهزینه بلکه 
ی کفرآیند دشوار اســت. در تلاش برای برندسازی ملی بخش‌های مختلفی 
از جمله گردشــگری، سرمایه‌گذاری و فرهنگ و میراث تاریخی به نفع توسعه 
منطقه‌ای و در نهایت ملت‌سازی عامل مهم برایک شورهای جوانی مانند امارات 

متحده عربی و قطر ادغام شدند.
وقتی محیطک م و بیش یکسان باشد )مانند دولت- شهرها در سواحل جنوبی 
خلیج‌فارس( شناسایی موارد متمایز دشوار است. از عناصر مشترکیک ه در مورد 
هر دوک شــور با آن مواجه می‌شویم، می‌توان به تمایل تصمیم‌گیرندگان برای 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تلاش برای پیشبرد اقتصاد فراتر از منابع 
نفتی اشارهک رد. هویت رقابتی امارات متحده عربی و قطر به تعبیریک ه آنهولت 
)۲۰۰۶( استفادهک رد، ی کداستان موفقیت برای ی کمنطقه در حال ظهور یعنی 
شورای همکاری خلیج‌فارس است. این دوک شور بالاتر از دیگر امارت‌های واقع 
در ی کگروه منطقه‌ای مرفه یعنی شورای همکاری خلیج‌فارس هستند. بنابراین 
نام تجاری ملی برای هر دوک اتالیزوری برای نتایج و دیده شــدن در ســطح 

بین‌المللی و نه صرفا منطقه‌ای است.
در حالیک ه دوک شور امارات متحده عربی و قطر فرآیندهای مشابهی از 
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جمله بسیاری از جنبه‌های مشتر کمربوط به حکمرانی و چشم‌انداز توسعه 
چه از نظر اقتصادی و چه در سطح بین‌المللی را پشت‌سر گذاشته‌اند، یکی 
از عوامل متمایز‌کننده مهم زمان است. دوبی زمان طولانی‌تری در مقایسه 
با سایر شیخ‌نشین‌ها را برای فعالک ردن استراتژی برندسازی ملیک ه منشأ 
آن در تاسیس بخش گردشگری و بازرگانی در دهه ۱۹۸۰ بود، صرفک رد. 
این شــاخص در راستای استراتژی جامع و منسجم پیشنهاد شده توسط 
آنهولت در زمینه برندسازی است. ابوظبی فرآیند مستقل برندسازی خود را 
در دهه ۲۰۰۰ آغازک رد؛ قطر در پی رویدادهای سیاسی سال ۱۹۹۵ )تقریبا 
همزمان با شروع و راه‌اندازی شبکه الجزیره در سال ‌۱۹۹۶( برندسازی خود 
را آغاز نمود. البته با وجود تاخیر زمانی در مقایسه با امارات چشم‌انداز ملی 
برای آینده قطر تا حد زیادی با مفهوم‌سازی آنهولت )۲۰۰۶( از برند ملی 
مطابقت داردک ه با توجه به حوزه‌های صلاحیت ملی بر نیاز به توسعهک لی 

عمیق تاکید می‌کند.
تبدیل دوبی به مقصدیک ه در زمینه املا کو رویدادهای مهم از جایگاه 
ویژه برخوردار شده، یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. اوایل دهه ‌۱۹۸۰ فعالیت‌ها با 
پیش‌زمینه برندسازی ملی شروع شد، در دهه ‌۲۰۰۰ این فعالیت‌ها انگیزه‌ای 
قوی دریافتک رد و ی کبار دیگر در نتیجهک اهش منابع و قیمت بین‌المللی 
نفت از سال ۲۰۱۴ به بعد شتاب گرفت. دوبی در حال حاضر شهرت بین‌المللی 
به دست آورده و این شهرت برای سه دهه در بازار جهانی قابل مشاهده است، 
در حالیک ه شهرت ابوظبی و دوحه تقریبا برای مخاطبان محدودتری ملموس 
بوده است. آمارها نشــان می‌دهدک ه گردشگری در حال حاضر ۳۱درصد از 
تولید ناخالص داخلی دوبی را تشــکیل می‌دهد، در حالیک ه وابستگی دوحه 
به نفت همچنان مطرح است و تفاوت قابل‌ توجهی در این زمینه بین این دو 
شــهر وجود دارد. در مجموع دوبی موفق شد بخش‌های اقتصادی خود را به 
بهترین نحو )حتی در مقایسه با ابوظبی( متنوعک ند و وابستگی به درآمدهای 
نفتی را محدود نماید. این در حالی استک ه رشد اقتصادی خارق‌العاده قطر از 
منابع نفت و عمدتا گاز آن تغذیه می‌شود )چشم‌انداز ملی اینک شور همچنین 
از قطر به عنوان ی کقطب و مبتکر در صنعت ال‌ان‌جی یاد می‌کند(ک ه توسط 

رویدادهای ورزشی و فرهنگی همراه شده است.
از ســوی دیگر دوبی و ابوظبی به عنوان دو وجه برند ملی امارات متحده 
عربی باک م کی کاســتراتژی ارتباطی سالم و در عین حالک امل به سطح 
اســتانداردهای بین‌المللی ارتقــا یافته‌اند. این دو امارت، مســیری را برای 
برندســازی آغازک رده‌اندک ه تاکنون آنها را در رتبه‌های برندسازی بالاتر از 
قطر قرار داده است. استراتژی دوبی و ابوظبی جنبه‌هایی را دربر می‌گیردک ه 
بیشتر بر ذهن مخاطب تاثیر‌گذار است. پایتخت خلیج‌فارس با ثبت رکوردهای 
بی‌نظیر جهانــی )دوبی( و پایتخت ی کمنطقه مرفه )ابوظبی( در مورد قطر 
احتمالا متمایزترین الگوی برندسازی آن تاکنون این استک ه وجهه دوحه 
را به عنوان میزبان رویدادهای ورزشی بین‌المللی تقویتک رده است، بنابراین 
یکی دیگر از نکات متمایز‌کننده در طول دوره برندسازی ملی اهداف نهایی 

استک ه برای هرک شور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوبی به دنبال جاه‌طلبی اعلام شده خود برای تبدیل شدن به ی کجهان 
شهر عربی استک ه از آن به عنوان یک کشور عربی یکپارچه هم ترجمه شده 
که حاکمان و مردم آن با سرعت به جامعه بین‌المللی مرتبط هستند. ابوظبی 
بر تصویر ی کمقصد فرهنگــی پرجنب و جوش و در عین حال آرام مقصد 
آفتابی برای مسافرانک ه با تجدید حیات فرهنگی در منطقه مرتبط است به 
عنوان جایگزینی برای ظاهر پرزرق و برق دوبی تاکید می‌کند. دوحه در حال 
کسب جایگاهی در مدار رویدادهای ورزشی است و سعی دارد این شهرت را 
با ساختن امکانات آموزشی و فرهنگی برتر همراهیک ند. در نهایت قطر در 
روند برندسازی خود باید با موفقیت‌های امارات رقابت می‌کرد. اگر به میزبانی 

رویدادهــای بزرگ ادامه دهد همچون جام‌جهانی )۲۰۲۲( و نتایج حاصل از 
آن را به دســت آورد این شــانس را داردک ه به رقیب قوی‌تری برای امارات 
متحده عربی تبدیل شــود به ویژه در مورد رویدادهاییک ه تنوع اقتصادی را 

تقویت می‌کنند.
نمـاد برندسـازی ملـی در منطقه شـورای همکاری خلیج‌فـارس در تعداد 
گردشـگران رویدادهـا و سـرمایه‌گذارانیک ـه ایـن منطقـه به طور سـالانه 
جـذب می‌کنـد، منعکـس می‌شـود. دوبی بـه عنوان یـ کروند‌سـاز، زمینه 
مشـترکی را بـرای توسـعه دولت شـهرهای شـورای همـکاری خلیج‌فارس 
ایجـادک رده اسـت. شـهرت دوبی توانسـته هـم ظرفیتک پی‌بـرداری و هم 
رقابـت برای داشـتن سـاختمان‌های مرتفع، بیشـتر مکان‌های توریسـتی و 
میزبانـی رویدادهـای بلند‌مـدت درک ل منطقـه را ایجـادک نـد. بدین ‌ترتیب 
قطـر می‌توانـد همگام بـا امارات متحده عربی باشـد و جو رقابتـی جدید در 
شـورای همـکاری خلیج‌فـارس ایجـادک ند. برخـی تلاش‌هـای قابل توجه 
قطـر برای برندسـازی بـا تلاش‌هـای دوبی اشـتراکاتی دارد، بـه طورک لی 
تدوین ی کاسـتراتژیک ه از الگوهای سـطح بالای شهرسـازی رویدادها و 

اقدامـات رکورد‌شـکن دوبیک پی نکند، دشـوار اسـت.

برندسازی ملی
به باور برخی تحلیلگران برندسازی ملی وجود ندارد و افسانه خطرناکی است. 
این ایدهک ه می‌توان برای یک کشور یا برای ی کشهر یا منطقه برندسازیک رد 
دقیقا به همان روشیک ه شرکت‌ها برای محصولات و خدمات خود برندسازی 
انجام می‌دهند،ک ار بیهوده‌ای اســت. در واقع شــواهدی وجود داردک ه خلاف 
آن را نشان می‌دهد. از ســال ۲۰۰۵ک ه شاخص‌های برند ملی توسط آنهولت 
معرفی شد هیچ ارتباط معناداری بین تغییرات ارزش برند ملی و هزینه‌های صرف 
شده جهتک ارزارهای برندسازی ملی وجود نداشته است، به طوریک ه چندین 
کشورک ه در این مدت هیچ نوع بازاریابی در این زمینه انجام نداده‌اند )به غیر از 
گردشگری معمولی و ترویج سرمایه‌گذاری بهبود قابل ‌توجهی در تصویرک لی 
خود نشان داده‌اند(، در حالیک ه برخی دیگر ازک شورهاک ه مبالغ بسیار زیادی را 
صــرف تبلیغات وک ارزارهای روابط ‌عمومیک رده‌اند، ارزش برند ملی آنها ثابت 

مانده یا حتیک اهش یافته است.
درست‌تر اســتک ه بگوییم برندسازی ملی ی کمشــکل است نه راه‌حل. 
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کشورهای »برند« صرفا مربوط به افکار عمومی هستند و در واقع تصور ذهنی 
از آنها را به سطحک لیشه‌های ضعیف، ساده، قدیمی، منسوخ و غیر‌منصفانه تقلیل 
می‌دهندک ه به چشــم‌انداز آنها در دنیای جهانی شده آسیب می‌زند، در نتیجه 
کشورها باید با گرایش افکار عمومی بین‌المللی با برندسازی آنها مبارزهک نند. به 
عبارت دیگر دولت‌ها باید به جهانک مک کنند تا ماهیت واقعی پیچیده غنی و 
متنوع مردم خود و مناظر تاریخ و میراث محصولات و منابع آنها را درک کنند، در 

واقع از تبدیل شدنک شورشان به برندهای صرف جلوگیری نمایند.
از زمانیک ه برای اولین‌بار عبارت برند ملی در سال ۱۹۹۶ ابداع شد این ایده 
به لطف چشم‌انداز وسوسه‌انگیز اما تو‌هم‌آمیز به عنوان ی کراه‌حل سریع برای 
ی کتصویر ضعیف یا منفی ملی،ک می هیجان‌انگیز بود. بسیاری از دولت‌ها اغلب 
مشــاوران و حتی برخی از محققان بر مفهوم ساده‌لوحانه و سطحی برندسازی 
مکان پافشاری می‌کنندک ه چیزی جز بازاریابی معمولی و هویت شرکتی نیست، 
این در حالی استک ه محصول در برندسازی مکان اتفاقا یک کشور، ی کشهر 

یا ی کمنطقه است تا ی کبان کیا یک کفش.

تصویر ملی
به طور خلاصه، هیچ‌کس شکی نداردک ه مکان‌ها تصاویر اختصاصی از برند 
خــود را دارند و این تصاویر برای موفقیت آنهــا در رقابت جهانی محصولات 
تجارت، خدمات، اســتعدادها، امور مالی، سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌ها بسیار مهم 
اســت. تنها زمانیک ه مردم شروع به صحبت در مورد برندسازی می‌کنند و نه 
خود برند مشکلات شروع می‌شود. اگر امکان برندسازی مکان‌ها وجود داشت 
مطمئنا زندگی را برای بســیاری از دولت‌ها آسان‌تر می‌کرد. این امر به راحتی 
سطح معیارهای موفقیت برای رقابت اقتصادی و سیاسی آنها را به داشتن بودجه 
بازاریابیک افی بزرگ و استخدام بهترین آژانس‌های بازاریابی و روابط ‌عمومی 

کاهش می‌داد اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر است.
تصاویـر ملـی از طریـق ارتباطـات ایجـاد نمی‌شـوند و نمی‌تـوان آنهـا را با 
ارتباطـات تغییر داد. ممکن اسـت یکی بپرسـد، اگر ارتباطـات و بازاریابی برای 
محصـولات و خدمات بسـیار خوب اسـت چـرا نباید ایـن ابزار برایک شـورها 
و شـهرها هـمک ارایی داشـته باشـد؟ پاسـخ سـاده این اسـتک ـه برندها حتی 
بـرای محصـولات و خدمـات هم چندان خـوبک ار نمی‌کنند یـا حداقل نه در 

سـطحیک ه اکثـر ناظـران معمولی تصـور می‌کنند.

اگرچه تبلیغات عالی لوگوهای جذاب و شــعارهای به یاد ماندنی به شدت با 
برندهای تجاری قدرتمند مرتبط هستند، اما دلیلی برای قدرتمند بودن آن برندها 

نیستند.
برندها زمانی قدرتمند می‌شوندک ه محصول پشت سر آنها اعتمادک سبک ند. 
این امر در نتیجه فروش زیاد اتفاق می‌افتدک ه منجر به تجربیات مستقیم مشتری 
و محصولی می‌شودک ه به وعده خود در زمینهک یفیت عمل می‌کند یا از آن فراتر 
می‌رود.ک ارزارهای تبلیغاتی باعث افزایش فروش می‌شوند و در واقع، برند را به 
صورت غیر‌مســتقیم می‌سازند اما از آنجاییک هک شورها و شهرها برای فروش 
نیستند،ک ارزارهای ارتباطی بازاریابی مرتبط با آنها فقط می‌توانند تبلیغاتی توخالی 
باشند، در واقع به جای گفتن لطفا این محصول را امتحانک نید، اساسا می‌گویند 
لطفا نظر خود را در مورد اینک شور تغییر دهید و پیام نادرستی پخش می‌شودک ه 

حتی ممکن است بر عکس عملک ند.

مدیریت تصویر و برند ملی
مدیریت برند در حوزه تجاری تنها به این دلیلک ار می‌کندک ه شرکت مال ک
برندک نترل بالایی بر محصول وک انال‌های ارتباطی خود دارد و بنابراین می‌تواند 
مســتقیما بر تجربه مصرف‌کنندگان از محصول و روشیک ه در آن محصول از 
طریق رسانه‌ها به آنها ارائه می‌شود اثر بگذارد ی کشرکت خوب با ی کمحصول 
خوب می‌تواند با مهارت صبر و منابعک افی تصویر برندی راک ه می‌خواهد و نیاز 
دارد و محصولش شایسته آن است، بسازد، اما نه بیشتر از آنچهک ه محصولش 

مستحق آن است.
تبلیغات فقط باعث می‌شود محصول نامطلوب سریع‌تر شکست بخورد، اما 
مكان‌ها كاملا متفاوت هستند. هیچ نهاد واحدی اعم از سیاسی یا غیر آن، تقریبا 
به این میزان بر محصول ملی یا نحوه ارتباط آن با جهان خارج تاثیر نمی‌گذارد. 
کوچک‌تریــن دهکده‌ها هم بی‌نهایت پیچیده‌تــر، متنوع‌تر وک متر متحدتر از 
بزرگ‌ترین شرکت‌ها هستند، صرفا به دلیل وجود مردمی با تفاوت‌های زیاد در 
آنجا مکان‌ها بر خلاف ارزش سهامک ه شرکت‌ها را به هم پیوند می‌دهد، هدف 
واحد و متحد‌کننده‌ای ندارند. قراردادک اری عمدتا مربوط به وظایف اســت، در 

حالیک ه ی کقرارداد اجتماعی عمدتا در مورد حقوق است.
البته همیشــه سرانک شورهایی بوده‌اندک ه سعی می‌کنندک شورهای خود را 
مانند شــرکت‌ها ادارهک نند و باک نترلک انال‌های اطلاعاتیک نترل »برند« را 
اعمال نمایند اما این نوعک نترل از طریق تبلیغات فقط در جوامعک املا بســته 

می‌تواندک ارساز باشد.
دلیل دیگریک ه چرا تصاویر ملی یا شهری را نمی‌توان به این راحتی تغییر 
داد این استک ه بسیار قوی هستند. تصویر ملی ی کپدیده به طور قابل‌ توجهی 
باثبات اســتک ه بیشتر ی کدارایی ثابت است تا ی کارز قابل مبادله و تغییر به 
نظر می‌رسد همه ما به اینک لیشه‌های ذهنی نیاز داریمک ه به ما امکان می‌دهد 
کشــورها و شهرها را در جایگاه‌های خاصی قرار دهیم و تنها در صورتی آنها را 

رها خواهیمک ردک ه واقعا چاره دیگری نداشته باشیم.
مث الاگـر فـردی در آلمـان یـا آفریقای جنوبی یـا هند فقط چنـد لحظه در 
سـال بـه هلند یا آمسـتردام فکـرک ند، تعجب‌آور نیسـت، اگر تصـور او از هلند 
و آمسـتردام برای سـال‌ها بدون تغییـر باقی بماند. تصاویرک شـورهای خارجی 
بخشـی از فرهنـگک شـوری بـودهک ـه ایـن تصـورات را در خـود جـای داده 
اسـت، بـرای مثـال تصویر هلند در آلمـان و اندونزی بخشـی از فرهنگ آلمان 
و اندونـزی اسـت و بالعکـس پـس شـهرت ملـی قابل سـاخت نیسـت، فقط 
می‌تـوان آن را بـه دسـت آورد و تصـور اینکه چنیـن پدیده‌ای عمیقا ریشـه‌دار 
می‌توانـد توسـط ابـزار ضعیفـی ماننـد ارتباطـات بازاریابـی جابه‌جا شـود ی ک
توهـم اسـت. در حالـیک ـه دولت‌هـا نمی‌تواننـد امیدوار باشـندک ـه تصورات 

میلیون‌هـا نفر درک شـورهای دودسـت را دسـتکاریک نند.
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اقتصاد کلان

بررسي ميانگين رشــد اقتصادي در دوره‌هاي 
مختلف در ايران نشــان مي‌دهد كه وضعيت رشد 
اقتصادي را مي‌توان به چهار دوره تاريخي تقسيم 
كرد كه در دو دوره آن ميانگين رشد اقتصادي خوب 
و در دو دوره ديگر ارقام پاييني تجربه شد. در نمودار 
رشد اقتصادي و ميانگين آن در چهار دوره مختلف 

از سال 1338 تا 1401 نمايش داده شده است.
اولين دوره اوج‌گيــري درآمد ايرانيان در فاصله 
ســال‌هاي 1340 تا 1355 قرار دارد كه ميانگين 
رشــد اقتصادي آن، معادل ‌11درصد بوده اســت. 
رونــق اقتصادي اين دوره بــه دليل بهبود فضاي 
مديريت اقتصادي در دهه 40 و همچنين افزايش 
شديد درآمدهاي نفتي در دهه 50 و استفاده از اين 

درآمدها براي ايجاد زيرساخت‌ها محقق شد.
اين در حالي اســت كه پس از ســال 1355 تا 
پايان جنگ تحميلي در سال 1367، رشد اقتصادي 
به‌شدت كاهشي افت و كيك اقتصاد به‌طور متوسط 
ســالانه ‌3/5درصد كوچك‌تر شــد. اين افت قابل 
توجه به چند دليل اتفاق افتاد؛ پس از افزايش شديد 
درآمدهاي نفتي در دهه 50، نرخ ارز حقيقي كاهش 
يافت و منجر به بيماري هلندي شد كه در نتيجه 
آن به فضاي مطلوب ايجاد شده در دهه 40 براي 
بخش صنعت آسيب جدي وارد شد. بيماري هلندي 
به اين معنا بود كه با وجود تــورم بالا، نرخ ارز در 
سطوح پاييني تثبيت مي‌شد. در اين وضعيت واردات 
به‌شــدت افزايشي افت و رقابت توليدكنندگان با 
كالاي خارجي بســيار سخت شد، وضعيتي كه در 
دهه 80 هم با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي تكرار شد 
اما بخش قابل توجه از دســت رفتن درآمد سرانه 
پس از انقــاب و در دوره جنگ تحميلي محقق 
شــد. با وقوع انقلاب و اين نگاه كه نفت بايد براي 
آيندگان حفظ شــود، توليد نفت تقريبا نصف شد و 
از آنجا كه بخش عمده سرمايه‌گذاري تحت تاثير 
درآمدهاي نفتي بود با كاهش قابل توجه درآمدهاي 
نفتي، سرمايه‌گذاري به‌شــدت دچار افول شد كه 
نهايتا رشــد اقتصادي را كاهش داد. از طرف ديگر 
تخريب زيرســاخت‌ها در زمان جنگ و همچنين 
كاهش انگيزه براي سرمايه‌‌گذاري به دليل فضاي 
نامطمئن جنگ و سياست‌هاي مخرب سمت عرضه 
و سرمايه‌گذاري نظير قيمت‌گذاري‌ها و دولتي شدن 
بخش زيادي از فرآيند توليد و توزيع كالا و خدمات 
در اين دوره، نهايتا تراژدي كوچك شدن قابل توجه 

كيك اقتصاد را رقم زد.
پس از جنگ، دولت تلاش كرد با خروج تدريجي 

از قيمت‌گذاري و باز كردن فضاي بيروني اقتصاد، 
مسير دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا را هموار 
كند كه اين اقدامات در كنار ظرفيت‌هاي خالي به 
وجود آمده در دوران جنگ به تحقق رشد متوسط 
اقتصادي حدود ‌7/5درصد در طول سال‌هاي 1368 
تا 1372 انجاميد. اين رشــد مناسب اقتصادي در 
نتيجه كم‌توجهي بــه افزايش بدهي‌هاي خارجي 
ناشــي از ادامه سياســت تامين واردات از طريق 
ســازوكاري وزانس كه از سال 1366 آغاز شده بود، 
بــا بروز بحران بدهي‌هاي خارجي ســال 1373 و 
متعاقب آن بروز تورم بالاي حدود ‌50درصد در سال 
1374، دچار اختلال جدي شــد اما با اين حال با 
تلاش براي بازســازي زيرساخت‌ها، اعمال برخي 
اصلاحات اقتصادي و بهبود فضاي روابط بين‌الملل 
پــس از جنگ تا ســال 1386ي ــك دوره رونق 
اقتصادي شــكل گرفت و ميانگين رشد اقتصادي 
‌5درصد رقم خورد.از ســال 86 مجــددا به دليل 
اثرات مخرب بيماري هلندي و همچنين افزايش 
تنش‌هاي بين‌المللــي و نهايتا تحريم چند‌جانبه از 
ســال 90، مجددا رشد اقتصاد دچار شكست جدي 
شد و به رقم سالانه ‌1/5درصد با نوسانات زياد رسيد 
بنابراين تغيير فاز رشد اقتصادي در اين دوره عمدتا 
ناشي از افزايش عدم قطعيت و تشديد ريسك‌هاي 
سياسي و اقتصادي و تحريم‌هاي نفتي، تجاري و 

بانكي بوده است.

رشد اقتصادي پايين و تاثير تحريم‌ها
متوسط رشــد اقتصادي در ۱۰ ســال منتهي به 
دوره ۹۹ –۱۳۹۰ برابر ‌0/9درصد بوده است. متوسط 
رشــد بسيار پايين اين بازه 10 ساله در شرايطي بوده 
كه رشد اقتصادي كشــور در سال ۱۳۹۵ به واسطه 
برجــام برابر ‌14/2درصد بــوده و در صورتي كه اين 
سال را لحاظ نكنيم، متوسط ۹ سال ديگر برابر منفي 
‌0/6درصد مي‌شــود. همانطور كه گفته شد افزايش 
تنش‌هاي بين‌المللي و تحريم چند‌جانبه در رشد پايين 
اقتصادي اين دهه بســيار تاثيرگذار بوده است. دكتر 
جواد صالحي اصفهاني، اقتصاددان و استاد اقتصاد در 
دانشگاه ويرجينياتك در مقاله‌اي تفصيلي تحت عنوان 
»تاثير تحريم‌ها بر رفاه خانوار و اشــتغال در ايران« 
به بررســي دو جنبه مهم رفاه خانواري عني مصرف و 

اشتغال طيي ك دهه تحريم پرداخته است.
در بخشــي از اين مقاله آمده است: »تحريم‌هاي 
امريــكا عليه ايران به ســال ۱۹۷۹ و گروگان‌گيري 
امريكايي‌ها در ايران بازمي‌گردد. با اين وجود تا سال 
۲۰۱۱، تاثير تحريم‌ها بر رشد اقتصادي ايران اندك 
بود و تحت تاثير عوامل ديگري مانند جنگ با عراق 
)۱۹۸۰-۱۹۸۸(، قيمت پايين نفت )۲۰۰۰-۱۹۹۲( و 
عوامل داخلي مانند سوء‌مديريت اقتصادي، فساد و… 
بود. پس از پايان جنگ ايران و عراق، رشد اقتصادي 
ابتدا با بازســازي پس از جنگ و سپس با رونق بازار 
نفت در دهه ۲۰۰۰ بخشي از آنها با ورود به دانشگاه‌ها 

وضعيت رشد اقتصادي ايران در 4 دوره تاريخي بررسي شد

سناريوهاي رشد در دولت جديد
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سعي كردند كه شانس خود برايي افتن كار را افزايش 
دهند اما با شوك‌هاي شــديدي كه اقتصاد در دهه 
90 تجربه كرد، نه‌تنها در موج قبلي جوانان نتوانستند 
وارد بازار كار شــوند، بلكه موج بعدي جوانان نيز به 
آنها پيوستند و در نتيجه در حال حاضر بيشترين نرخ 
بيكاري مربوط به جوانان تحصيلكرده است. بيكاري 
جوانــان تحصيلكرده ازي ك طــرف موج مهاجرت 
سرمايه انساني را تشديد كرده و از طرف ديگر منجر 

به ايجاد بحران‌هاي اجتماعي شده است..
از سوي ديگر، هزينه‌هاي خانوار كه در واقع ميزان 
مصرف آنها را نشان مي‌دهد در خانوارهاي روستايي 
از سال 1386 تاكنون معادل ‌43درصد كاهش داشته 
و براي خانوار شهري نيز تقريبا طي اين بازه ثابت بوده 
اســت. در رابطه با خانوار شهري با استفاده از نسبت 
اجاره به مســكن مي‌توان تصوير دقيق‌تري از ميزان 
مصرف به دســت آورد. هزينه‌كرد سالانه هر فرد در 
خانوار شهري به قيمت 1401 معادل ‌73ميليون تومان 
در سال بوده است كه تقريبا معادل همين رقم در سال 
86 است اما در همين دوره سهم اجاره از هزينه خانوار 

از ‌31درصد به ‌37درصد افزايشي افته است.
با لحاظ اين مساله كه مسكن كالايي ضروري است 
و افزايش هزينه تامين آن ناشي از تورم است، در واقع 
اجاره مســكن جايگزين ســاير كالاها شده و با وجود 
اينكه هزينه‌كرد خانوار شهري را افزايش داده است اما 
به معناي دريافت رفاه بيشتر توسط خانواري ا به معناي 
مصرف بيشتر نيست. در نتيجه خانوار شهري نيز با افت 
قدرت خريد مواجه بوده است. البته افت قدرت خريد در 

خانوار روستايي بسيار شديدتر بوده است.

هرچه از پايتخت دورتر، وضعيت اقتصادي بدتر!
همانطور كه گفته شد افت قدرت خريد در خانوار 
روستايي بسيار شــديدتر بوده است. در همين رابطه 
دكتــر جواد صالحي اصفهاني در مقاله تفصيلي خود 
تحت عنوان »تاثير تحريم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال 
در ايران« آورده است: تاثير تحريم‌ها و وضعيت وخيم 
اقتصادي بر خانوارهاي روستايي و خانوارهاي شهري 
خارج از استان تهران بيش از خانوارهاي تهراني بوده 
است. طي ســال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰،ي عني زماني 
كه تحريم‌ها در شــديدترين حالت خود قرار داشتند، 
مصرف سرانه را به ميزان 20/1 درصد كم كرده است. 
طي سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷،ي عني زماني كه توافق 
هسته‌اي برجام به‌طور موقت تحريم‌ها عليه ايران را 
كاهش داد،ي ك بازگشت كوتاه در مصرف مشاهده 
مي‌شــود و توليد ناخالص داخلي سرانه ‌۲۰درصد و 
مصرف ‌9/3درصد افزايش مي‌يابد. )اين نكته را بايد 
در نظر گرفت كه در اين زمان روند متوسط مصرف 
در تهران به توليد ناخالص داخلي سرانه نزديك است.( 
اين در حالي اســت كه در سال ۲۰۲۰،ي عني پس 
از خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي گسترده‌ 

عليه ايران، ميزان مصرف در مناطق روستايي كاهش 
داشته ولي در تهران افزايشي افته است. مصرف در 
تهران در سال ۲۰۲۰ بيشتر از سال ۲۰۱۱ بوده و در 
طول دهه ‌6/2درصد افزايش داشته است، در حالي كه 
مصرف در روستاها و ساير مناطق شهري به ترتيب 

33/3 و ‌23/7درصد كاهش را تجربه كرده است.
تاثير متفاوت انقباض اقتصادي بر ميانگين مصرف 
در تهران و ســاير نقاط كشور ممكن است به دلايل 
متفاوتي باشد. براي مثال، اقتصاد تهران متنوع‌تر است 
و همين دليل ساكنان پايتخت را قادر مي‌سازد تا به‌طور 
موثرتــري خود را با تحريم‌هــا و ركود تطبيق دهند. 
تهراني‌ها همچنين از سهم بيشتري در مشاغل دولتي و 
رسمي كه امنيت و ثبات بيشتري دارند، برخوردارند.اين 
در حالي است كه ساكنان مناطق روستايي و كوچك‌تر 
شهري كه از نظر جغرافيايي و سياسي از مراكز قدرت 
و بودجه عمومي دورتر هســتند، بســيار بدتر عمل 
كرده‌اند. پايين‌تر بودن استانداردهاي زندگي در مناطق 
روستايي و به‌طور كلي مناطق شهري خارج از استان 
تهران دلايل ديگري نيز دارد. براي مثال كشــاورزي 
كه قلب تپنده اقتصاد روســتايي اســت در طولي ك 
دهه اخير به‌شدت تحت فشار عوامل محيطي از جمله 
خشكســالي و كمبود منابع آب قرار گرفته است.تورم 
بالاتر در مناطق روستايي عامل بالقوه ديگري است اما 
هزينه‌ها با استفاده از شاخص‌هاي قيمت مصرف‌كننده 
جداگانه براي مناطق روستايي و شهري كاهشي افته 
است. از سال ۲۰۱۱، زماني كه اختلاف و واگرايي در 
نرخ‌هاي فقر بين مناطق روستايي و شهري ظاهر شد، 
قيمت‌ها با ضريب 3/3 در مناطق شهري و با ضريب 

3/4 در مناطق روستايي افزايشي افته است.

عقب افتادن از همسايگان
چالش ديگري كه افت درآمد ســرانه به ويژه طي 
دهه اخير ايجاد كرده، عقب افتادن از همسايگان است. 
نمودار زير ميزان رشــد توليد ســرانه )توليد ناخالص 
داخلي تقســيم بر جمعيت( را براي ايران و كشورهاي 
همســايه طي بازه 2010 تا 2022 نشان مي‌دهد. در 
بــازه‌اي كه اقتصاد ايران تنهاي ك‌درصد رشــد كرده، 
كشورهاي همسايه با ســرعت بالايي در حال بزرگ 
شدن بوده‌اند. اين در حالي است كه تورم به عنواني كي 
از زير شاخه‌هاي شــاخص فلاكت در ايران نسبت به 
كشورهاي همسايه بالاترين رقم را تجربه كرده است.

جمع‌بندي
در اين گزارش به بررسي وضعيت رشد اقتصادي 
و چشــم‌انداز آن پرداخته و نشان داده شد كه دري ك 
دهه و نيم گذشته رشد اقتصادي در ايران دچار افول 
شده و وضعيت سرمايه‌گذاري به عنوان پيشران رشد 
اقتصادي نيز علامتي از تغيير وضعيت نشان نمي‌دهد.
در همين رابطه بايد گفت تورم مزمن عامل تخريب 

رشــد اقتصادي و شيوه مواجهه دولت با تورم مزمن از 
عوامل اصلي مخرب رشــد اقتصادي اســت. از سوي 
ديگر با تمركز بر فضاي اقتصاد كلان، مي‌توان مساله 
افت رشــد اقتصادي و بحران‌هاي چندگانه در ايران را 
ناشي از تورم مزمن دانست كه خود ريشه در رفتار مالي 
دولت دارد؛ رفتار مالي دولت ناشــي از اقتصاد سياسي 
و اهــداف اجتماعي. نكته مهم اين اســت كه پس از 
شكل‌گيري تورم مزمن، شــيوه مواجهه سياست‌گذار 
با تورم خودساخته مشكلات عميقي را ايجاد مي‌كند. 
حجم عظيم مداخلات دولت در بازارهاي مختلف براي 
تلاش براي تثبيت قيمت‌ها نهايتا فضايي را در اقتصاد 
كلان رقم مي‌زند كه انگيزه توليدكنندگان براي توليد، 
صادركنندگان براي صادرات و ســرمايه‌گذاران براي 
ســرمايه‌گذاري‌هاي مولد را كاهش مي‌دهد و نهايتا 

منجر به افت توان خلق ثروت در جامعه مي‌شود.
تيم اقتصادي دولت جديد بايد توجه كند كه راه‌حل 
اقتصاد ايران، اصلاحات بخشي نيست بلكه مشكلات 
اقتصاد ايران نيازمندي ك بســته اصلاحات است كه 
با ترتيب مشخصي بايد انجام شود. اولين، مهم‌ترين 
و پايه‌اي‌ترين اصلاحات، مربوط به رابطه درآمدهاي 
نفتي و مخارج دولت است؛ راه‌حل اين است كهي ك 
عدد ثابت از درآمدهاي نفتي وارد بودجه شــود. براي 
مثال ‌20ميليارد ‌دلار سالانه به دولت داده مي‎شود و 
به اين صورت بدون اينكه شوكي به اقتصاد وارد شود، 
به تدريج ســهم نفت در بودجه كاهش پيدا مي‌كند. 
اين مهم‌ترين قاعده مالي است كه براي شروع بسته 
اصلاحات به آن نياز اســت. البته بايد توجه داشت تا 
زماني كه مشــكلات مربوط به اقتصاد سياسي حل 
نشــود اين مســاله قابل پياده‌ســازي نيست. وقتي 
بزرگ‌ترين عامل نوســانات به اين شــيوه از اقتصاد 
حذف شــد، نقش اوراق، نوســانگيري از درآمدهاي 
مالياتي خواهد بود، نه نوسانگيري از درآمدهاي نفتي 
چراكه نوسانات نفتي به قدري بزرگ است كه اوراق 
ظرفيت نوســانگيري از آن را ندارد. پس از آن ساير 
اصلاحات نظير اصلاح نظــام مالياتي و هدفگذاري 
تورم منجر بــه كنترل تورم مي‌شــود و پس از آن 
اصلاحاتي نظير اصلاح بازارهــا معنا پيدا مي‌كند و 

اساسا قابليت پياده‌سازي موفق را دارد.
ايجاد قاعده مالي و مديريت درآمدهاي نفتي بايد 
در لايــه اول صورت پذيرد، پــس از آن بايد اصلاح 
نظام مالياتي و هموارسازي نوسانات از طريق اوراق 
و اصلاح سياســت‌هاي پولي و هدفگــذاري تورم 
پياده‌سازي شود. براي ايجاد بستري مناسب براي اين 
اصلاحات به تغيير شــرايط محيطي و ايجاد فضاي 
پايدار و مناســب در روابط بين‌المللي نياز اســت. در 
چنين فضايي تورم و انتظارات تورمي كاهش مي‌يابد. 
پس از كنترل تورم رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و 
اشتغال نيز بهبود مي‌يابد. پس از رسيدن به اين مرحله 

اصلاحات در بازارهاي مختلف انجام مي‌گيرد.
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اقتصــاد كلان ايــران دســت‌كم از 1332 تا امروز 
سياست‌گذاري كارآمد در مقوله‌هاي پول و ارز، ماليات، 
ســرمايه‌گذاري و به‌ويژه بودجه‌ريــزي را تجربه نكرده 
است. درآمد نسبتا باد آورده حاصل از صادرات نفت خام 
ازي ك‌سو همه گره‌هاي زندگي روزمره اقتصاد ايران را 
باز مي‌كرد و از ســوي ديگر بــر گره‌ها مي‌افزود. امروز 
نيز سياست‌گذاري در متغيرهايي ادشده فاقد كارآمدي 
اســت و قصه اندوهبار ادامــه دارد.ي كي از دلايل نبود 
سياســت‌گذاري درســت به مديران اقتصادي به ويژه 
رياست سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي 
و نيز وزير اقتصاد برمي‌گردد. واقعيت اين است كه همين 
امروز نيــز در داخل ايران اقتصاددانان جوان و بســيار 
دانشــمند داريم كه ريز و درشت متغيرهاي اقتصادي 
ايران را مي‌شناسند. علي مدني‌زاده استاد اقتصاد دانشكده 
اقتصاد و مديريتي كي از آنهاســت. ايــن اقتصاددان 
ورزيده در آكادمي دانايان سخنراني بسيار مهمي درباره 
متغيرهاي اقتصاد كرده اســت كه بخش‌هايي از آن را 

مي‌خوانيد.

ناترازي‌هاي جديد بودجه
موضوعي كه وضع را پيچيده‌تر مي‌كند آن است كه 
يك رشته ناترازي‌هايي داشتيم و حالا سري جديدي از 

ناترازي‌ها هم به آن اضافه مي‌شــود. اين ناترازي‌هاي 
جديد از كجا مي‌آيد؟ ازي ك طرف تورم بالاســت ولي 
قيمت‌هاي اســمي را توسط دولت تقريبا قفل كرده‌ايم. 
به عنوان مثــال، دولت قيمت كالاهاي اساســي را با 
تعيين نرخ‌هاي ترجيحي تقريبا قفل كرده اســت مثال 
يارانه گندم هم روشن است. شك نيست مردم بايد نان 
بخورند و اين اســت؛ هدف بسيار خوب است اما روش 
انجام و ارايه آن خطرناك اســت. سياســت‌گذار سعي 
مي‌كند با هزينه هنگفت هدف خوب را اجرا كند با اين 
نظام قفل كردن، قيمت راهي براي خروج از كســري 
بودجه پيشنهاد نمي‌كنيم؛ آن كسري هم با تورم هر سال 
افزايش مي‌يابــد. اگر مي‌خواهيم با پذيرش تورم ۴۰ي ا 
‌۵۰درصد نان به دست مردم برسانيم روشن است شيوه 
غلطي را انتخاب كرده‌ايم. اين سياست پرهزينه‌اي است 
اگر بخواهيم از منابع بانك مركزي، نان ارزان‌قيمت در 
اختيــار مردم قرار دهيم. سياســت‌گذار با صرف هزينه 
هنگفتي مي‌خواهد ناترازي‌ها را رفع و رجوع كند كه در 

ذيل مي‌خوانيد.
1- كسري فرابودجه‌اي

*ي ارانه گندم
* كسري تامين اجتماعي

2- تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ‌هاي ترجيحي

3- صندوق‌هاي بازنشستگي: ورشكست‌شده‌ها و در 
شرف ورشكسته‌شدن‌ها
4- واردات سوخت

5- بدهي دولت به بانك‌ها و كسري اختلاف حساب 
با شبكه بانكي

* برخي بانك‌هاي دولتي و خصوصي‌شده
6- اصلاح بانك‌هاي ناسالم امروز

سياســت‌هاي كشــور در حوزه انرژي باعث شــده 
كشــوري كه به لحاظ منابع نفت و گاز در دنيا رتبه اول 
را دارد وارد‌كننده انرژي شــود. اين مشكل با روش قفل 
شدن قيمت تشديد مي‌شود؛ بايد دريابيم كجاها اشتباه 
كليدي مرتكب مي‌شــويم تا تغيير مسير ممكن شود. 

مثال‌هايي از اين دست بسيار است.
نمي‌شود كشوري كه بالاترين منابع انرژي را دارد 
سوختي ا بنزين كم بياورد و تبديل به وارد‌كننده انرژي 
شــود. اين داستان با اتخاذ رويه موجود تشديد خواهد 
شــد. ناترازي جديد ممكن اســت در فرآيند اصلاح 
بانك‌هاي ناسالم پديدار شود و سالم كردن اين بانك‌ها 
پــول مي‌خواهد و دولت پول ندارد تا اين ناترازي‌هاي 
جديد بنگاه‌هاي ناسالم را اصلاح كند. مثلا ۵۰۰ همت 
كســري براي اين اصــاح لازم دارد. دولت از كجا 
مي‌خواهد اين كســري را بپردازد؟ اين وضعيت خود 

ناترازي‌هاي بودجه
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ممكن است براي كشور ناترازي جديدي به همراه آورد.
جمع‌بندي اين مقاله آن است كه در حال حاضر كشور 
با شــش منبع ناترازي جديد روبرو است؛ كسري‌هاي 
فرابودجه‌اي مثلي ارانه گندم و كسري تامين اجتماعي، 
تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ‌هاي ترجيحي، كسري 
صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از ورشكست شده‌ها و در 
شرف ورشكسته شدن‌ها، واردات سوخت، بدهي دولت 
به بانك‌ها و كسري اختلاف حساب با شبكه بانكي كه 
شامل برخي بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده است‌ 
و بالاخره اصلاح بانك‌هاي ناســالم. امروز اين شش 
منبع ناترازي، جديد بــه مجموعه ناترازي‌هاي قبلي 

اضافه مي‌شوند.

پيامدهاي ناترازي‌هاي جديد
در نمــوداري ك آثار اين ناترازي‌هاي جديد نشــان 
داده شــده اســت. مهم‌ترين معضل آن است كه اين 
ناترازي‌هــاي جديد براي كشــور هزينه‌زاســت و اين 
هزينه‌ها خود به بدهي جديد دولت تبديل مي‌شود چراكه 
دولت منابعي براي پرداخت اين هزينه‌ها ندارد. اگر دولت 
با همين روند كنوني مسير ادامه دهد، قطعا با بحران‌هايي 
روبرو مي‌شود كه به‌طور خلاصه شرح خواهيم داد. مگر 
اينكــه تغيير رويه‌اي در مســير حركت آتي خود پيش 
بگيرد. اگر همين مسير را ادامه دهد قطعا نتايج بدتري 

در انتظار دولت است.
روند موجود اداره كشور اين است كه وقتي ناترازي‌ها 
به وجود مي‌آيد پرداخت‌هاي مســتقيم به بدهي دولت 
تبديل مي‌شود. در مرحله بعدي دولتي ا اقدام به تامين 
مالي از بازارهاي مالي مي‌كندي ا دســت به دامان شبكه 
بانكــي و بانك مركزي مي‌شــود. اگــر تامين مالي از 
بازارهاي مالي انجام شود با وقفه‌اي اين تامين مالي به 
بانك مركزي منتقل مي‌شود. وقتي تامين مالي از بانك 
مركزي انجام شود، بديهي است تبديل به تورم و جهش 
دوباره ارز خواهد شد. بايد توجه شود كه اين منابع مورد 
نياز چيزي فراتر از بحث قبلي است. نيازهاي قبلي تورم 
و جهش ارزي آنها ســرجاي خود است. اينها نيازهاي 
جديد حاصل از ناترازي‌هاي جديد ‌اســت. براي همين 
اين كسري‌ها در نموداري ك با دايره‌هاي سياه نشان داده 
شده تا روشن باشد كه مازاد بر كسري‌هاي قبل است.

اگر دولت از بازارهاي مالي تامين مالي كند و ســراغ 
شــبكه بانكي و بانك مركزي نرود بخش‌خصوصي با 
كاهش باز هم بيشــتر منابع مالي براي سرمايه‌گذاري 
روبرو مي‌شــود و اين بــه كاهش ســرمايه‌گذاري در 
كشور منجر خواهد شد در نتيجه رشد اقتصادي كشور 
در ميان‌مدت با افت بيشــتري همراه خواهد شــد. اگر 
براي تامين مالي سراغ شــبكه بانكي برود اين شبكه 
پول‌هاي خود را به دولت داده و نمي‌تواند تســهيلات 
جديد بدهد؛ دوباره همان مسيري كه در نموداري ك آمده 
پيموده مي‌شــود و همان اتفاق خواهد افتاد و در نتيجه 

سرمايه‌گذاري انجام نخواهد شد.

در چنين شــرايطي كه هزينه‌هــاي ناترازي جديد 
شكل مي‌گيرد ممكن است دولت بتواند براي مقابله با 
كســري بودجه و مديريت اين كسري به سراغ كاهش 
هزينه‌هاي جــاري و عمراني برود. اين اقدام اگر عملي 
و اجرايي باشــد در ظاهر اقدام خوبي به نظر مي‌رسد اما 
دو آفت دارد؛ اول اينكه دولت مجبور مي‌شود دستمزد و 
حقــوق واقعي كاركنان خود را كم كندي عني هرچند به 
ظاهر حقوق كاركنان فرضا ۲۰درصد زياد مي‌شود ولي 
با تورم ۳۰ي ا ‌۴۰درصد، حقوق كاركنان دولت، معلمان، 
اســتادان دانشگاه و مديران دولتي در واقع كم مي‌شود، 
معلمان، استادان، پزشكان و ساير كاركنان كيفي دولت به 

مهاجرت روي آورده و از دولت خارج مي‌شوند.
نتيجه كار مي‌شود كه با خروج سرمايه انساني كيفي 
از دولت مردم با كاهش كيفيت و كميت خدمات عمومي 
روبرو مي‌شــوند، كيفيت دانشــگاه، مدرسه و بهداشت 
كاهــش مي‌يابد، كيفيت خدمــت الكترونيك دولت و 
همه دستگاه‌هاي عمومي تنزل مي‌يابد. با اين كار رشد 
اقتصادي هم كاهش مي‌يابد زيرا براي رشــد اقتصادي 
خدمــات عمومي دولت مورد نياز اســت تا قبل از اين، 
زمان بنگاه مجوز فعاليت خود را ‌۲۰روزه مي‌گرفته حالا 
‌۲۰روز به ‌۱۰۰روز تبديل مي‌شود. وضع براي بنگاه‌ها و 
فعالان اقتصادي سخت‌تر مي‌شود البته اين تحليل افق 
‌۱۰ساله را جلوي چشم دارد. اين كاهش كيفيت خدمات 
به ســرعت رخ نمي‌دهد و مدتي طول مي‌كشد. وقتي 
معلم‌هاي برتر كشور از كادر مدرسه خارج شوند آثار اين 
اقدام را در ۵ تا ‌۱۰سال آينده به وضوح خواهيم ديد، پس 

رشد اقتصادي در ميان مدت كاهشي مي‌شود.
اتفاق بعدي كه به همان اندازه خطرناك است كاهش 
ســرمايه‌گذاري عمومي استي عني پروژه‌هاي عمراني 
انجام نشده و تعطيل مي‌شــوند، جاده، ريل و فرودگاه 
ساخته نمي‌شوند، اينترنت 5G نمي‌آيد، بنادر مستهلك 
شــده و از بين مي‌روند، خطوط ريلــي و مترو همه تا 
‌۱۰سال آينده مستهلك شده و امكان تامين مجدد آنها 
هم وجود ندارد. اين عدم ســرمايه‌گذاري‌ها به تشديد 
كاهش رشد اقتصادي منجر مي‌شود كه با ادامه اين روند 
ناگزير اتفاق خواهد افتاد. خلاصه آنچه نموداري ك نشان 
مي‌دهد آن است كه در افق ۱۰ساله پيش‌روي اقتصاد، 
ايران متغيرهاي اثرگذار كدام است. اين فهرست مي‌گويد 
كه ناترازي‌هاي جديد رشــد ميان‌مدت اقتصاد ايران را 
كاهش خواهد داد و تــورم و افزايش قيمت ارز را حتي 
در مقايسه با وضعيت موجود اقتصاد كشور باز هم بالاتر 

خواهد برد.

اقتصاد سياسي ناترازي‌هاي جديد بودجه
اتفاق ديگري كه بر اثر سياست‌هاي موجود محتمل 
اســت و اين روال را كمي تشديد مي‌كند به اقتصاد 
سياسي اصلاحات در داخل كشور مرتبط است. وقتي 
نرخ تورم بالاست و نظام سياسي مشاهده مي‌كند كه 
مثلا هزينه‌هاي مردم ‌۴۰درصد بالا رفته ديگر جرات 

نمي‌كند بنزين را گران كردهي ا قيمت گاز را تغيير دهد. 
جرأت ندارد به راحتي دست به تغيير قيمت اينترنت 
بزندي ا عوارض جــاده‌اي را به ميزان كافي كه براي 
حفظ كيفيت جاده لازم است بالا ببرد. نتيجه آن است 
كه قيمت‌هاي اســمي خدمات عمومي دولت ثابت 
مي‌ماند در حالي كه هزينه‌هاي اين خدمات دايما بالا 
مي‌رود، نتيجه آن است كه قيمت حقيقي اين خدمات 
مستمراً كاهش مي‌يابد. قيمتي كه امروز بابت خدمات 
عمومي پرداخت مي‌شود، تفاوت عمده با قيمتي ندارد 
كه دوي ا سه سال پيش پرداخت مي‌شد. اين بنگاه‌ها 
از كجا منابع كسب مي‌كنند تا هزينه‌هاي متورم خود 
را پرداخت كنند؟ بنابراين عرضه اين خدمات كاهش 
مي‌يابد چراكه ســرمايه‌گذاري عمومي كاهشي افته 
است. ديگر كدام بنگاه حاضر است براي دولت جاده، 
متروي ا كارخانه برق بســازد. در نتيجه نرخ بازدهي 
تمام ســرمايه‌گذاري خصوصي و عمومي مرتبط با 
خدمات عمومي دولت افت مي‌كند. نتيجه اين كاهش 
تضعيف بيشتر زيرساخت‌ها و كاهش رشد اقتصادي 

خواهد بود.
از آن طــرف وقتي قيمت حقيقي كاهش مي‌يابد 
تقاضا افزايش مي‌يابد. كســي ديگر خود را ناچار به 
صرفه‌جويي در مصرف اين خدمات عمومي نمي‌يابد. 
بخشــي از اين افزايش مربوط به تقاضاي مصرفي 
مردم است و مردم تمايل مي‌يابند كمي بيشتر مصرف 
كننــد اما عمده افزايش مربوط بــه تقاضاي قاچاق 
اســتي عني هر بخش از ايــن كالاها و خدمات كه 
تجارت‌پذير باشــد مثل، آرد، گاز برقي ا دارو مشمول 
فعاليت‌هاي قاچاق مي‌شود در نتيجه در بسياري از اين 
حوزه‌ها مثل انرژي و دارو مجبور به واردات خواهيم 
شــد كه خود هزينه‌هاي دولت را بــالا مي‌برد. اين 
افزايش‌ها افزايش پايه پولي را به دنبال خواهد داشت 
و تورم ايجاد مي‌شــود. اين چرخه معيوبي است كه 
متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سياسي وضعيت 
موجود به نفع حل مساله در اين شرايط نيست. روابط 
مردم و دولت به گونه‌اي نيست كه دولت جرأت تغيير 
قيمت‌ها را داشــته باشد بنابراين با وضعيت مطلوبي 

روبرو نيستيم.
‌۱۰ســال آينده كشور ســال‌هاي تعيين‌كننده‌اي 
اســت. امروز سياســت‌گذار بايد تصميــم بگيرد آيا 
مي‌خواهد تغيير ريلي ايجاد كند كه در ســال ۱۴۱۰ 
يا ۱۴۱۳، اين پيش‌بيني‌ها رخ ندهد؟ متاســفانه اين 
پيش‌بيني‌ها با آنچه در دهــه‌۹۰ اتفاق افتاد منطبق 
است. قصه‌اي كه براي دهه‌۹۰ نقل شد و در دو حوزه 
مالــي و واقعي رخ داد؛ نه تنهــا در دهه جديد تكرار 
خواهد شد بلكه شدت وقوع آن به دليل ناترازي‌هاي 
فزون‌تر و محدوديت‌هاي اقتصاد سياسي بيشتر خواهد 
بود. شــيب توليد و مصرف بسيار منفي خواهد بود و 

تورم احتمالا به‌شدت بالا خواهد رفت.
سياست‌گذار بايد تصميم بگيرد آيا اين پيش‌بيني‌ها 
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را قبول داردي ا نه. اگر قبول دارد بايد كاري كند كه به 
وضعيت بحراني آن شرايط نرسد. اين تصميم امروز 
براي سياست‌گذار ضروري است چون تحليل مربوط 
به امروز و فرداي ايران نيســت؛ تحليل ســال بعد و 
دو سال بعد نيست، تحليل ‌۱۰سال آينده كشور است 
فرمان كشتي اقتصاد ايران امروز بايد بچرخد تا مثل 
تايتانيك به صخره نخورد. البته الزاماتي هم وجود دارد 
تا كشتي به صخره نخورد. نظام تصميم‌گيري كشور 
چاره‌اي ندارد مگر اينكه درخصوص تغيير سياست‌هاي 
جاري به اقداماتي دست بزند. فرمان حتما بايد بچرخد 
تا اصلاحاتي در بودجه نظام بانكي نظام فرابودجه‌اي 
و بازار توليد كشــور اتفاق بيفتد. بنگاه و كارشناسان 
اقتصادي هــم اگر اين پيش‌بيني‌هــا را قبول دارند 
مي‌بايد از طريق تشكل‌هاي خود و اتاق‌هاي بازرگاني 
با سياست‌گذار صحبت كنند و دولت را نسبت به اين 

ريسك‌ها آگاه سازند.

كاهش بي‌ثباتي اقتصادي
از مهم‌ترين ضرورت‌هاي پيش‌رو كاهش بي‌ثباتي 
اقتصادي است. تا وقتي بي‌ثباتي اقتصادي برقرار باشد 
ســناريويي كه پيشتر به آن اشاره شد محقق خواهد 

شد. موضوع اول اين بي‌ثباتي تورم است.
محور اول؛ نخستين مساله اين بي‌ثباتي تورم است. 
دولت بايد با برنامه‌اي كارآمد به، سرعت كنترل تورم را 
دنبال كند تاي كي از موتورهاي بي‌ثباتي را خاموش كند.
محور دوم؛ كاهش كسري بودجه دومين معضل 
بزرگ است. دولت بايد شروع به كاهش هزينه‌هاي 
واقعي كند، بديهي است كاهش هزينه‌هاي اسمي با 
سرعت ميسر نيســت و اين هزينه‌ها براساس تورم 
انتظاري رشــد مي‌كند بنابراين بايد از مسير تامين 
منابع منابع نفتي و منابع مالياتي براي جبران كسري 

بودجه دولت اقدام كرد چون بخشــي از منابع بايد از 
طريق منابع نفتي تامين شود. سرمايه‌گذاري در حوزه 
نفت گريزناپذير اســت. افت شديد سرمايه‌گذاري در 
صنعت نفت به دليل قاعده غلط سهم 14/5 درصدي 

از درآمدهاي نفتي براي شركت ملي نفت است.
در حال حاضر كه نســبت به قبل از تحريم توان 
فروش نفت‌مان كاهش شديد،ي افته 14/5 درصدي 
از درآمدهاي نفتي امكان سرمايه‌گذاري مناسب را از 
شركت نفت گرفته اســت. زماني كه در اوج فروش 
نفت از نظر مقدار و قيمت بوديم قاعده ‌14/5درصدي 
فروش نفت وضع شــد و وقتي به كف فروش نفت 
رســيديم هم هنوز قاعده ‌14/5درصدي برقرار ‌ماند. 
شــركت ملي نفت منابعي غير از اين ‌14/5درصدي 
براي ســرمايه‌گذاري ندارد. چاه‌هــاي نفت اكنون 
مستهلك شده و افت فشار دارند و نيازهاي بيشتري 
بــراي ســرمايه‌گذاري وجــود دارد بنابراين قاعده 
تخصيــص منابع به وزارت نفت حتما بايد تغيير كند 
تا بتوان به قدر كافي روي نفت ســرمايه‌گذاري كرد. 
براي اينكه بتوانيم بيشتر بفروشيم بايد بتوانيم در زمينه 
استخراج گاز و نفت بيشتر سرمايه‌گذاري كنيم و منابع 
را بيرون بياوريــم چراكه در حال حاضر هيچ منبعي 
براي ما پرســودتر از منابع نفت نيست و چاره‌اي هم 

جز اين نداريم.
محور سوم؛ روشن اســت هيچ كس از پرداخت 
ماليات خوشــش نمي‌آيد ولي دولت هم چاره‌اي جز 
اين ندارد كــه درآمدهاي مالياتــي را افزايش دهد. 
اين افزايش بدان معني نيســت كه از همان فعالان 
اقتصادي ماليات بيشتري اخذ شود. وقتي از افزايش 
ماليات صحبت مي‌شــودي عني اخذ ماليــات از آن 
فعالان اقتصادي كه براســاس قانــون ماليات خود 
را پرداخــت نمي‌كنند و ماليات آنها بايد اخذ شــود 

فرارهاي مالياتي بايد مشــخص شود؛ معافيت‌هاي 
بي‌هدف مالياتي بايد حذف شود. درست است كه از 
برخي بخش‌ها حمايت شــود اما حمايت هم سقفي 
دارد. جزو اصول وضــع معافيت و پرداختي ارانه آن 
است كه معافيت‌ها وي ارانه‌ها بايد محدود باشند، بازه 
زماني سرمايه‌گذاري‌هاي جذابي براي سرمايه‌گذاراني 
فراهم آورند كه انگيزه خروج سرمايه دارند بايد آنان 
را ترغيب كنند منابعشــان را در داخل كشــور نگه 
دارند. اين ســرمايه‌ها به ايجاد زيرساخت‌هاي كشور 
كمك مي‌كنند ســرمايه‌گذاري خارجي هم مكمل 
ســرمايه بخش‌خصوصي مي‌شــود و توليد داخل را 
تامين مي‌كند. اين تعادل كشور را از مخمصه نجات 
مي‌دهــد زيرا خارجي‌ها در ســاختارهاي عمومي ما 
ســرمايه‌گذاري نخواهند كرد و احتمال آن بسيار كم 
است ولي مردم با پس‌اندازشان و با كمك نهادهاي 

مالي و بانك‌ها مي‌توانند به كمك دولت بيايند.

راه‌هاي برون‌رفت از بحران كنوني
اصلاح قواعد: تغيير قانون بانك مركزي اتفاق 
به مراتب بهتري ‌بود. اگر در مسير تصويب هجمه 
سياسي به آن وارد نمي‌شد و كمتر آسيب مي‌ديد 
باوجود مشكلات اين قانون به نفع نظام اقتصادي 

كشور است.
اتفاقات مشــابه بايد بيشــتر و بيشتر رخ دهد، 
نظام بودجه‌اي كشور بايد اصلاح شود، نظام تامين 
اجتماعي كشــور هم بايد اصلاح شود، قواعد بازار 
كار بايد اصلاح شــود و بسياري ديگر از قواعدي 
كه اكنون به نفع اقتصاد كشور عمل نمي‌كنند اينها 

همه بايد تغيير كنند.
جمع‌آوري دارايي‌هاي مســموم و انتشار اوراق 
براي پوشش كســري: دارايي‌هاي مسموم نظام 
بانكي و صندوق‌هاي بازنشســتگي بايد شناسايي 
شده و پس از اصلاح قواعد و خروج اين دارايي‌هاي 
مسموم با انتشــار اوراق كسري آنها پوشش داده 
شــود. در هر مجموعه ناســالم ابتدا بايد قواعد را 
درســت كنيم تا وقتي دوباره شــروع به حركت 

مي‌كنند مجددا دارايي مسموم توليد نكنند.
اصلاحــات بودجه: بودجه نيــز بايد با اصلاحاتي 
همراه شــود كه از آن ميان مي‌توان بــه موارد زير 
اشاره كرد: عدم تشديد فشار هزينه‌اي بودجه، تعديل 
مطابق تورم انتظاري، شفافيت ارقام واقعي بودجه و 
تبصره‌ها، اصلاح هدفمنديي ارانه‌ها )كه در شــرايط 
كنوني بسيار دشــوار اســت(، فراگير كردن ماليات 
)VAT( و بهره‌مندي از قانون پايانه‌هاي، فروشگاهي 
اصلاحات در نظام بازنشستگي، جذب سرمايه‌گذاري 
خارجي، افزايش توليد و فروش نفت به همراه تغيير 
قاعده مالي نفت و ســرمايه‌گذاري و ضرورت انتقال 
تكنولــوژي، موضوعات مهم ديگري اســت كه در 

برون‌رفت از بحران كنوني بسيار موثرند.
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تا آخر سال چقدر می‌شود؟

عبدالناصر همتی در مراسم معارفه‌اش به عنوان وزیر جدید اقتصاد ایران 
از »ثبات اقتصادی وک اهش تورم« به عنوان اولویت اولش در این مقام یاد 
کرد. ولی وقتی خبرنگاری از او پرسیدک ه تا آیا می‌خواهد رقمی را به عنوان 
نرخ تورم هدف تا آخر سال اعلامک ند، جواب آقای همتی یک کلمه بود: نه!
خودداری دولتمردان از هدف‌گذاری با دادن ی کعدد مشــخص -ک ه 
بعدها بابت نرســیدن به آن سرزنش شوند - اتفاق تازه‌ای نیست. ولی این 
تصمیم با توجه به این‌که دو روز قبل مرکز آمار ایران اعلامک رده بودک ه نرخ 
رسمی تورم به پایین‌ترین رقم از زمستان ۱۳۹۹ رسیده،ک می عجیب است.
روند نزولی نرخ رسمی تورم از اردیبهشت پارسال و به دلیل پایان یافتن 
اثرات جهش قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این شاخص شروع شد و در 
این مدت این نرخ از نزدی کبه ۵۰ درصد بهک متر از ۳۵ درصدک اهش یافته 
اســت.دقتک نیدک هک اهش نرخ تورم به معنی ارزان شدن اجناس نیست. 

بلکه قیمت‌ها دارد همچنان بالا می‌رود، ولی سرعت افزایش آن‌ها قبلًا از 
این هم بیشتر بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهدک ه اگر شو کقیمتی قابل توجهی در چند ماه آینده 
اتفاق نیفتد و نرخ تورم روندی مشابه سال‌های اخیر را طیک ند، احتمالًا نرخ 

رسمی تورم تا پایان سال همچنانک اهش می‌یابد.

چگونه می‌توان نرخ تورم را پیش‌بینی کرد؟
معمولًا پیش‌بینی شاخصی مثل تورم به مدل‌های پیچیده اقتصادسنجی 

با حجم عظیمی از داده‌های اقتصادی داخلی و خارجی نیاز دارد.
ولی دستک م درک وتاه‌مدت با روش‌های نسبتاً ساده‌تری می‌توان این 

نرخ را بر اساس تورم سال‌های قبل تخمین زد.
برای اینک ار، می‌تونیم به میزان افزایش ماهانه قیمت‌ها یا اصطلاحاً تورم 
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ماهانه در سال‌های قبل نگاهک نیم.معمولًا در ایران سرعت رشد قیمت‌ها در بعضی از ماه‌های سال مثل فروردین، تیر و مهر از ماه‌‌های دیگر بیشتر است.
با استفاده از آمار سال‌های قبل، می‌توان سه حالت مختلف را برای افزایش قیمت‌ها در هفت ماه پایانی سال بررسیک رد.

در سناریوی اول، فرض می‌کنیم سطح عمومی قیمت‌ها هر ماه به میزان بالاترین نرخ تورم ماهانه ثبت‌شده همان ماه در پنج سال گذشته بالا برود.
برای مثال طبق بررسی‌های مرکز آمار، بیشترین تورم ماهانه شهریورماه پنج سال اخیر مربوط به سال ۱۴۰۰ بودک ه قیمت اقلام مصرفی به طور متوسط ۷/‌‌۳ 
درصد نســبت به ماه قبل رشــدک رده بود.در سناریوی دوم، فرض می‌کنیم قیمت‌ها شهریور امسال به اندازهک مترین میزان تورم شهریورماه‌های پنج سال اخیر بالا 
برود - رقمیک ه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتادک ه تورم ماهانه شهریور نیم درصد بود.در سناریوی سوم، میزان تورم هر ماه را میانگین هندسی تورم ماهانه ماه مشابه پنج 

سال اخیر در نظر می‌گیریمک ه در این حالت، تورم ماهانه شهریور امسال دو درصد خواهد بود.
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سناریوهای نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۳
اگر با این روش نرخ رسـمی تورم را تا اسـفندماه امسـال تخمین بزنیم، می‌بینیمک ه اگر دولت عملکرد متوسـطی هم داشـته باشـد، 

نـرخ تـورم تا آخر سـال اندکی پاییـن می‌آید.
بـه عبـارت دیگـر، اگـر در هفـت مـاه آینده، هر مـاه قیمت‌ها به اندازه متوسـط ماه مشـابه پنج سـال قبـل بالا برود، نـرخ تورم 

۱۲ماهـه تـا اسـفندماه از ۸/‌‌۳۴ درصـد فعلی بهک متـر از ۳۲ درصـدک اهش می‌یابد.
این بدین معناستک هک اهش نرخ تورم در این حد دستاورد مهمی برای دولت مسعود پزشکیان محسوب نمی‌شود.

ولـی اگـر دولـت بتوانـد افزایـش قیمت‌هـا را تـا حد زیـادی - دسـتک م به خوبـی بهتریـن ماه‌های پنج سـال گذشـته - مهار 
کنـد، می‌تـوان انتظـار داشـتک ـه نـرخ تورم در زمسـتان بـهک متـر از ۳۰ درصد و در پایان سـال بـه حدود ۲۸ درصد برسـد.

در مقابـل، اگـر در چنـد مـاه آینده شـاهد افزایش شـدید قیمت‌ها باشـیم، ممکن اسـت نرخ رسـمی تـورم دوباره سـیر صعودی 
بگیـرد و تـا پایـان سـال بـه ۴۰ درصـد نزدیـ کشـود.ولی آن‌چـه می‌توانـد ایـن پیش‌بینی‌هـا راک املًا به هـم بریزد، ی کشـو ک

قیمتـی مثـل حـذف ارز ترجیحی در بهار ۱۴۰۱ اسـت.
اگـر دولـت چهاردهـم تصمیـم بگیـردک ه بـرای تأمینک سـری بودجه، مثاًل قیمت بنزیـن را افزایـش دهد، یـا افزایش تنش‌ها 

بـا غـرب بـه جهش قیمـت ارز منجر شـود، تورم هم تشـدید می‌شـود.
ولـی در غیـاب چنیـن عواملـی،ک اهش تدریجی و محدود نرخ رسـمی تورم تا پایان سـال را نباید نشـانه موفقیت سیاسـت‌های 

دولت چهاردهم دانسـت.

بیماری مزمن
تورم پدیده پیچیده‌ای استک ه مکتب‌های مختلف اقتصادی درباره دلایل آن اختلاف نظر دارند.

در نتیجه، انتظار نمی‌رود با ی کمدل ساده برون‌یابی عددی بتوان سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را پیش‌بینیک رد.
ولـی واقعیـت ایـن اسـتک ـه دسـت‌کم در دو سـال اخیـر، با روشـیک ـه در بالا شـرح داده شـد، بـا دقت نسـبتاً خوبی می‌شـد نرخ رسـمی تورم 

ایـران را بـرای چنـد مـاه بعد پیش‌بینـیک رد.
بـرای مثـال، بـا ایـن روش آذرمـاه پارسـال می‌‌شـد پیش‌بینـیک ـردک ه شـاخصک ل قیمـتک الاهـا و خدمـات مصرفـی در مردادماه امسـال به 

۵/۲۶۱ واحـد برسـد و نـرخ تـورم ۱۲ماهه نیـز ۶/‌۳۴ درصد باشـد.
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وقتـی مردادمـاه امسـال رسـید، شـاخصک ل تنهـا ۳/۱ واحـد )معادل نیـم درصد( و نرخ تـورم دو دهـم واحد-درصد بـا آن پیش‌بینی 
اختالف داشـت.این‌ سـؤالی جـدی بـرای مدیـران اقتصـادی دولت ایجـاد می‌کندک ه چگونه اسـتک ـه تنها با داشـتن ارقام پنج سـال 

قبـل، می‌شـده سـطح عمومـی قیمت‌هـا و نـرخ تورم ۹ مـاه بعـد را با چنین دقـت بالایـی تخمین زد.
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گرفتاري هند در توهم رقابت با چين
حسنعلي ذكريايي- پروين ساوني در مقاله‌اي با عنوان»هند متعلق به 
جنوب جهاني است و آنجا بايد باشد، نه خط مقدم جنگ سرد جديد« استدلال 
مي‌كند كه سياســت خارجي كنوني هند به جاي ارزيابي عملگرايانه از آنچه كه 
به بهترين وجه به توسعه هند كمك مي‌كند، ناشي از حسادت به چين، دشمني 
با پاكســتان و همسويي بيش از حد با امريكا است. او اين مواضع راي ك اشتباه 

استراتژيك عنوان مي‌كند.
پروين ساوني، سياســت خارجي كنوني هند در دوره نخست وزيري نارندرا 
مودي و جايشانكار وزير امور خارجه را مورد نقد قرار مي‌دهد و استدلال مي‌كند 
كه سياست خارجي هند در استفاده حداكثري از تغييرات ژئوپليتيك جهاني كه 

مي‌تواند به نفع شهروندانش باشد را از دست داده است.
او دو ديدگاه اصلي جهاني را كه نظم جهاني جديد را شــكل مي‌دهند، مورد 
بحث قرار مي‌دهد: چشــم‌انداز تحت رهبري امريكابر»قدرت نظامي«و»ليبرال 

دموكراسي«و چشم‌انداز چين كه بر»روابط، رشد اقتصادي، توسعه مشترك« از 
طريق طرح‌هايي مانند ابتكاري ك كمربندي ك جاده )BRI( تأكيد مي‌كند.ساوني 
معتقد است كه تلاش جايشــانكار وزير امور خارجه هند براي ايجاد تعادل بين 
گروه‌هاي همسو با غرب مانند )امريكا، ژاپن، استراليا، هند( و گروه‌هاي غير غربي 
مانند بريكس )برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي( ناقص است. او ادعاي 
جايشانكار را رد مي‌كند كه هند مي‌تواند همزمان »آدامس بجود و راه برود«، به 
اين معني كه مي‌تواند هر دو اتحاد را مديريت كند.ساوني استدلال مي‌كند كه اينها 
اساساً ناسازگار هستند، به خصوص كه جهان بر اساس استانداردهاي تكنولوژيكي 

و رقابت ژئوپليتيكي، به ويژه بين امريكا و چين تقسيم شده است.
۱. دو چشم‌انداز جهاني رقيب: 

ساوني ژئوپليتيك جهاني را در تقابل بين دو ديدگاه متمايز قرار مي‌دهد: 
الف-چشم‌انداز تحت رهبري امريكا: 
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بر اساس برتري نظامي، ليبرال دموكراسي و رويكرد 
بــازي حاصل جمع صفــر براي تســلط جهاني. اين 
چشم‌انداز بر سياست موازنه قدرت از طريق اتحادهايي 
مانندكــوآد]Quad[ )امريكا، ژاپن، هند، اســتراليا( و 
AUKUS )امريكا متحده، بريتانيا، استراليا(، با تكيه بر 
قدرت متحدان غربي و برتري دلار امريكا متمركز است.
ايني ك »نظم مبتني بر قوانين« وي ك رويكرد بازي 
با جمع صفر را ترويج مي‌كند. جايي كه هر گونه ســود 

براي چين به عنوان ضرر براي امريكا تلقي مي‌شود.
ب-چشم‌انداز رهبري چين: 

تمركز بر »روابط، رشد اقتصادي، توسعه مشترك« 
با تاكيد بر روابط »برد-برد«. اين چشم‌انداز با ابتكاراتي 
مانند ابتكاري ك كمربندي ك جاده۵، بريكس و سازمان 
همكاري شــانگهاي]SCO( ]۶( تثبيت شــده است و 
به دنبال جهاني چند قطبي بدون ســلطه ايدئولوژيك 
است. اين ديدگاه »عملگرايانه« است و به جاي رقابت 

ايدئولوژيك به دنبال احترام و همكاري متقابل است.
ساوني ادعا مي‌كند كه ژئوپليتيك جهاني به دو ديدگاه 
رقيب تقسيم مي‌شود و معتقد است كه اين ديدگاه‌ها به 
ويژه در مورد استانداردهاي تكنولوژيكي و استراتژي‌هاي 
اقتصادي ناسازگار هستند. در حالي كه جهان بين اين 
دو مدل تقســيم مي‌شود، كشــورهايي مانند هند بايد 
انتخاب‌هاي روشــني داشته باشندي ا با انزواي احتمالي 
مواجه شــوند. چشــم‌انداز تحت رهبري امريكا بيشتر 
»تقابل آميز« اســت. در حالي كه استراتژي چين كه با 
بسياري از مناطق جنوبي جهان همسو است، بر رويكرد 
»برد-برد« تاكيد دارد. اين تفاوت در درك فشــارها بر 
كشــورهايي مانند هند، بسيار مهم است.ساوني معتقد 
است كه سياســت خارجي هند، به رهبري جايشانكار 
وزير امور خارجه اهميت اين ديدگاه‌هاي رقابتي جهاني 
را درك نمي‌كنــد و در عوض تلاش مي‌كند خود را در 
اتحادهاي غربي و غير غربي به‌طور همزمان قرار دهد.

۲. فناوري و همسويي ژئوپليتيكي: 
ســاوني شــكاف تكنولوژيكــي رو به رشــد بين 
سيســتم‌هاي تحت رهبري امريــكا و چين را به ويژه 
در زمينه‌هايي مانند ۵G، هوش مصنوعي و ديجيتالي 
شــدن اقتصادها برجسته مي‌كند و رقابت تكنولوژيك 
بيــن امريكا و چين را كليد نظم نوين جهاني مي‌داند و 
بر آن به عنواني ك عنصر كليدي در شــكل دادن به 

همسويي‌هاي جهاني تاكيد مي‌كند.
امريــكا از طريق اقداماتي مانند مســدود كردن 
دسترسي به فناوري‌هاي كليدي و ايجاد جدايي بين 
اكوسيستم‌هاي فناوري غربي و چيني به دنبال مهار 
رشد فناوري چين است. هدف امريكا اين است كه از 
طريق استراتژي‌هايي مانند سياست »حياط كوچك، 
حصار بلند«، محدود كردن دسترسي به فناوري‌هاي 
كليدي، از پيشي گرفتن چين، جلوگيري كند. از سوي 
 ۵G ،ديگر، چين در زمينه‌هايي مانند هوش مصنوعي
و فناوري بلاك چين به ســرعت در حال پيشرفت 

اســت. به ويژه در كشــورهاي جنوب جهاني كه با 
سيســتم‌هاي چيني هماهنگ هستند.ساوني هشدار 
مي‌دهد كه همســويي هند با استانداردهاي فناوري 
غربي به عنــوان مثال، رد هواوي ۵G مشــكلات 
سازگاري با بســياري از كشورهاي جنوب جهاني را 
ايجاد مي‌كند كه از فناوري چيني اســتفاده مي‌كنند.
البته به اين نكته بايد اشاره كرد كه اين شاخه فناوري 
)چيزي كه برخي آن را »شكاف اينترنت« مي‌نامند( 
كشــورها را به‌طور فزاينده‌اي مجبــور مي‌كند بين 
استانداردهاي فناوري ايالات متحده و چيني كي را 
انتخاب كنند. تصميم هند براي رد فناوري ۵G چين 
و همسويي با سيستم‌هاي غربي ممكن است آن را با 
بسياري از مناطق جنوبي جهاني كه به‌طور فزاينده‌اي 
به فناوري‌هاي چيني وابسته هستند، هماهنگ كند.
۳. موقعيت هند به عنواني ك محور ژئوپليتيكي: 

ســاوني از سياســت خارجي فعلي هند به عنوان 
غيرواقعي و خود محدودكننده انتقاد مي‌كند. او ادعاي 
جايشــانكار مبني بــر اينكه هند مي‌تواند بخشــي از 
همســويي با ايالات متحده و بريكس]۷[/ ســازمان 
همكاري شــانگهاي )SCO( همسو با چين باشد را رد 
مي‌كند و استدلال مي‌كند كه اين اتحادها داراي اهداف 

متفاوت و اكوسيستم‌هاي فناورانه ناسازگار هستند.

 توهم رقابت با چين
بر اساس اين مقاله، هند در توهم رقابت با چين 
گرفتار شده است. ساوني استدلال مي‌كند كه هند 

قادر به رقابت با چين در شــرايط مساوي نيست. 
هند با اجتناب از عادي‌سازي با چين، توهم رقابت 
ايجاد مي‌كند، اما در واقع از افشاي محدوديت‌هاي 
خود در قدرت اقتصادي، فناوري و نظامي اجتناب 

مي‌كند.
هندي ك محــور ژئوپليتيكي ارزشــمند براي 
ايــالات متحده و چين و روســيه در بازي قدرت 
جهاني اســت.، اما ظرفيت‌هاي اقتصادي، فناوري 

و نظامي آن به چين نزديك نيست.
ســاوني معتقد اســت كــه شكســت هند در 
عادي‌سازي روابط با چين، عمدتاً به دليل سياست 
خارجي تصوير محور مودي،ي ك اشتباه محاسباتي 
اســت. او معتقــد اســت كه قدرت ســخت هند 
)توانمندي‌هــاي اقتصادي، نظامي و تكنولوژيكي( 
در مقايســه با چين كمرنگ است و رقابت هند با 
چين را بهي ك توهم تبديل مي‌كند. در عوض، هند 

مي‌تواند از همكاري با چين سود بيشتري ببرد.
ساوني پيشــنهاد مي‌كند كه همكاري با چين، 
به‌ويژه در طرح‌هايي مانند مدل»چين-هند پلاس« 
)كه شــامل تلاش‌هاي توسعه مشترك در جنوب 
آسيا مي‌شود(، براي هند مفيدتر خواهد بود. جايي 
كه هر دو كشــور با هم براي توســعه كشورهاي 

همسايه كوچك‌تر همكاري خواهند كرد.

 اتكاي بيش از حد به ايالات متحده: 
ســاوني هشدار مي‌دهد كه همسويي هند با ايالات 

اقتصاد جهان
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متحده مشكل ساز است، زيرا انعطاف‌پذيري استراتژيك 
آن را محدود مي‌كند. همكاري با چين، به ويژه در جنوب 
جهاني، مي‌تواند در دراز مدت مزاياي بيشتري براي هند 

به همراه داشته باشد.
ساوني موقعيت ژئوپليتيكي هند را كوته بينانه تلقي 
كــرده و رقابت بــا چين را در اولويت قــرار مي‌دهد و 
ايالات متحده را نسبت به همكاري عملي كه مي‌تواند 
به توســعه اقتصادي و فناوري هند كمك كند، راضي 
مي‌كند. او پيشنهاد مي‌كند كه هند فرصت‌هاي همكاري 
عمل‌گرايانه، به‌ويژه در جنوب جهاني را از دست مي‌دهد.

۴. جاه طلبي نابجاي رهبري جنوب جهاني هند: 
ساوني اســتدلال مي‌كند كه جنوب جهاني كه ۸۰ 
درصد از جمعيت جهان را تشــكيل مي‌دهد، نيازي به 
رهبري مانند هند ندارد تا به عنوان پلي بين شــمال و 
جنوب جهاني عمل كنــد. در عوض، جنوب جهاني از 
احترام و حمايت متقابل بدون رهبري سلســله مراتبي 
حمايت مي‌كند. موفقيت هند در گــروه۲۰، جايي كه 
توانســت اتحاديــه آفريقا را وارد عرصه كند، بيشــتر 
نتيجه موقعيت منحصر به فرد آن به عنواني ك محور 

ژئوپليتيكي بود تا رهبري واقعي جنوب جهاني.
ساوني به نقش رو به رشد چين در جنوب جهاني، به 
ويژه در آفريقا و آسياي جنوب شرقي اشاره مي‌كند. جايي 
كه ابتكارات تجاري و توسعه چين بسيار بيشتر از امريكا 
و هند است. او معتقد است كه اين امر هند را در رويكرد 

سياست خارجي خود بيشتر منزوي مي‌كند.
اين نكته را مي‌توان به نظر ســاوني اضافه كرد كه 

تمايل هند براي ديده شدن به عنوان پلي بين شمال و 
جنوب جهاني به عنواني ك فراگيري به تصوير كشيده 
مي‌شود. در حال حاضر كشورهاي جنوب جهاني، بيشتر 
با چشم‌انداز توسعه و اتصال چين هماهنگ شده‌اند. هند 
با همسويي بيشتر با غرب، خطر از دست دادن نفوذ خود 

را در جنوب جهاني به خطر مي‌اندازد.
۵. انزواي استراتژيك و واگرايي تكنولوژيكي: 

ساوني پيش‌بيني مي‌كند كه »استراتژي هند« به 
»انزواي اســتراتژيك« آن منجر مي‌شود. به‌ويژه با 
تقويت روابط فني و اقتصــادي در جنوب جهاني از 
طريق ابتكارات تحت رهبري چين مانندي ك كمربند 
يك جاده )BRI( و اجزاي ديجيتال آن )جاده ابريشم 
ديجيتال]۸[، حكمراني هوش مصنوعي( . همانطور 
كه كشــورهاي بيشتري در آفريقا، امريكاي لاتين و 
اوراسيا اســتانداردهاي چيني را اتخاذ مي‌كنند، هند 
مي‌تواند به‌طور فزاينده‌اي خود را از زيرســاخت‌هاي 

فناوري و اقتصادي جنوب جهاني جدا كند.
شكاف فزاينده بين اكوسيستم‌هاي فناوري 
به رهبري چين و امريكا )مانند پيشــرفت‌هاي 
اينترنــت و هوش مصنوعــي( مي‌تواند هند را 
با همســايگان خود ناهماهنگ كند. عضويت 
دوگانه هند در هر دو چهاركشور )امريكا، ژاپن، 
اســتراليا، هند( و بريكس/SCO ممكن است 
با عميق‌تر شدن شــكاف‌هاي فني و سياسي 
غيرقابل دفاع شــود و هند را بيشتر به انزواي 

استراتژيك سوق دهد.

هنــد با تلاش براي قرار گرفتن در هر دو بلوك 
ژئوپليتيكي تحت رهبري امريكا و چين، خطر سقوط 
در سرزميني را كه از نظر فني و استراتژيك منزوي 

است، به خطر مي‌اندازد.
اين مقاله تاكيد مي‌كند كه در درازمدت، همسويي 
هند با استانداردهاي فناوري غربي و امتناع هند از 
عادي‌ســازي روابط با چين، به ضرر آن خواهد بود. 
به‌ويژه كه جنوب جهاني با فناوري و سيســتم‌هاي 

چينيي كپارچه‌تر مي‌شود.
۶. فرصت از دست رفته براي توسعه داخلي: 

ســاوني با ابراز تاســف از اينكه سياســت 
خارجي هند بيشتر بر نمايش تصوير مودي به 
عنواني ك دولتمرد جهان متمركز اســت و از 
رقابت با چين به جاي سرمايه‌گذاري بر تحول 
ژئوپليتيك جهاني براي بهبود زندگي جمعيت 
عمدتا فقيــر هند انتقاد مي‌كند. او اســتدلال 
مي‌كند كه هنــد مي‌تواند با قرار دادن خود در 
جنوب جهاني و تمركز بر همكاري و توســعه 
به جاي همســويي با طرز فكر جنگ سرد به 
رهبري امريــكا، به مردمش خدمــت كند.او 
استدلال مي‌كند كه سياست خارجي كنوني اين 
كشــور به جاي ارزيابي عملگرايانه از آنچه كه 
به بهترين وجه به توســعه هند كمك مي‌كند، 
ناشي از حسادت به چين، دشمني با پاكستان، 

و همسويي بيش از حد با امريكا است.

نتيجه‌گيري: 
ساوني نتيجه مي‌گيرد كه سياست خارجي هند 
ناشي از احساس رقابت با چين و وسواس در پيش 
بيني مودي به عنواني ك رهبر جهاني اســت. او 
اســتدلال مي‌كند كه اين رويكرد، خطر انزواي 
فناوري و اســتراتژيك هند را به همراه دارد و در 
عين حال نيازهاي واقعــي جمعيت آن را ناديده 
مي‌گيرد. او معتقد اســت كــه هند فرصت‌هاي 
حياتي را براي همكاري‌هاي اقتصادي و فناوري 
با چين از دســت مي‌دهد. به‌ويــژه در زماني كه 
جهــان دوباره حــول دو ديــدگاه جهاني رقابت 
مي‌كند.ساوني از سياست خارجي حمايت مي‌كند 
كه جايگاه هند را در جنوب جهاني به رســميت 
بشناســد و به جاي انجامي ك بازي خطرناك در 
جنگ سرد جديد بين امريكا و چين؛ بر همكاري، 
توسعه و روابط صلح آميز با چين و همسايگانش 

تمركز كند.
در نهايــت، ادعــا مي‌كنــد كــه موضع 
ژئوپليتيك كنوني هنــد به نفع جمعيت آن 
نيست و احتمالًا منجر به انزواي استراتژيك 
خواهد شــد. زيرا تلاش مي‌كند اتحادهاي 
ناســازگار را در دنيايي كه به‌طــور فزاينده 

تقسيم شده است، متعادل كند.

اقتصاد جهان
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اقتصاد جهان

 پيامدهاي احداث كانال اوراسيا 
بر ژئواكونوميك ايران و آسياي مركزي

قدرت شفيعي- منطقه آسياي مركزي به عنوان يك پهنه محصور در خشكي با محدوديت‌هاي ژئواكونوميكي متعددي مواجه 
است. به دليل عدم دسترســي به آب‌هاي آزاد هزينه تمام شده تجارت براي اين كشورها بالاتر است و همين امر زمينه‌اي 
براي عدم شكوفايي اقتصادي مبتني بر تجارت، در اين كشورها شده است. از سوي ديگر، وابستگي به جغرافياي همسايگان 
براي مبادلات تجاري نيز نوعي الزامات سياسي همسايگي را بر روابط اين كشورها با محيط پيراموني ايجاب كرده كه بعضاً 

محدوديت ‌ساز بوده است.
اين موضوع به ويژه در مورد روسيه كه عمده زيرساخت‌هاي ترانزيتي و كريدورهاي تجاري سنتي منطقه به آن متكي است، 
حتي استقلال اين كشورها را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. تجربه سه دهه نخست پس از استقلال نيز به اين كشورها اثبات 
كرده ژئواكونوميك همسايگان به صورت دايمي براي آنها ثبات ترانزيت و تجاري را ميسر نكرده و آسيب‌پذيري از اين حوزه 
در پرتو مسائلي نظير بازي قدرت‌هاي بزرگ )به عنوان مثال در قبال ايران( و نيز تحولات امنيتي )در مورد افغانستان( يك نوع 
عدم قطعيت در تجارت بلندمدت خارجي و بازتوليد تسلط روسيه بر عرصه‌هاي اقتصادي آنان را نتيجه داده است. با اين حال، 
دسترسي به درياي خزر مزيتي است كه به صورت نسبي برخي خلاءهاي موجود را توانسته پوشش دهد. تا پيش از اين كانال 
ولگا- دن حجم محدودي از ترانزيت بين‌المللي كشورهاي آسياي مركزي، به ويژه در تركمنستان و قزاقستان را امكان‌پذير 
مي‌ساخت و بخش ديگري نيز با اتكاء به جغرافياي آذربايجان و گرجستان، امكان‌پذير بود. با اين حال اكنون گمانه‌زني‌ها از 
احداث دومين كانال كه درياي خزر را به درياي آزوف متصل مي‌سازد، مطرح شده است. اين كانال كه اوراسيا نام گرفته است، 
به لحاظ شاخص‌هاي كمي و كيفي متفاوت بوده و مي‌تواند زمينه‌ساز اثرات ژئواكونوميكي بيشتري بر آسياي مركزي باشد. در 
همين راســتا، مصاحبه‌اي را با آقاي سيد جليل جلالي‌فر، فعال اقتصادي و عضو هيات‌رييسه اتاق مشترك ايران - روسيه به 

منظور تحليل و ارزيابي پيامدهاي احداث كانال اوراسيا بر ژئواكونوميك ايران و آسياي مركزي ترتيب داده‌ايم.
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پس از كانال ولگا-دن، اكنون روســيه با حمايت قزاقستان به 
دنبال احداث دومين كانال از درياي خزر به درياي آزوف موســوم 
به »كانال اوراسيا« است. اين كانال چه مزيت‌هايي نسبت به كانال 

قبلي دارد؟
كانال اوراسيا از نظر مسافت مطابق نقشه ارايه شده كوتاه‌تر از مسير ولگا- دن 
است. عمق آبخور مجاز كشتي در مسير كانال ولگا- دن در بخشي از ماه‌هاي سال 
كه ارتفاع آب افزايش پيدا مي‌كند زير ۴ متر است كه اصولًا كشتي‌ها با آبخور ۳ تا 
۳٫۵ متر مجاز به تردد هستند. لازم به ذكر است از ماه اوت عمق آب در اين كانال 
كاهش مي‌يابد. ولي عمق كانال اوراسيا حداقل ۷ متر طراحي شده است . در مسير 
كانال ولگا- دن كشتي‌هاي با ظرفيت ۳۰۰۰ تن بار مي‌تواند تردد كنند، اما كانال 
اوراسيا با ظرفيتي بسيار بالاتر، توانايي دارد كشتي‌هاي با وزن ۱۰۰۰۰ تن به بالا 
را نيــز از خود عبور دهد. با توجه به عرض كنوني حوضچه‌هاي كانال ولگا- دن 
كشتي‌هاي تا سقف ۱۷ متر عرض و داراي حداكثر ۱۴٫۵ متر ارتفاع از سطح آب، 
مجاز به عبور از حوضچه‌ها هستند ولي دركانال اوراسيا عرض و ارتفاع بيشتري را 

در نظر گرفتند تا بتواند كشتي‌هاي تا ۲۰ و ۲۵ هزار تن را نيز عبور دهد.
براي ايجاد كانال اوراســيا درواقع دو پلن كلي طراحي و تهيه شده است.ي ك 
طرح موردي اســت كه قبل‌تر ذكر شد. طرح دوم با عمق و عرض بيشتر است تا 
بتوانند كشتي‌هاي بالاي ۲۵ هزار تن را از آن عبور دهند. برآورد هزينه طرح اول 
۹٫۲ ميليارد دلار با بازگشــت سرمايه ۱۱ ساله و برآورد پلن دوم ۲۲ ميليارد دلار 
اســت كه طي ۲۵ سال بازگشت سرمايه خواهد داشت. همه كارشناسان روس و 
احتمالًا پيمانكاران اجرايي معتقد هستند تيپ اول طراحيي عني احداث كانال براي 
عبور كشــتي‌هاي زير ۲۰ هزار تن كفايت كرده و عملياتي‌تر است . دولت روسيه 
برابر سند راهبردي توســعه اقتصادي و ژئوپليتيكي مصوب ۸ نوامبر ۲۰۱۷ خود 
بخش وسيعي از اراضي روســتاهاي بالا دست را به عنوان منطقه آزاد اقتصادي 
و لجستيكي تعيين و تصويب نموده اســت. بر اساس همين برنامه نيز به زودي 
برابر نقشــه اجرايي موجود دو پست اسكله و با پس‌كرانه وسيع و ايجاد انبارها در 
اين منطقه اقدام مي‌كند كه قرار است عمليات ساختماني از اكتبر به بعد آغاز شود. 
همچنين مطابق همين ســند احداث بندر عميــق در منطقه لاگان در جمهوري 
كالميكيا را نيز آغاز كرد. اين دو پروژه ۴ ســال ديگر به بهره‌برداري خواهد رسيد 

درواقع اين دو بندر مهم نقطه اتصال و تكميلي كانال اوراسيا خواهد بود.

در اوت ۲۰۱۸ كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر بين پنج 
كشور ســاحلي به امضا رسيد و پس از آن نيز پارلمان كشورهاي 
ساحلي آن را تصويب كردند. آيا احداث اين كانال با تمام بندهاي 
آن كنوانسيون، به خصوص در موارد زيست‌محيطي سازگاري دارد؟ 
احداث آن نيازمند موافقت تمام كشــورهاي ساحلي است يا تنها 

موافقت روسيه كفايت مي‌كند؟
در خصوص ســازگاري زيســت‌محيطي بنده قطعاً چون دانــش آن را ندارم 
نمي‌توانم نظري بدهم اما به‌طور كلي برخي از اســاتيد روسي هم در اين بخش 
نظراتي دارند و معتقدند با ايجاد اين كانال ممكن اســت ورود جانوران دريايي از 
آزوف به خزر مشكلاتي را فراهم آورد. برخي نيز معتقدند اشكالي را ايجاد نخواهد 
كرد زيرا هم‌اكنون نيز آزوف از طريق ولگا- دن به درياي خزر متصل است . شايد 
نظر كارشناسان گروه دوم درست باشد. از آنجايي كه همه كشورهاي حوزه درياي 
كاسپين از مزاياي اين كانال برخوردار خواهند شد نه تنها مخالفتي نيست بلكه همه 
اين كشــورها جهت عملياتي شدن آن پروژه همراهي و موافقت خواهند كرد. لذا، 
پيش‌بيني‌ مي‌شود با وجود عدم مخالفت كشورهاي ساحلي به دليل منافع مشترك، 

حتي در صورت نياز به اجماع، مشكل خاصي پيش‌روي اين پروژه نباشد.

قزاقستان يكي از كشورهايي است كه گفته مي‌شود مشاركت 

و پيگيــري موثري در اين پروژه دارد. به نظر شــما علت اين امر 
چيســت؟ احداث اين كانال چه پيامدهايي براي كشور قزاقستان 

خواهد داشت؟
كشور قزاقستان در مسير كريدوري ك كمربند وي ك راه با كشور چين همسويي 
و هماهنگي دارد و هم‌اكنوني از طريق مسير ريلي از مزاياي ترانزيتي آن برخوردار 
است. درواقع قزاقستان جايگاهي ويژه و بسيار برجسته در كريدور زميني كمربند و 
جاده داشته و از اين جهت با چين نيز روابط بسيار خوبي دارد. طبيعتاً با اجراي اين 
طرح موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي قزاقستان از منظر دسترسي به آب‌هاي 
آزاد بين‌المللي توسعه خواهدي افت. اين كشور همچنين به نوعي مسير كريدوري 

براي مناطق شرق روسيه و بخشي از مناطق سيبري نيز به‌حساب مي‌آيد.
با احداث اين كانال علاوه بر قزاقســتان، شــرايط مبادله تجاري كشورهاي 
ديگر آســياي مركزي مانند ازبكستان، تاجيكســتان و قرقيزستان و امثالهم نيز 
تغيير محسوســي كرده و توســعه خواهدي افت كه اين اتفاق نيز درواقع موقعيت 
ژئواكونوميك قزاقستان را به عنوان كشوري كه دسترسي به بندرهاي متعددي در 
خزر داشته كه با زيرساخت‌هاي مناسب به شبكه ريلي و جاده‌اي آسياي مركزي 
متصل اســت، ارتقاء مي‌دهد. درواقع اين كريــدور با كاهش هزينه‌هاي ترانزيت 
مي‌تواند موجب جهش اقتصادي كشــور قزاقستان شود. از سوي ديگر، اين طرح 
يك پروژه بزرگ و مشــترك با روســيه اســت و به تبع آن، با اجراي اين طرح 
همگرايي سياسي و وابستگي متقابل قزاقستان با روسيه كاملًا تثبيت و خدشه‌ناپذير 

خواهد شد و همين امر نيز مي‌تواند مانعي از نفوذ امريكا در اين كشور شود. 

تركمنســتان معمولاً در اين پروژه‌ها با حساسيت عمل مي‌كند. 
موضع تركمنستان نسبت به احداث اين كانال چيست؟

كشور تركمنستان از سمت جنوب تنها از طريق ايران به آب‌هاي گرم سواحل 
مكران متصل اســت و از مســير آبي نيز با استفاده از كشــتي‌هاي رو – رو بين 
بندر الت در جمهوري آذربايجان و بندر تركمنباشي، و همچنين مسير ولگا- دن 
از ترانزيت كالا برخوردار اســت. با وجود اين دسترســي‌هايي كه نسبت به ديگر 
كشورهاي آسياي مركزي در وضعيت مطلوب‌تري قرار دارد، اما باز هم اين كانال 
با متنوع‌سازي مسيرهاي ترانزيتي موجب رشد اقتصادي تركمنستان نيز خواهد شد 

طبيعتاً مخالفتي نخواهد داشت .
بايد گفت حتي با توجه به منافع اقتصادي متصور شده و تسهيل مبادله تجارت بر 
رويكرد سياسي دولت اين كشور اثرگذار مي‌باشد. همچنين پس از اجراي اين طرح 
يك تعامل و همگرايي قوي بين كشــورهاي منطقه و به‌ويژه كشورهاي ساحلي 
خزر ايجاد خواهد شد و فكر مي‌كنم در آينده با حل برخي مشكلات اساسي در كنار 
اين فاكتور، ما شاهد تغيير رفتار و مانع تراشي كشور تركمنستان در ترانزيت كالاي 

كشورهاي آسياي مركزي از مرز مشترك آن با ايران خواهيم بود .

كشــورهاي آسياي مركزي به عنوان كشــورهايي محصور در 
خشكي محسوب مي‌شــوند. با احداث اين كانال آيا مي‌توان ادعا 

نمود اين بن‌بست ژئوپليتيكي در اين منطقه به پايان مي‌رسد؟
بله، دقيقاً اين كشــورها تا حدودي از بن‌بســت ژئوپليتيكي خارج خواهند شد. 
همچنين براي فروش و ترانزيت كالاهاي خود به كشورهاي هدف اروپايي با توجه 

به كاهش موانع و هزينه‌ ترانزيت به موفقيت‌هاي بيشتري دست خواهندي افت.

بخشي از طرح‌هاي راهبردي منطقه آسياي مركزي طي سال‌هاي 
اخير با اتكاء به جغرافياي ايران براي دسترسي به آب‌هاي جنوب 
طراحي شده‌اند. به نظر شما احداث و فعال شدن اين كانال منجر 

به كاهش جايگاه ژئواكونوميك ايران در منطقه نمي‌شود؟
جلالي‌فر: اصــاً و ابدا؛ً كاركرد كريدور شــمال و جنوب كه قلمرو جمهوري 
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اســامي ايران بخش مهمي از پــازل تكميل‌كننده اين 
كريدور بين‌المللي است كاملًا متفاوت است. درواقع كانال 
اوراسيا اهميت ژئوپليتكي ايران در كريدور شمال و جنوب 
را با فعال‌تر شــدن مسير دريايي در خزر، بيشتر خواهد كرد 
. در كريدور شــمال جنوب، توسعه و تسهيل حمل‌ونقل و 
ترانزيت كالاها با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و عراق 
– هند – پاكستان و حتي افغانستان و كشورهاي افريقاي 
شرقي و ســاير كشــورهاي پيرامون با كشورهاي آسياي 
مركزي – روسيه و ساير كشورهاي حوزه درياي كاسپين و 
كشورهاي اروپاي شرقي و غربي مورد هدف و توجه است. 
در نتيجه بدون شــك از تمام ظرفيت موجود خالي كشور 
در بندرها شــمالي و جنوبي ايران و خطوط ريلي و جاده‌اي 
اســتفاده خواهد شد و درواقع چهار كشور )چين، قزاقستان، 
روســيه و ايران( مهم‌ترين صحنه‌گــردان و ذي‌نفعان اين 
پروژه به‌حســاب خواهند آمد. لذا، در صورت شــكل‌گيري 
اين مشاركت، احداث اين كانال نه تنها موقعيت ژئوپليتيكي 
و ژئواكونوميكــي ايران را كاهش و تضعيف نمي‌كند بلكه 
بالعكس موجب تقويت موقعيت ايران خواهد شد. البته اين 
امر با شرط توجه و اقدامات جهادي دولت آينده در تكميل 

زيرساخت‌هاي لجستيكي در قلمرو ايران خواهد بود.
در اين شــرايط مي‌توان گفت بهار توسعه اقتصادي نيز 
براي كشــورمان فراهم مي‌شود و تأكيد مي‌كنم اين كانال 
تكميل‌كننده كريدور شــمال و جنوب اســت و تسريع و 
تسهيل‌كننده جابه‌جايي كالاهاي ترانزيتي از قلمرو جمهوري 

اسلامي ايران مي‌شود.

به نظر شــما چــه زمينه‌هايــي پيش‌روي 
همكاري ايران و كشورهاي آسياي مركزي )به 
ويژه قزاقستان و تركمنستان( براي بهره‌گيري 

مشترك از اين كانال وجود دارد؟
با توجه به كاركرد كريدور شمال جنوب در قلمرو ايران، 
توسعه مبادله تجاري كشورهاي ذكر شده در جنوب ايران با 
كشورهاي آسياي مركزي و حوزه درياي كاسپين مورد نظر 
و هدف است. طبيعتاً كانال اوراسيا كهي ك مسير كوتاه‌تر و 
متنوع‌تر را در اين كريدور ايجاد مي‌كند، مي‌تواند زمينه‌ساز 

همكاري باشد.
علاوه بر اين، حضور كشــورهاي ســاحلي بــه دور از 
اختلافها دري ك پروژه با منافع مشترك، مي‌تواند منجر به 
بهبود روابط سياسي هم شود. از اين منظر مي‌توان بالاترين 
سطح همگرايي اقتصادي و سياسي ايران با اين كشورها را 
انتظار داشــت. از سوي ديگر، ترانزيت كالاهاي كشورمان 
از طريق كشــور آذربايجان به دليل همگرايي اين كشور با 
تركيه و اسراييل مي‌تواندي ك تهديد بزرگ محسوب شود 
كه با ايجاد اين كانال و توسعه جهشي موقعيت ژئواكونومي 
كريدور شــمال و جنوب فرصت‌هاي بزرگي را براي ايران 
ايجاد خواهد كرد. همچنين با فعال شدن كريدور شمال و 
جنوب و عملياتي شدن كانال اوراسيا زمينه اشتغال و ورود 
ســرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجــي به چرخه اقتصادي 

كشور را شاهد خواهيم بود.

تضاد جهان در يك نگاه
 از افزايش تورم در چين

تا نياز شديد اروپا به سرمايه‌گذاري

افزايش تورم در چين، نياز شديد اروپا به سرمايه‌گذاري كلان، حكم جريمه سنگين مالياتي براي 
اپل، افزايش نرخ بيكاري در تركيه و بهبود دســتمزدها در ژاپن از مهم‌ترين خبرهاي اقتصادي هفته 

چهارم شهريورماه ۱۴۰۳ بوده است.
در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددي درباره اقتصاد، تجارت و كسب‌وكار از سوي رسانه‌ها، نهادهاي 

اقتصادي بين‌المللي و مراكز تحقيقاتي منتشر شد كه مهم‌ترين آنها از اين‌ قرار است.
كاهش دوباره تورم در آرژانتين

به گزارش اتاق ايران آنلاين، نتايج نظرسنجي رويترز از اقتصاددانان نشان داد انتظار مي‌رود نرخ تورم 
ماهانه آرژانتين در ماه آگوســت به ‌3/9درصد كاهشي ابد كه پايين‌ترين رقم از آغاز سال ۲۰۲۲ است، 
اگرچه اندكي كمتر از ســطح ‌4درصد ثبت‌شــده در ماه قبل است. اين نرخ نشانه پيشرفت براي دولت 
خاوير مايلي، رييس‌جمهور آزاديخواه اســت كه روي كاهش قيمت‌هاي سرسام‌آور متمركز شده است. 
براساس نظرسنجي انجام‌شده از ۲۴تحليلگر داخلي و خارجي، تحليلگران موافق هستند كه افزايش قيمت 
مصرف‌كننده در اين كشور امريكاي جنوبي در ماه گذشته احتمالا ناشي از هزينه‌هاي بالاتر خدمات و 
حمل‌ونقل بوده است. بنياد LyP، در گزارشي با اشاره به هزينه‌هاي برق و گاز و هزينه‌هاي حمل‌ونقل 

عمومي گفت قيمت‌هاي تنظيم‌شده بار ديگر شاخص تورم را به سمت بالا سوق داده‌اند.
0/6درصد

داده‌هاي اداره ملي آمار چين نشــان داد كه شــاخص قيمت مصرف‌كننده )CPI( در اين كشور 
نســبت به زمان مشابه در سال گذشــته ‌0/6درصد افزايش‌يافته است،ي عني كمتر از 0/7درصد مورد 
انتظار اقتصاددانان؛ در حالي كه در ماه جولاي اين رقم 0/5درصد افزايش داشت. وضعيت شديد آب 
و هوايي تابستان امسال، از سيل‌هاي مرگبار گرفته تا گرماي سوزان، قيمت محصولات كشاورزي را 
بالابرده و به تورم سريع‌تر كمك كرده است. رسانه‌هاي دولتي چين روز دوشنبه گزارش دادند كه حجم 
محصولات زراعي آســيب‌ديده به دليل بلاياي طبيعي مختلف در ماه آگوست به 1/46ميليون هكتار 
رســيده است. قيمت مواد غذايي در ماه آگوست نسبت به نتايج بدون تغيير در ماه جولاي 2/8درصد 
نسبت به سال قبل جهش كرد، در حالي كه تورم غيرخوراكي ‌0/2درصد بود كه از ‌0/7درصد در جولاي 
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كاهشي افت. به گفته اقتصاددانان‌ اما اين بازگشت ملايم‌تر از حد انتظار بوده و بر 
كاهش نگراني‌هاي تورمي تاثيري نداشته است. بخش عمده‌اي از بهبودها مربوط 
به كاهش قيمت مواد غذايي است كه مستعد نوسانات شرايط آب‌وهوايي و تغييرات 

ظرفيت است.
‌۶۴۴ميليون دلار

ديده‌بان ارتباطات روسيه قصد دارد ‌۵۹ميليارد روبل برابر ‌۶۴۴ميليون ‌دلار ظرف 
پنج ســال آينده هزينه كند تا توانمندي‌هاي فيلتر ترافيك اينترنت را ارتقا دهد. 
فوربس گزارش كرد كه اين پول براي ارتقاي سخت‌افزار مورداستفاده براي فيلتر 
ترافيك اينترنت و همچنين مسدودي ا كند كردن برخي منابع استفاده خواهد شد. 
روسيه در سال ۲۰۱۹ قانوني را تصويب كرد كه به اين كشور امكان مي‌دهد خود 
را به‌طور كامل از اينترنت جدا كند تا حاكميت ديجيتالي خود را حفظ كند. كرملين 
پس از آغاز جنگ در اوكراين، شــركت‌هاي شــبكه اجتماعي و اينترنتي خارجي 
متعددي را بيرون كرد اما بســياري از سرويس‌هاي خارجي از طريق فيلترشكن، 
دسترس‌پذير ماندند. به‌گزارش فوربس، ارتقاي سيستم فيلترينگ به مقامات روسي 

اجازه مي‌دهد دسترسي به فيلترشكن‌ها را بهتر مسدود كنند.
نياز به سرمايه‌گذاري ‌800ميليارد يورويي

گزارشي جديد كه توسط ماريو دراگي، رييس سابق بانك مركزي اروپا تهيه‌شده 
مي‌گويــد كه اگر اروپا قصد دارد اقتصادش را همگام با اقتصاد امريكا و چين نگه 
دارد، بايد ســرمايه‌گذاري عظيمي را آغاز كند. اين گزارش خواســتار استقراض 
مشــترك براي افزايش ســرمايه‌گذاري ۷۵۰ تا ‌۸۰۰ميلياردي ورويي برابر ۸۲۹ تا 
‌۸۸۵ميليارد‌ دلار در سال شد تا اقتصاد اروپا بتواند با استانداردهاي زيست‌محيطي 
بالا را در بحبوحه افزايش ناامني جهاني و چالش‌هاي اقتصادي رقابتي نگه دارد. 
افزايش ســرمايه‌گذاري موردنياز اين گزارش كه سال گذشته به سفارش رييس 
كميســيون اروپا، اورسولا فون در لاين، تهيه‌شده تقريبا ‌۵درصد از توليد ناخالص 
داخلي اتحاديه اروپاست. دراگي با معرفي طرح اوليه خود براي »استراتژي صنعتي 
جديد« براساس حدود ۱۷۰پيشنهاد گفت كه نيازهاي سرمايه‌گذاري گسترده است 
اما اگر اروپا بخواهد در دوران افزايش اصطكاك جهاني اقتصاد ســبز و ديجيتال 
خود را رقابتي‌تر نگه دارد، بــه »تغيير بنيادين« نياز دارد. به گفته او اروپا بازترين 
اقتصاد جهان اســت بنابراين وقتي شركاي اين قاره طبق قوانين بازي نمي‌كنند، 

آسيب‌پذيرتر از ديگران خواهد شد.
جريمه ‌13ميليارد يورويي اپل

دادگاه عالي اروپا، روز سه‌شنبه، عليه اپل حكم داد و اين غول فناوري امريكايي را 
به بازگرداندن ‌۱۳ميلياردي ورو ماليات به ايرلند محكوم كرد. حكم ديوان دادگستري 
اروپا، ساعاتي پس از رونمايي لاين جديد آيفون، اپل واچ و ايرپاد، اعلام شد. اپل در 
بيانيه‌اي اعلام كرد كميسيون اروپا در تلاش است تا قوانين را تغيير دهد و ناديده 
بگيرد كه طبق قانون ماليات بين‌المللي، درآمد ما قبلا مشــمول ماليات در امريكا 
قرار گرفته است. دولت ايرلند در بيانيه‌اي اعلام كرد پرونده اپل، موضوعي را شامل 
مي‌شود كه اكنون از اهميت تاريخي برخوردار است و موضع ايرلند هميشه اين بوده 
كه به هيچ شركت‌ي ا ماليات‌دهنده‌اي، مالياتي ترجيحي نمي‌دهد. كميسيون اروپا در 
سال ۲۰۱۴، تحقيقاتي را درباره پرداخت ماليات اپل در ايرلند كه مقر اين شركت 
امريكايي در اتحاديه اروپاســت، گشود. كميسيون اروپا در سال ۲۰۱۶، به دوبلين 
دستور داد حداكثر ‌۱۳ميلياردي ورو برابر ‌14/4ميليارد‌ دلار ماليات را از اپل پس بگيرد 
و در آن زمان اعلام كرده بود كه اين شركت طي دو دهه گذشته از مزاياي مالياتي 

غيرقانوني از سوي ايرلند برخوردار شده است.
افزايش ‌3/6درصدي درآمد ژاپني‌ها

شركت مديريت سرمايه‌گذاري ONE در گزارش جديد خود اعلام كرده است 
كه دســتمزدها در ژاپن با سرعت بيشتري نسبت به سال ۲۰۲۳ افزايش مي‌يابد. 
متوســط درآمد نقدي ماهانه در اين كشور در ماه جولاي نسبت به سال قبل 3/6 
درصد افزايش داشته است. در مقايسه، شاخص اصلي قيمت مصرف‌كننده ژاپن، 

به اســتثناي هزينه مواد غذايي، در ماه جولاي ‌2/7درصد افزايش داشــته است. 
دســتمزدهاي واقعي ژاپن در ماه جولاي نســبت به زمان مشــابه در سال قبل 
‌0/4درصد افزايش داشــت و براي دومين ماه متوالي پس از افزايش ‌1/1درصدي 
در ژوئن افزايشي افته اســت. اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كنند كه نرخ رشد منظم 
دســتمزد با وجود نوســانات اخير دري ن دوام خواهد داشت.ي وكو ايزوكا،ي كي از 
اقتصاددانان شركت ONE مي‌گويد كه سه دهه گذشته در ژاپن اقتصاد با حداقل 
تورم قيمت و رشد ناچيز دستمزدها تعريف ‌شده است. افزايش سريع دستمزدها و 
سبقت گرفتن آن از تورم معمولا به اين معني است كه مصرف‌كنندگان درآمد قابل‌ 
تصرف بيشــتري دارند. به گفته ايزوكا، بخش عمده‌اي از اين درآمد قابل‌ تصرف 
دوباره به اقتصاد تزريق مي‌شــود و به رهايي ژاپن از سه دهه ركود كمك خواهد 
كرد. اين ركود تقريبا ۳۰ســال اســت كه اقتصاد ژاپن را عقب نگه‌ داشته اما اين 

وضعيت اكنون در حال تغيير است.
بيكاري ‌112هزار نفري

موسســه آمار تركيه اعلام كرد نرخ بيكاري تركيه در ماه جولاي به ‌8/8درصد 
كاهش ‌يافته كه بالاترين ميزان در ۱۱ماه گذشته بوده است. آمارهاي رسمي نشان 
مي‌دهــد كه تعداد بيكاران در ماه جولاي ۱۱۲هزار نفر ماه‌به‌ماه كاهش‌يافته و به 
‌3/17ميليون نفر رسيده است. نرخ بيكاري مردان با 0/5واحد ‌درصد كاهش نسبت 
به ماه قبل به ‌7درصد و براي زنان در ‌12/4درصد ثابت بوده اســت. نرخ مشاركت 
نيروي كار به ‌54/4درصد رســيد كه نسبت به ژوئن ‌0/1درصد افزايش ثبت كرد. 
نرخ اشتغال با 0/3واحد‌ درصد افزايش به ‌49/6درصد رسيد كه ‌32/7ميليون نفر را 
تشكيل مي‌دهد. بيكاري جوانان كه به عنوان افراد ۱۵ تا ۲۴ساله تعريف مي‌شود، با 
‌0/1درصد كاهش به ‌16/6درصد رسيد. اين ميزان براي مردان ‌12/2درصد و براي 

زنان ‌۲۵درصد بوده است.
دورنماي رشد ‌3/2درصدي برزيل

وزارت دارايــي برزيل پيش‌بيني رشــد اقتصادي خود را بــه ‌3/2درصد براي 
ســال جاري افزايش داده و در مقايسه با سال ۲۰۲۳ شتابي را پيش‌بيني كرد كه 
نشان‌دهنده انعطاف‌پذيري بزرگ‌ترين اقتصاد امريكاي لاتين است. محاسبات اين 
وزارتخانه نشان‌دهنده تجديدنظر شديد رو به بالا نسبت به برآورد ‌2/5درصدي در ماه 
جولاي است. به گفته كارشناسان برخي متغيرهاي كليدي، ازجمله سرمايه‌گذاري 
و صنعت، بهتر از حد انتظار عمل كرده‌اند. وزارت دارايي همچنين پيش‌بيني تورم 
سال را به ‌4/25درصد افزايش داد كه نسبت به ‌3/9درصد قبلي افزايشي افت و به 
سقف بالاي هدف رسمي ‌۳درصد نزديك شد. تعديل قيمت‌هاي مصرف‌كننده به 
فعاليت‌هاي قوي‌تري ا فشارهاي بازار كار مرتبط نيست بلكه به عوامل خارجي مانند 
خشكسالي‌هاي شديدي كه بيشتر كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، ارتباط دارد. اين 
موضوع به‌ويژه بر قيمت انرژي و همچنين قيمت برخي مواد غذايي تاثير مي‌گذارد. 
توليد ناخالص داخلي برزيل ‌2/9درصد در ســال ۲۰۲۳ رشد كرد. پيش‌بيني توليد 
ناخالص داخلي جديد، خوشــبينانه‌تر از پيش‌بيني رشد ‌2/68درصدي اقتصاددانان 

خصوصي در نظرسنجي هفتگي بانك مركزي است.
تورم ‌1/9درصدي در آلمان

اداره آمــار فدرال آلمان در گزارش نهايي خود اعلام كرد تورم ســالانه آلمان 
در ماه آگوست به ‌1/9درصد رسيده است. شاخص قيمت مصرف‌كننده به‌صورت 
ماهانه ‌0/1درصــد كاهشي افت و هر دو رقم مطابق با ارقام برآورد شــده اوليه 
بودند. قيمت انرژي سال‌به‌سال، ‌5/1درصد كاهشي افت، در حالي كه قيمت مواد 
غذايي ‌1/5درصد صعود كرد. قيمت خدمات به‌طور سالانه ‌3/9درصد افزايشي افت. 
شاخص قيمت مصرف‌كننده اصلي، بدون غذا و انرژي، در ماه آگوست ۲۰۲۴ نسبت 

به آگوست ۲۰۲۳ به ميزان ‌2/8درصد افزايشي افت. 
رييس اداره آمار فدرال اظهار كرد كاهش قيمت انرژي، تورم را در ماه آگوست 
به ميزان قابل‌توجهي نسبت به ماه‌هاي قبل كاهش داد. افزايش قيمت خدمات كه 

هنوز بالاتر از حد متوسط ‌است از سوي ديگر تورم را افزايش داد.
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سپتامبر/اكتبر 2024
در امنيت سايبري،ي ك تست نفوذ عبارت است ازي ك حمله شبيه‌سازي‌شده به 
سپرهاي دفاعيي ك سامانه رايانه‌اي كه از ابزارها و تكنيك‌هايي استفاده مي‌كند 
كهي ك حريف به كار مي‌گيرد. اينگونه تست‌ها را، دولت‌ها و شركت‌هاي گوناگوني 
به كار مي‌گيرند. به عنوان‌مثال، بانك‌ها به‌طور منظم كارشناسان رايانه را براي نفوذ 
به سامانه‌هايشان و انتقال پول به حساب‌هاي غيرمجاز استخدام مي‌كنند، اغلب با 
استفاده از حملات فيشينگ براي دست‌يابي به اطلاعات ورودي كاركنان. پس از 
موفقيت تست‌كنندگان، آنها نتايج خود را به موسسات ارايه مي‌دهند و توصيه‌هايي 

درباره روش‌هاي بهبود امنيت سامانه بانك به دست مي‌آيد.
در پايانه دهه گذشــته و آغاز اين دهه اما، خود جامعه انساني، هدف گونه‌اي از 
»تســت نفوذ« قرار گرفت: كوويد-19. اين ويروس، به عنواني ك دشمن ناآگاه، 
توانايي جهــان در دفاع در برابر عوامل بيماري‌زاي نوين را مورد آزمايش قرار داد 
و در پايان اين آزمون، روشــن شــد كه بشريت شكست خورده است. كوويد-19 
به همه جا رســيد، از ايســتگاه‌هاي تحقيقاتي دورافتاده در قطب جنوب تا قبايل 
منزوي آمازون. در خانه‌هاي سالمندان و ناوهاي هواپيمابر به‌شدت گسترشي افت. 
با گسترش آن، افراد آسيب‌پذير و قدرتمند -از جمله كاركنان خط مقدم و رهبران 
كشورها- به‌يكسان تحت تأثير قرار گرفتند. قرنطينه‌هاي شديدِ اعمال‌شده توسط 
حكومت‌هاي خودكامه و واكسن‌هاي معجزه‌آساي توسعه‌يافته توسط دموكراسي‌ها 
سرعت انتشار ويروس را كاهش دادند اما نتوانستند آن را متوقف كنند. تا پايان سال 
2022، سه نفر از هر چهار امريكايي حداقلي ك‌بار به اين ويروس مبتلا شده بودند. 
در شش هفته پس از پايان محدوديت‌هاي »صفر كوويد« در چين در دسامبر، بيش 
ازي ك ميليارد نفر از مردم اين كشور آلوده شدند. دليل اصلي تلفات نسبتاً متوسط 
اين همه‌گيري اين نبود كه جامعه توانسته بود بيماري را كنترل كند بلكه به اين 
دليل بود كه عفونت ويروسي تنها به ميزان متوسطي كشنده بود. در نهايت، اين 

خودِ ويروس كوويد-19 بود كه عمدتاً خود را از بين برد.
شكســت بشــريت در برابر كوويد-۱۹، هشداردهنده اســت زيرا جهان با 
شمار رو به رشــدي از تهديدات بيولوژيكي روبروست. برخي از اين تهديدات، 
مانند آنفولانزاي مرغي، از طبيعت ناشــي مي‌شــوند اما بسياري ديگر هم از 
پيشــرفت‌هاي علمي پديد مي‌آيند. در طول ۶۰ سال گذشته، پژوهشگران به 
درك‌هاي پيچيده‌اي از زيست‌شناســي مولكولي و انساني دستي افته‌اند كه 
امكان توسعه عوامل بيماري‌زاي فوق‌العاده مرگبار و موثر را فراهم كرده است. 
آنها چگونگي توليد ويروس‌هايي را كشف كرده‌اند كه مي‌توانند از سيستم ايمني 
بدن فرار كنند. آنهاي اد گرفته‌اند كه چگونه ويروس‌هاي موجود را تكامل دهند 
تا به‌راحتي از طريق هوا گسترشي ابند و چگونه ويروس‌ها را مهندسي كنند تا 
مرگبارتر شوند. هنوز مشخص نيست كه آيا كوويد-۱۹ از چنين فعاليت‌هايي 
ناشي شدهي ا از طريق تعامل با حيات وحش وارد جمعيت انساني شده است. در 
هر صورت، روشن است كه فناوري زيستي، كه اكنون با هوش مصنوعي تقويت 

شده، توليد بيماري‌ها را از هميشه آسانتر كرده است.
اگري ك عامل بيماري‌زاي ساخته‌شــدهي ا بهبود‌يافته توســط انسان، ازي ك 
آزمايشگاه فرار كندي ا آزاد شود، پيامدهايش مي‌تواند فاجعه‌بار باشد. برخي از عوامل 

بيماري‌زاي مصنوعي ممكن اســت قادر به كشتن شمار بسيار بيشتري از مردم و 
ايجاد ويراني اقتصادي بيشتري نسبت به ويروس كرونا باشند. در بدترين سناريو، 
شمار تلفات جهاني ممكن است از طاعون سياه، كه جاني ك نفر از هر سه نفر در 

اروپا را گرفت، فراتر رود.
جلوگيري از چنين فاجعه‌اي بايد براي رهبران جهان در اولويت قرار گيرد. 
اين مســاله دست كم به اندازه چالش‌هاي بزرگ ديگر دوره آنتروپوسن، مانند 
كاهش و مديريت تهديد سلاح‌هاي هســته‌اي و پيامدهاي جهاني تغييرات 
اقليمي، پيچيده است. براي مقابله با اين خطر، كشورها بايد شروع به تقويت 
جوامع خود براي محافظت در برابر عوامل بيماري‌زاي ساخته‌شده توسط انسان 
كنند. براي مثال، آنها بايد سامانه‌هاي هشداردهنده‌اي توسعه دهند كه بتوانند 
بيماري‌هاي مهندسي‌شده را شناسايي كنند. آنها بايدي اد بگيرند كه چگونه توليد 
تجهيزات حفاظت فردي را افزايش دهند و اين تجهيزات را بسيار موثرتر سازند. 
همچنين بايد زمان لازم براي توسعه و توزيع واكسن‌ها و داروهاي ضدويروسي 
را از چندين ماه‌ به چندين روز كاهش دهند. كشــورها بايد فناوري‌هاي مورد 
استفاده براي ايجاد و دستكاري ويروس‌ها را تحت نظارت و مديريت قرار دهند 

و همه اين اقدامات بايد با بيشترين سرعت ممكن انجام شوند.

 چگونه زيست‌شناسي صنعتي
مي‌تواند جهان را ناپايدار سازد
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اقتصاد جهان

کسب‌وکاری پرخطر
بیش از ی کقرن استک ه بیشــتر مردم، زیست‌شناسی را به عنوان نیرویی در 
خدمت پیشرفت بشریت می‌بینند. تا اوایل قرن بیست و یکم، واکسن‌ها به بشریت 
کمک کردند تا آبله و طاعون گاوی را ریشــه‌کنک ند و فلج اطفال را نیز تقریبا از 
بین ببرد. موفقیت‌ها پراکنده بوده است؛ بسیاری از بیماری‌های عفونی درمان ندارند 
و بنابراین ریشــه‌کنک ردنک امل عوامل بیماری‌زا، ی کاســتثنا بوده، نه قاعده. اما 
پیشــرفت‌ها انکارناپذیر هستند. سرشتِ مشروط دستاوردهای بشری شاید بهترین 
نمونه خود را در همه‌گیری HIV نشان دهد. برای دهه‌ها، HIV  تقریباً هرک سی 
راک ه به آن مبتلا می‌شد، می‌کشت. اکنون نیز همچنان هر سال، میلیون‌ها نفر به 
این ویروس آلوده می‌شوند اما به لطف نوآوری علمی، اکنون دنیا ترکیبی از داروها را 
داردک ه جلوی تکثیر ویروس را می‌گیرد و این بیماری را از ی کحکم مرگ به ی ک
وضعیت پزشکی قابل مدیریت تبدیلک رده است. این نوع پیشرفت پزشکی وابسته 
به نهادهای متمایز و ناهماهنگ اســتک ه هــر ی کبا انگیزه‌های متفاوت به ارائه 
مراقبت، مدیریت بهداشت عمومی و انجام واکاوی های علمی و پزشکی می‌پردازند.
اما پیشرفت می‌تواند ی کشمشیر دو لبه باشد. اگر در کفزاینده دانشمندان 
از میکروبیولوژی، پیشــرفت‌های بزرگی برای ســامت انسان داشته، همین 
پیشرفت‌ها هم، امکان تلاش‌هایی برای تضعیف سلامتی را نیز فراهمک رده‌اند. 
در طول جنگ جهانی اول، متفقینک ارِ پژوهش برای بکارگیری ســاح‌های 
باکتریایــی را آغــازک ردند و عوامل اطلاعاتی نظامی آلمــان از چنین عوامل 
بیماری‌زایی برای حمله به حیواناتی استفادهک ردندک ه توسط متفقین برای انجام 
حمل‌ونقل بهک ار گرفته می شدند. آن‌ها اسب‌ها و قاطرها را در فرانسه و رومانی 
بیمارک ردند. در نروژ، تلاشک ردند گوزن‌های شمالی مورد استفاده سامی‌ها برای 
تحویل سلاح به نیروهای روسی را آلودهک نند. افسران آلمانی حتی موفق شدند 

اصطبل‌هــا و آغل‌هایی را در ایالات متحدهک ه پر از حیوانات عازم اروپا بودند، 
آلوده سازند.تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم، این اقدامات به سلاح‌هایی تبدیل 
شدندک ه برایک شتن انسان‌ها طراحی شده بودند. در منچوری اشغال‌شده توسط 
ژاپن، ی کافســر نظامی ژاپن به نام شیرو ایشی Shiro Ishii  فرماندهی 
واحد ۷۳۱ را بر عهده داشت،ک ه در آن سلاح‌های بیولوژیکی بر روی انسان‌ها 
آزمایش می‌شد. آنها هزاران زندانی را با سیاه‌زخم، حصبه، شبه‌حصبه، مشمشه، 
اســهال خونی و طاعون خیارکی آلودهک رده و به قتل رســاندند. در روزهای 
پایانی جنگ، ایشــی پیشنهاد ی کعملیات جنگ بیولوژیکیک امل را با عنوان 
»شــکوفه‌های گیلاس در شب« مطرحک رد،ک ه در آن هواپیماهای آبی ژاپنی 
کک‌های آلوده به طاعون خیارکی را بر شــهرهای بزرگ ساحل غربی آمریکا 
پراکنده می‌کردند. اما این طرح توســط رئیس ستادک ل ارتش رد شد. او یادآور 
شد: "اگر جنگ باکتریایی انجام شود، پس از جنگ میان ژاپن و آمریکا، به ی ک

نبرد بی‌پایان میان بشریت و باکتری‌ها تبدیل خواهد شد."
این اشتباه استک ه فرضک نیم دولت‌ها و تروریست‌ها اراده یا توانایی ساخت 
سلاح‌های بیولوژیکی را ندارند. چنین نگاهی مانع از پژوهش و توسعه سلاح‌های 
بیولوژیکی توسط دیگرک شورها نشده اســت. در دهه ۱۹۶۰، وزارت دفاع ایالات 
متحــده پروژه ۱۱۲ را آغازک ردک ه در آن چگونگی توزیع انبوه عوامل بیماری‌زای 
تهاجمی مــورد آزمایش قرار گرفــت. برای این منظور، ارتــش آمریکا هاگ‌ها 
spores را در تونل‌های متروی شهر نیویور کپخشک رد و نیز باکتری‌هایی را 
به‌صورت آئروسل از قایق‌هایش در خلیج سان‌فرانسیسکو پراکندهک رد. همچنین 
مواد شــیمیایی را از هواپیماهای ارتش بر هزاران مایل مربع از رشته‌کوه راکی تا 
اقیانوس اطلس و ازک انادا تا خلیج مکزی کاسپریک رد. به گفته مقامات آمریکایی، 
این ســاح‌ها نوعی بیمه در برابر حمله هسته‌ای شوروی محسوب می‌شدند: اگر 
‌مســکو به ایالات متحده حمله می‌کرد و زرادخانه هســته‌ای واشنگتن را خنثی 
می‌کرد، ایالات متحده هنوز می‌توانست با استفاده از عوامل بیماری‌زای مرگبار به 
شوروی حملهک ند. تا اواسط دهه ۱۹۶۰، وزارت دفاع متعهد به توسعه سلاح‌های 
بیولوژیکیک شــنده و ناتوان‌کننده بود. با نزدی کشــدن به پایــان دهه ۱۹۶۰، 
دانشمندان دولتی مقادیر قابل توجهی از باکتری‌ها و سموم مرگبار تولید می‌کردند 
که به گفته رایلای هاوس‌رایت Riley Housewright، میکروبیولوژیست، 
برای »سردرگمک ردن تشخیص و به چالشک شیدن درمان« طراحی شده بودند.

با این حال، این تحولات، پژوهشــگران غیرنظامی را به وحشت انداخت و آنها 
در برابر برنامه‌های واشنگتن ایستادگیک ردند. آنها مخاطب مناسبی درک اخ سفید 
یافتند. در سال ۱۹۶۹، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون، تصمیم گرفت 
برنامه سلاح‌های بیولوژیکیک شور را متوقفک ند. او همچنین خواستار ی کمعاهده 
بین‌المللی برای ممنوعیت چنین اقداماتی شد.ک ارشناسان خارجی پیام او را تقویت 
 ،Joshua Lederberg کردند. اندکی پس از اعلام نیکسون، جاشوا لدر برگ
زیست‌شــناس برنده جایزه نوبل، درک نگره به نفع ممنوعیت جهانی شهادت داد. 
او گفتک ه سلاح‌های بیولوژیکی می‌توانند به اندازه سلاح‌های هسته‌ای مرگبار 
شــوند، حال آنکه ساخت آن‌ها آسان‌تر خواهد بود. لدر برگ گفتک ه سلاح‌های 
هسته‌ای "به اندازه‌ای توسط قدرت‌های بزرگ انحصاری شده‌اندک ه به ایجاد توازن 
بازدارندگی و ایجاد ی کســامانه امنیتی مبتنی بر عدم اشاعه، انجامیده اند. قدرت 

میکروب‌ها اما دقیقاً برعکس عمل خواهدک رد."
اما رقیب اصلی واشــنگتن قانع نشد. در ســال ۱۹۷۱، در حالیک ه جهان 
بر ســر ی کمعاهده چانه‌زنی می‌کرد، اتحاد جماهیر شوروی ی کگونه مسلح 
از ویروس واریــولا ماژور—ویروس آبله—را در جزیــره‌ای در دریای آرال 
آزادک رد. این اقدام منجر به شــیوع آبله در قزاقستان امروزی شد. این شیوع 
با تلاش‌های قهرمانانه مقامات بهداشــت عمومی شــوروی مهار شد، اما این 
تلاش‌ها تنها به دلیل جمعیتک م منطقه آسیب‌دیده و این‌که اکثر شهروندان 

شوروی واکسینه شده بودند و مقداری ایمنی داشتند، موفقیت‌آمیز بود.
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